آقامی‌زا مدتتی مامقانی 


لب به حةالاسلام 


نی‌تیریزی 
ترجه وشن 
سدهادی حسییی 


جلد سوم 


۰ و ۳ 
آقا میرزا محمدتقی حجه الاسلام مامقانی(متخلص به" نیّرا ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار ژبانزد است . 

آذار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 

از آثار او کتاب کم نظیر «صحيفة الابرار» است که دریایی از فضایل اهل بیت (علیهم‌شادم) را در خود 
گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هایی از احادیث امامان ایهم ده معارف بلند و راه گشایی را به 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بفی هاست. 


آموزه های سودمند این کتاب اندیشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنیادین ولایت و امامت را در 


عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) 


می سازد. 


اتشارات فد الاحسان 
تهرانمیدان با بلوارقیام 
بش خیابان مشهدی رحم - پلاک۳؛ 
فروشکاه اینترنتی: ذ.داعاهن۵ .۷۱۷۷ 


تلفر» :۰۲۱۳۳۵۶۲۱۳۱۳۱ 


طراح بجلد: خسن مرادی 


و ۲:27 


ی ی ی رف اسآ کی ی ی 0 
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4 
ور ً‌ تین سرماژ 
(جزء دوم ازقسم اول) 


(م ۱۳۱۲ق) ‏ 
۳۳۹ فارسی 
مسال‌ها ریحسبو ۱ 


جلد سوم 


ت 


ارات تلا 


روما 


(جزء دوم از قسمول) 
زار 
آقامی زامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
(م ۱۳۱۲ق) 
ور که ۱33171222115 و 
ترجمه فارسی 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: سوم / نوبت چاپ: اول, ۱۳۹۹ 
شمازگان: ۱ سوه ۶ عاپخاکهه یی خحاقی) توین 
دوره: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۴۰-۳ ٩۷‏ 
شابک ج۳: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۲۷-۴ ٩۷‏ 


تهران: مدا تانب هی رم پلاك ۲۳ 
۰۲۱-۳۲۵۴۰ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان ابر خیابان شهدای ژاندارمری, پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
کفی: ۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-۹ 
سامانه پیام کوتاه: ۷۷ ۳۰۰۰۰۷ / تا 1طمسصه. ۱۱۷۷ 


فهرست عناوین 


حذریت. (۱)؛ ولایت علی 1 شرط فیولی اععال وس من مس مت یی ۱٩‏ 
حدیث (۲): حدیثی پیرامون معراج و ات مه وا وم مت ی ای هس۱۹ 
حدیث (۳): حدیثی در معراج و مشاهده پیامبر آنوار ائمةٌ دوازده‌گانه را ی 

اشاره‌ای به ظهورامامان 23 در دوران‌های پیش از ولادت ظاهری‌شان ین ۱۳9 
حدیث (8): نام امامان 2 بر ساق عرش: ی 
حدیث (۵): علی نب را جزخدا و پیامبرنمی‌شناسد و و وی م۵ وا هنز 
حدیث (): ماجرای حضور ابو حنیفه نزد امام صادق دا مر ماو هرت ۳ 

تحقیقی پیرامون شا گردی ابو حنیفه نزد امام صادق 3 و ترفند اهل سنّت و 
حدیث (۷): ماجرایی میان پیامبر تا و امام حسین 3 در خردسالی و یز 
حدیث (۸): تفسیر این آیه که شمارماه‌ها نزد خدا دوازده‌اند و( 
حدیث (): تفسیر آی استسقای موسی و تأویل عصا و حجر و وی 38 
حدیث (۱۰): چگونگی خلقت پیامبر ع و امامان لل و مه ی هس مق 2۳ 
حدیث (۱۱): فضایل بی‌مانند پیامبر ٌِ و امامان 22 و...... 0 
حدیث (۱۲): دو نفری که از شیطان نگون‌بخت‌ترند ی 
حدیث (۱۳): عظمت سوگند به پنج تن و ماجرای ابلیس در این زمینه ۷ 


1 صحیفة الأبرار (جلد سوم) 


حدیث (۱6): خلق دوازده هزارعالم که هریک از آسمان‌ها وزمین‌های هفت‌گانه بزرگ ترند۷۲ 


حدیث (۱۷):امامان 32 واسطه‌های فیض خدا 7 هی بوک شک و۳ 
حدیث (۱۸): ماجرایی شگفت وم دم ره رای و تن تم وه وج 

توضیح بعضی از جملات حدیث 1 
حدیث (۱۹): ولایت علی 1 جواز عبور از صراط هی ۱ اه هگ وه مر 
حدیث (۲۰): پیامبر عٌ وخاندان آن حضرت. در فردوس بهشت‌اند ی 
حدیث (۲۱): پنج تن 152 محبوب‌ترین و گرامی‌ترین خلق خدا ام مج و بخ 

توضیحی دربارة اشتقاق نام پنج تن ازنام‌های خدا 2 
حدیث (۲۲): ماجرای ولادت علی 3 در کعبه 1 
حدیث (۲۳): علی و ده آن حضرت. راه خداست و 
حدیث (۲۶): ماجرایی شگفت دربارة ولایت علی لد و مهم 
حدیث (۲۵): علی 1 صاحب بهشت و دوزخ ی خر هویم رز ام ی 
حدیث (۲):احاطة علمی و حسّی امام لا هه 
حدیث (۲۷): توصیف شگرف قنبر از امام علی لا 0( 


حدیث (۲۸): ماجرایی از محبّت امام لب نسبت به شیعه و رم و مور و وه 


حدیث (۲۹): هرکس شیعه را بر اعتقادی که دارد دوست بدارد. به بهشت درمی‌آید 


حدیث (۳۰): ماجرای ستارة امیرالمومنین ال ۳ 
حدیث (۳۱): نزول یه استجابت دربارة ولایت علی لا وتأویل وَرّقه. حَیّه و... 


حد یث (۳۷): فضایل سترگ چهارده معصوم « ری هه و وج و رز ده مب 


۱۳۹۰.۰ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۰۹. 


فهرست عناوین ۷ 


حدیث (۳۳): چگونگی آفرینش پیامبر 4 و علی لث: و فضایل نایشان و ون وی ۱۴ 
حدیث (۳۶): خلقت جهان هستی از نور پنج تن لا و سم وه و وه زو ۱۱۵ 
حدیث (۳۵): اول چیزی که خدا آفرید و آن را اقسامی قرار داد ی 
حدیث ۳0 امام بذ آشیان اراد خدای متعال ی 


حدیث (۳۷):دئیا و آسمان‌ها و زمین برای امام اب مانند کف دست نمایان است. . ۱۲۳ 
حدیث (۳۸): امارت علی لد مکتوب بر ابواب آسمان هفتم یه میتی میب ۱۲۱۳ 
حدیث (۳۹):خدا هر مخلوق با عظمتی را که آفرید. همراه توحید و رسالت ...... ۱۲۵ 
حدیث (20): شهادت به یگانگی خدای متعال و رسالت پیامبر یل و ولایت علی ...۰ ۱۲۸ 


حدیث (۶۱): شهادت به برتری آل محمد پر بال هدهٌد ی ۱۵ 
حدیث (4۲): دستور العملی برای رژیت امام 3 ی ره ۱۳۳2 


حدیث (۶۳): دست خط امام حسن عسکری « در بیان فضایل منحصر به فرد آنان 32 ۱۳۳ 


حدیث (4۶): بیانی شگفت و آکنده از رمز و راز در دست نبشتة امام حسن عسکری ی ۱۳۶ 


حدیث (4۵): فضایل شگرفی از معصومین 29۱ ۱۳۲۱ 
حدیث (۶۱): تهی بودن دوزخ از شیعیان و ی :۱۱۲/1 
حدیث (4۷): بیانی در معنای رافضه و تأویل آیات فراوانی دربارة شیعه ۱۳ 
حدیث (2۸): حدیث طارق بن شهاب و ده و رو کش ۱:۵ 

یادآوری شایان توجه دز بش کم 1 
حدیث (4۹): پیرامون «بیان» و «معانی». یک ری دی ی ۱۱۱۹۳ 
حدیث (۵۰): معارفی دربارة خلقت و ولایت و دیگر آموزه‌های شگرف ی ۱۷ 

بیانی درباره نمایان شدن و هبوط خدای متعال ۱ 


حد بث (06۱: ولایت. ملاک ایمان و کفر در خبر معراج و اشاره به ظهور مهدی ...۰ ۱/۰ 


۸ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


حدیث (۵۲): صفات بی‌مانند امامان 2 مه او ۱۱ 


حدیث (۵۳): چگونگی رویش ایمان در دل شیعیان. و محبّت علی :۱۸۰.۰۰.۰۰۰۰۰4 


حدیث (۵1): چگونه ابراهیم 1 از شیعیان علی ی شد ؟ هم ۱3 
حدیث (۵۵): خوش فرجامی شیعه هه وه و و وی که مش نی ۱13۳ 
حدیث (۵7): فرشته‌ای در دل عرش به شمایل علی + ی و و ۱۹6 
حدیث (۵۷): نور امام 4 هنگام قیام ی ی روا ی مس ۱۱۲ 
حدیث (۵۸): قیام امام مهدی .ِا در آَيةٌ اراية آفاق و آنفس 7 
حدیث :)۵٩(‏ دو خدا نگیرید» یعنی دو امام نگیرید ی 13 
حدیث (1۰): معبودی با خدا؛ یعنی امام هدایت با امام ضلالت جوا ۱۹/۹ 

اشاره‌ای به معنای تأویل خدا به امام لد ره سور و ور و ۱۳۳ 
حدیث (0۱): فرجام انواع مُحبّانْ امام علی لا در روز قيامت ۱ 
حدیث (1۲): علی ای علم و قلب و زبان ... و دست خدا وس ۱۳ 

روایاتی در فضایل امام حسین تج ی 
حدیث (۱۲): امام مهدی دی انتقام گیرندة خون امام حسین لا و سس باه ۵ ۱۳۶ 
حدیث (14): حسین الا آفشته به خون در آسمان پنجم هک م۲۳ 
حدیث (10): اهمیت عزاداری برای امامان 2 ت ‏ ط ری مش ۲۱۹ 
حدیث (17): حدیثی طریف ی یی و ماگ سر یاه مه بر مدقم وه ۶ ۱۳۱۲۹ 
حدیث (1۷): پیامبر لا خاستگاه نور عقل و معرفت و ی و کت 9 ۲۱۱ 

تحقیقی دربارة اوّل مخلوق 1 
حدیث (1۸): درک ناشدنی بودن کُنه صفت خدا و پیامبر و ۲۱ 


حدیث (4): هشدار و بشارت به شیعه 


فهرست عناوین 


حدیث (۷۰): ارزانی علم اول وآخر به سلمان وبی‌کرانی علم پیامبر ع و علی لا ی 
حدیث (۷۱): قصرهای علی ی در هفت آسمان و وجه کنیت پیامبر عٌِ بهابوالقاسم. .. ۳۳۱ 


حدیث (۷۲): حدیث مشهور کسا 9( 


حدیث (۷۳): شرافت‌یابی جبرئیل در ماحرای کساء و موجه رو 
حدیث (۷۶): کشته شدن در راه ولایت علی .12 قتل در راه خداست .... 
حدیث (۷۵): حدیثی دربار؛ ابو طالب تث 7 


حدیث (۷0): آمرزش گناهان شیعه 9[ 


حدیث (۷۷): رعد و برق به فرمان علی 3 هه اه مور و 
حدیث (۷۸): علی اث؛ محبوب خدای متعال سم و 
حدیث (۷۹): صراط مستقیم. علی ید ومعرفت آن حضرت است من 
حدیث (۸۰): شریک برنتافتن ولایت علی لا 1 
حدیث (۸۱): چگونگی انحراف از ولایت ی 
حدیث (۸۲: پیامبر ع در فضل علی ابا شک نکرد ی 

تحقیقی دربارة حدیث «ما شك وما سأل» (پیامبر شک نکرد و نپرسید) 
حدیث (۸۳): فاطمه 1 از حچت‌های بزرگ خدا ی 
حدیث (:۸): تفسیر چند آیه دربارة ولایت ی ی هر ی و 


حدیث (۸۵): افکندن گناهان شیعیان بر دوش پیامبر ع ۷ 


‌ ‌ ض و رح موم 
تحقیقی دربارة اين سخن خدای متعال .. ( یر لك اللة ما دمن یک ... 4 ۰... ۲۹۵ 


حد بث (۸0): نمایان شدن فاطمه 8 وتاج و دو گوشواره آن بانو برای آدم و حوا ده 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


حدیث (۸۷): دژ بودن کلمة توحید به شرط ولایت در حدیث سلسلة الذهب .۱۷۳۷۳۰ 
حدیث (۸۸): حدیث امام رضا :مد دربارة ولایت رم مب و بح موه ویو ۳۷۵ 
بادآوری و کم 3 
حدیث (۸۹): ماجرای احضار امام صادق 32 از سوی منصور هه موه یم ۲۷۵ 
حدیث :٩۰(‏ پیرامون سل پیامیر و نماز بر آن حضرت هه ۱۲۹ 
یاد آوری هر و و ۱۱ 
حدیث :)٩۱(‏ تبیین صدای خروس در وقت نماز وخاستگاه آن ۱۳2 
حدیث :)٩۲(‏ علی ان خبر و آیت بزرگ وت وتو و ی ین ۳ 
یادآوری ی که ی ۱ 
حدیث :)٩۳(‏ ویزگی‌هایی که با آنها می‌توان امام لا راشناخت 1 
حدیث (۹4): وجود شیّح‌های نورامامان 98 پیش از خلقت جهان ور ۱۷۹ 
حدیث (4۵): خدا از شرک به ولایت و طاعت علی :2 نمی‌گذرد وروی ۲۷۶ 
حدیث :)٩7(‏ دوست و دشمن. علی اج را هنگام مرگ می‌بیند برد سس ۱8 
حدیث (4۷): معارفی دربارة امامان 290 روم و صرون اس مصی 1۱۹۹ 
حدیث (4۸): حدیثی دربارة ابلیس و 
حدیث :)4٩(‏ مقام اختصاصی علی ی در بهشت ۱ 
۳.۳ 


حدیث (۱۰۰): شوق درخت طوبی برای علی 9 ۱ 


حدیث (۱) 
[ولایتِ علی1 شرط قبولی آعمال 
و دیگر فضایل بی‌مانندٍ آن حضرت ] 
الأمالی . اثر شیخ طوسی 3. 
از مفید» از احمد بن محمّد بن ولید. از پدرش. از سعد [سعید ]بن عبدالله» از 
محمّد بن عبدالرحمان عَررّمی» از مُعَلّی بن هلال کی "از ابو صالح, از عبداله 
بن عبّاس . حدیث زير روایت شده است. 
فضائل شاذان اثر شاذان بن جبرئیل. 
شاذان. با حذف اسناد (با اندک مغایرتی در الفاظ) از ابن عبّاس روایت 
می‌کند که گفت (متن حدیث از این مأخذ است): 
سمغث سول اللهع بقول: آغطانر الله خجسا وأعطی هلا خضاً 
آغطاني جوامع الکلم وأغطی علیاً جوا العلی وجعلنی یاج وصی 
أغْطانی یروط السَلسبیلّ. نی لوح راهطا الا واشرط بی 


له وَفتح له وا السَمَاوّات والحجب حتّی نظر ال ونظرت له 


۱ درهآمالی طوسی» و نیز در «بحار الأنوار ۲۸:۸ و جلد ۱7 ص ۳۱۷ و جلد ۱۸» ص ۳۷۰ و...» 
بدین‌گونه ضبط است: برایم حدیث کرد مُعَلی بن هلال از گلبی» از ... 


‌ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


قال: ثم یکی رَسُولْ لتق 

فلت له ما کیک یا سول الله دا آبی وأمّی ؟ 

قال: یبن عبّاس. ال ما کلمنی به ربّی . قال: یا محمٌد انظر تخیك . فنظرت 
لی اجب قد نرق . والیأبواب السماء قد اََحث. ونظرّث الی علی وه 
رافع ره ال فکلبی ول وکلمبی زبي عر رل ۱ 

:با رسول الب بما لك رب ؟ 

قال. ال لی: یا مُحمَد. نی جَعَلث علیَاًوَصیّك ووزیرّك وخلیفتك من بعْدك 
قَذ قبلت وَطعت. ۱ 

مر ال تغالی الملانکة آذ تسم علیّه فقعَلت. فرد علیهم السَلامْ 

ری الملانکة رون بی وم مرت بملا من مابكة السَمَاوّات الا توا لی 
قالوا لی: با مُحَمّد. والذی بعتك بالق نبا لقذ فخل ارو علی جمیع 
الملاک شلاب له رولب مك . 

وَرأیْث حَملةً العّش قذ نکَمُوا رُوسَهُم ای الأض. فقْتْ: :یا کتریل یم 
نکش حمَلة العزش رءوسهُم ؟ 

قال :یا محَمَّ. ما من ملك من الملانکة الا وق نظر الی وَجه یبن آبی 
طالب 3 استتشارا به ما خلا حملة العزش. ام ادا ال در تخل - فسی 
هذه السَاَة فاد هم قنظروا الی علی بن آبی طالب لف. 

با 


قیاق 


وقذ کف تعَلی َنهُ خی نظر اه 


حدیث () ۱۳ 


ال ان عّاس: :با زسول له نی . 

قال: یک بقو يب آبي طیب.الذيبقتي باق یا بل الا 
تَالی من عبّد حَسنة حتی یسالهُ من حب عَلی ( آبي طالب. َو لیم + 
قَمَنْ مات علی ولایته قبل له علی ما کان من وان لمأت بولایته لا بقل من 
له شیء. نم یره لی الا 

یبن عبّاس. والذی ی بالق نی نار لاد غضباعلی مَفض علی مها 
علی من رعم ده ولد 

َابق عباس. لو آد ملک امین ولاياء سین اجْتَمَُوا علی بُْض 
۰ ما ی من عبادتهم فی السمَاوّات مهم ال تعالی فی 

لك ول الند ول قفضه اخل ۱۴ 

قال: ان باس عم یه وم یذ رون هم من تیلم تجعل للم فی 
الاسلام تصیبا. 

ی عبّاس. من علامةبُفضهم له تقضبلَهم من هو أَدونْ مه یه وی 
ی بلح تیا مایت له یأر له نی . ولا وصیا رم یه بن وصیّی. 

قال ان عبّاس: فلم أرد له کما أمرّنی سول اللهعٌ نی بمَوَدته واه 

قال ان عبّاس: نم مضی من الرّمَان ما قضی وَحَضرّت سول اللّه الْوَفاف 


۱. در «فضائل ابن شاذان: ۲» ضبط بدین گونه است: وهو یقول اعلَمٌ فمن مات... 
. در «امالی طوسی» «من هو دوه علیه» و در «فضائل ابن شاذان». «لمن هو دوه علیه» ضبط 


۳ 


۱ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


خشنه فلت دا آبی وَأمی یا سول الم قَذ دنا لك 


قال: یبن عبّاس. خالف مَنْ خالف علّا و 

قلث: با وشول الله. ولم لا مر لاس بتزك مُحَالفته ؟ 

ال : یکی از قال: اب باس سب فهم عم رّي. والذٍيبعتبی بالق 
لا خر لد خالفة من ال نکر حفة حتی ۳ 


م ص .لذ رت أنْ: له ال با یی تا فاساق بط ریق 
پاین امن ٍ ل وهوّ راض 


ماه م2 


ین آپی‌طالب ومل مَعَةٌ یت مال وَاض به اماما وَعَاد مَنْ ادا الم وا 
ان عبّاس. اخذز آنْ یخلت قكٌ فیه. فان سك في علی کر بل ال :0 
ور تا اه ص1 الا ۲ 0 ۱ با 
ابن عبّاس می‌گوید: شنیدم پیامبرء#ٍ می‌فرمود: خدا پنج چیز به من ارزانی 
داشت و پنج چیز را به علی داد. 


خدا به من «جوامع الکلم» توا داد و به علی «جوامع العلم» "را داد» خدا مرا 


۱. الفضائل (ابن شاذان قمّی): ۵ -1؛ امالی شیخ طوسی: ۰۱۰4 مجلس چهارم حدیث ۰۱2۱ 

۲ عالمان شیعه. این واژه را به «سخنان کوتاه و پر معنا» «سخنان جامع و پر معنا»ه «انواع معانی و 
حقایق ربّانی» «سخنان کلی». «کلمات جامعه». «سخنان پر مغز ومعنا», «معارف الهی وتعلیمات 
دینی و اخلاقی و اجتماعی» «گزیدة اقوال و کلمات و رموز علوم و خلاصة اعتقادیّات»» «پایه و 
اساس معارف و بطون و حقایق», «گفته‌های کلی و بنیادی», و ... معنا کرده‌اند. 
در «امالی طوسی : 4۸6 ذیل حدیث ۰۵۹ از امام باقر عثْ روایت است که فرمود: جوامع 
الکلم قرآن است. 
عینی (از عالمان سنی) یادآور می‌شود که جوامع الکلم» اضافة صفت به موصوف است» سپس 
می‌نویسد: جوامع الکلم» کلمه‌ای است که از نظر لفظ . کوتاه و مختصر و از نظر معنا گسترده و 
پردامنه باشد؛ یعنی لفظ اندک و معنای بسیار(عمدة القاری ۱8: ۲۳۵). 
شاید مقصود از این کلمه» چکيدة هم گزاره‌های ناب دینی و معرفتی باشد که اصول و قوانین 
استوار و سعادت‌بخش را دربر دارد و عمل به آنها. آدمی را به اوج کمال می‌رساند . 

۳ شاید مراد از اين واژه, همه معارف انبیا و اوصیا و علم اولین و آخرین باشد. 


حدیث ۱) ۱6 


پیامبر قرار داد و علی را وصی قرار داد. خدا کوثر" را به من ارزانی داشت 
وسلسبیل ‏ را به علی ارزانی داشت. خدا وحی را به من داد و الهام را به علی 
داد. خدا مرا سوی خویش بالا برد و برای علی درهای آسمان راگشود و پرده‌ها 
را کنار زد تا اينکه به من نگریست و من به او نگاه کردم. 

سپس رسول خدا علٌْ گریست. 

ابن عبّاس می‌گوید. پرسیدم: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت» چه چیز 
شما را گریاند؟ 

گفت: ای ابن عبّاس. اوّل کلام خدا به من این بود که فرمود: ای محمّد به 
زیر پایت بنگر! نگاه کردم دیدم حجاب‌ها دریدند و درهای آسمان باز شدند 
علی را دیدم که سرش را سویم بالا آورد» بامن حرف زد و من با او حرف زدم و 
پروردگار بزرگ با من سخن گفت. 

پرسیدم: ای رسول خداء پروردگارت به تو چه گفت؟ 

گفت» پروردگارم به من فرمود: ای محمّد. علی را وصی و وزیر و خلیفه‌ات 
-پس از تو - قرار دادم خبرش ده. هم اکنون او صدایت را می‌شنود. در حالی که 
پیش پروردگارم بودم» علی را بدین امر باعبر ساختم و او به من گفت: پذیرفتم و 
فرمان بردارم . 

خدای متعال به فرشتگان امر کرد که بر وی سلام فرستند آنها این کار را 
کردند و علی پاسخ سلامشان را داد. 
۱ کوثر. فراوان از هر چیزی است و نیز به معنای اسلام» نبوت» نهری در بهشت و فرزندان بسیار 


آمده است (لغت نامة دهخدا ۱۲: ۱۸۱۷۷). 
۲ سلسبیل» نام چشمه‌ای در بهشت است ( لغت‌نامه دهخدا ۹: ۱۳۷۱۹). 


۱4 صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


ملائکه را دیدم که این وصایت و خلافت را به هم بشارت می‌دادند. به 
گروهی از فرشتگان آسمان‌ها نگذشتم مگر اینکه به من تبریک گفتند و بیان 
داشتند که ای محمّد» سوگند به کسی که تو را به پیامبری فرستاد با جانشین 
ساختن خدای بزرگ پسر عمویت را پس از تو. همه ملائکه شادمان شدند. 

حاملان عرش را دیدم که چشم به زمین دوخته‌اند» پرسیدم: ای جبرئیل » چرا 
حاماون عرگ بلین حالت‌اند؟ 

جبرئیل گفت: ای محمّد. هیچ فرشته‌ای نماند مگر اینکه برای شادی و 
خوش حالی به روی علی : بن ابی طالب ظ نظر انداحت مگر حاملان عرش. 
آنان هم اکنون از خدای بزرگ اجازه خواستند و خدا اجازه‌شان داد و به علی لا 
می‌نگرند . 

چون به زمین فرود آمدم علی را از این ماجرا باخبر ساختم و علی مرا بدان 
خبر داد. دانستم که در جایی پا ننهادم مگر اینکه برای علی نگاه به آن نمایان شد. 

ابن عبّاس می‌گوید, گفتم: ای رسول خداء مرا سفارش کن [و اندرزم ده ]. 

پیامبر عُْ فرمود: بر تو باد مودّت علی بن آبی طالب! سوگند به خدایی که -به 
حق مرا به پیامبری فرستاد. خدای متعال از بنده‌ای کار نیکی را نمی‌پذیرد تا 
اینکه محبّت علی را از او جوبا شود (و خدا خود داناست) هرکه بر ولایت علی 
بمیرد. عمل او را (آن گونه که هست) می‌پذیرند و هرکه با ولایت علی [به 
محشر] در نیاید» چیزی از عملش را نپذیرند. سپس امر شود او را به دوزخ 
اندازند. 


ای ابن عبّاس. سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت. خشم خدا 


حدیث (۱) ۱۷ 


بردشمنان علی شدیدتر از شم او بر کسانی است که می‌پندارند حدا فرزند دارد 
[یعنی نصارا و مسیحیان ]. 

ای ابن عبّاس. اگر فرشتگان مُقرّب و انییای مرس (با وجود عبادتی که در 
آسمان‌ها دارند) بر کینه‌توزی با علی گرد آیند. خدای متعال آنان را در آتش 
عذاب کند. 

پرسیدم: ای رسول خداء آیا کسی علی را دشمن می‌دارد؟ 

پیامبر ع فرمود: آری ای ابن عبّاس» قومی که خود را امّت من یاد می‌کنند. 
او را دشمن می‌دارند. خدا برای آنها در اسلام بهره‌ای قرار نداد. 

ای ابن عبّاس علامت دشمنی‌شان این است که پایین تر از او را بر وی برتری 
می‌بخشند . سوگند به کسی که به حق مرا به پیامبری فرستاد. خدا پیامبری را 
مبعوث نکرد که گرامی تر از من - پیش او -باشد و هیچ وصیّی بر او گرامی‌تر از 
وصی من نیست. 

ابن عبّاس می‌گوید: همان گونه که رسول خدا عٌِ به من امر کرد و به موذت 
آن حضرت مرا سفارش نمود. از علی جدا نشدم و همراهمی با علی نزدم 
بزرگ ترین اعمال بود. 

ابن عبّاس می‌گوید: سپس زمان‌هایی سپری شد و رحلتِ پیامبر 9 فرا 
رسید. نزدش حضور یافتم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا لت 
نزدیک شد. مرا به چه امر می‌کنی ؟ 

فرمود: ای ابن عبّاس با کسانی که با علی مخالفت کنند, مخالفت ورز و 


هرگز پشتیبان و دوست آنها مباش. 


۱۸ صحيفة البرار (جلد سوم 


گفتم: ای رسول خدا چرا مردم را بر ترک مخالفت با علی فرا نمی‌خوانی ؟ 

پیامبر ْ گریست. سپس فرمود: ای ابن باس علم پروردگارم دربارة 
ایشان سبقت گرفت. سوگند به کسی که به حق مرا به پیامبری فرستاد. هیچ یک 
از کسانی که با علی مخالفت ورزند و حقّ او را برنتابند. از دنیا نمی‌روند تا اینکه 
خدا نعمتی را که ارزانی اوست. تغییر می‌دهد. 

ای ابن عیّاس. اگر می‌خواهی در حالی خدا را ملاقات کنی که از تو راضی 
باشد. راه و رسم علی را بپیمای و به هر سو که او گرایش یافت. گرایش یاب و 
امامت او را پپسند و با هرکه با او دشمنی ورزید» دشمن باش و هرکه او را 
دوست داشت دوست بدار. 

ای ابن عبّاس. بپرهیز از اينکه در علی شک به دلت آید ؛ چراکه شک در علی 
کر بد تفای مععال امه 

حدیث (۲) 
حدیثی پیرامون معراج 

ارشاد القلوب. اثر دیلمی ۶ . 

دیلمی 4 از کتاب «کفاية الطالب» (اثر حافظ گنجی شافعی) از انس بن مالک 
روایت می‌کند که گفت : 

ال سول للع : وگل سرت پآ السَمّای وَذا بملك 0 جالس 


فقال : ادن منه وسَلم علیه. 


۱. در شماری از مخذ «وذا نا بمَلك» ضبط است. 


حدیث ۲) ۱۹ 


فدنوث منك وسَلم علیه. فاذا آنا بأخی وان نی علر بسن آبی طالب. 


وه 
اف 


فقلث :یا جَبرئیل مبَقنی عَلی ین آبی طالب |لی السمَاء ارب ؟ 
فقال: لا با مَحَمَ َلکن الک شک حبهالعلی بُن آبي طالب. فحلق ال 
هذا الملك من نور علی ضورة علی. والملانکة تزوژه في کل له جُعة ویو 


موم 


جُمْعَهة سین آلف مَرّة وَْسَبُحون له وبمَدسَوَه وبْهَدون واه لمحی 
لیا + 0) ۱ 

رسول دا فرمود: شبی که به مان با برده شدم. ناگهان به فرشتهای 
گذشتم که بر منبری از نور نشسته بود و ملائکه پیرامونش حلقه می‌زدند. 
پرسیدم: ای جبرئیل» این فرشته کیست ؟ 

جبرئیل گفت: نزدیکش برو و بر او سلام فرست. 

به او نزدیک شدم و بر وی سلام کردم» ناگهان برادر و پسر عمویم علی بن 
ابی طالب را در برابر خود دیدم. پرسیدم: ای جبرئیل» علی بن آبی طالب به 
آسمان چهارم بر من سبقت گرفت؟ 

جبرئیل گفت: نه» ای محمّد. لیکن ملائکه از محبّت و علاق خویش به 
علی ملع [و رنج تحمّل دوری آن حضرت ] پیش خدا نالیدند. خدا این فرشته را 
از نور به سیمای علی با آفرید. در هر شب و روز جمعه, فرشتگان هفتاد هزار 
بار او را زیارت می‌کنند. خدا را تسبیح می‌گویند و تقدیس می‌کنند و ثوابش را 
برای مُحبّان علی لیا هدیه می‌کنند . 


۱. ارشاد القلوب ۲: ۲۳۳؛ بحار الأنوار ۳۸۹:۱۸» حدیث ۹4. 


۲۰ صحيفة الأْبرار (جلد شوم 


حدیث (۳) 


حدیثی در معراج و مشاهدة پیامیر آنوار ائمةٌ دوازده‌گانه را 
کفاية الا اثر شیخ نقةٌ سعید. علی بن محمّد بن علی خّاز قمّی ب. 
خزاز می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابوالحسن. علی بن حسین (بن محمّد 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو محمّد. هارون بن موسی عْ (در ماه ربیع الاوّل» 
سال ۷۱ هجری) گفت: برای ما حدیث کرد ابو علی . محمّد بن هَمَام گفت: 
برایم حدیث کرد عامر بن کثیر بَضری. گفت: برایم حدیث کرد حسن بن محمّد 
بن شعیب حرانی ""گفت: برای ما حدیث کرد مشکین بن بْکَیر» ابو بشطام» از 
۳بن حجاج, از هشام بن یزید [زید (خ) ] از انس بن مالک . 
هارون می‌گوید: و برایم حدیث کرد حیدر بن محمّد بن یم سمرقندی. 
و ری تا 
شُخت ٩‏ بصری. گفت : برای ما حدیث کرد منجاب ۵ بن حارث گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن بشار. از محمّد بن جعفر عبدٌ ريّه 0 گفت: برایم حدیث 
کرد شب . از هشام بن زید از انس بن مالک» گفت: 


کنث آنا ابو در وصلمان وید بُمْ تابت وَرَید بُنْ رقم عْد ای ع ودخل 


. در «کفاية الأثر» (چاپ موجود) علی بن حسن» ضبط است. 

. درمأخذ آمده است: حسن بن محمد بن آبی شُعَیّب خرانی ... 

. درمأخذ فوق. به جای «شعبه» آمده است: از سعد بن حَجٌَاج. ... 
. در مأغذ آمده است: یوسف بن مشحت ... 

. در مأخذ پیشین «اسحاق بن حارث» ضبط است. 


خا ماا م ‏ جم. سم 


در مأخذ محمّد بن جع آمده است. 


حدیت ۲ "۲ 


و ولهتین, نات نو ون یر کب عته رف 
ت ‏ ع وق تظ. 
اه 

شم تک علنهما ول دیما ؟ 
ال عم لز سمقثم ما سمفث فیهما من رسُول للم بهما آَْتَر ما 


۳ 


۴ وا دا مت یا ابا ذز۴ 


ك 7 


ال : سمعثه یه یقول لِعَلی وم : والّه لو رجا صلی وصَام حتی بَصیر کالشٌ 
بای اذاً هس موه تک ره َة من أَعَْانکم. 


ا ع من توشل یل عَر وج -بخبکم. فحق علی له آن لا رده 
نآ تدلک ب فقذ نز و 

قال: نم قا و ذر وج تقد الی سول الله :یا رشول اللّی خرن 
یو در یت وکَیِتَ. 

فقال: دق بو در صدّق وال ما لت عبر ولا آطلّت الَْضرَاء علی ذی 
لِجَة أَضدق من آبی در 

اّ.کع ال ین لباق وتعالن -َفل یی من ور واحب بل 
یلق دم بسَبعة الاب هام .نم لا الی لب دم تم قلّا من له فی لاب 
الط رین الی أَحام لمات . 

فْلثْ: یا ول الله قَن. وغلن ال تشم ؟ 


مت ۶ ه ها نی و 


قال ک آشباحا من ور تخت العزش سبح له ومد 


۲ صحیفة الا برار (جلد سوم) 
قال اا: ما عرجٌ بی ای السَماء وَبَلفت سذ رة مهن ودْعبی جَبرئیل. 
فقلتٌ: حبیبی بل فی هذا متام ارت ؟ 

فقّال: یا محَمَدٌ ُحمّد. نی ل رها المزضع. حرَق أخنحتی. 


نم وج بی فی الّور ما شاء له قح ال ال : یا مُحَمَد اي اطلمَتٌ ای 
۳ اطلاعة فانک منها فجعلئک نبا اف اهانية ات مله لا 
فحَعلتهٌ وصیّك ووّارتٌ علمك. والامام بَعدك. أغرجْ من آضلابکُما ار 2 


اهر والائَة المَعَضومینَ خرن علمی. فلولاکم ما خَفث الدیا ولا الاخرة ولا 


الحََة ولا الا 
یا مد قآ تحبٌ آ تراهم ؟ قَلث: عم با رب فتودیتٌ یا مْحَمٌد. ارف 
رأمَك قآ انوا ی والحشن والخسین وَعي بن لمح خن علی 


ن موی وید پن علی وغل بسن 


وجعْفْر بُن مُحَمَّد وی پجفقرٍ عَل 
بینهم که کب درَی. 


مج تن ب ین وله 920 تلا ین 7 
:باب من هام من ها 
قال: یا مْحَمَّد مد ,هم لیم من دک القطه ون صُبک. ها اجه "الَذی 
فلا لازض قنطا ود وايشفي دور وم : مُوْمنینَ. 
ابانا ها آنت یا سول الله لد فلت عجبا 
فقال اشلٍ: اجب من هذا آن آقوامً هون منی هذا. ثم یَرجعون الی 
آخقابهم ید بذ دام ال دی فیهم ما لَم لالم له شَاعتی؛ 9 


س 6 ۰ 


قلا: بابان وا 


۰ 


۱ در «کفاية الاثرا» «ثانیا» و در شماری از ماخ «ثانية» و در «بحار»ه «اطلاعة» ضبط است 
۳ در شماری از مخذ «وهذا الحَجٍَة» و در « کفاية الأثر», «وهو الحجَة» ضبط است. 
۳ کفاية الأثر: 714 -۷۳؛ بحار الأْنوار ۳۹: ۳۰۳-۳۰۱ حدیث ۱۶۰ 


حدیث () ۳۳ 


انس بن مالک می‌گوید: من و ابوذر و سلمان و زید بن ثابت و زید بن آرقم 
نزد پیامبر ی بودیم که حسن و حسین درآمدند. رسول خدا عٌْ آن دو را بوسید 
و ابوذر برخاست و پیش آن دو خم شد و دستشان را پوسید» سپس بازگشت و با 
قا تساه 

به وی گفتیم: ای ابوذر» تو شیخ اصحاب پیامبری» پیش دو کودک بنی هاشم 
بر می‌خیزی و خم می‌شوی و دستشان را می‌بوسی ؟! 
۱ ابوذر گفت: اگر آنچه را از پیامبر شنیدم شما هم می‌شنیدید» بیش از کاری را 
که انجام دادم می‌کردید! 

پرسیدیم : ای ابوذر چه شنیدی ؟ 

گفت: شنیدم پیامبر یر به علی و حسن و حسین فرمود: واله اگر شخصی به 
اندازه‌ای نماز بخواند و روزه گیرد که همچون مشک خشکیده بچروکد» نماز و 
روزه‌اش او را سود نمی‌بخشد مگر به دوست داشتن شما و بیزاری از دشمنانتان. 

ای علی. هرکه به حْب شما سوی خدای بزرگ توسّل جوید. سزامند است که 
هلا غبراسته‌اش را وذ نکند, 

ای علی. هرکه شما را دوست بدارد و به شما تمشک کند. به دست‌گيرة 
محکم دست آویخت. ۱ 

انس می‌گوید: سپس ابوذر برخاست و رفت. ما پیش رسول خدا شتافتیم و 
گفتیم: ای رسول خداء ابوذر» چنین و چنان به ما خبر داد! 

پیامیر لا فرمود: واه ابوار راست گفت. ومین بة حود نذید و آسمان سایه 
نیفکند بر صاحب لهجه‌ای که راست‌گوتر از ابوذر باشد. 


۲۶ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


سپس فرمود: خدای متعال (هفت هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند) مرا 
و اهل بیتم را از یک نور آفرید. آن گاه ما را به صلب آدم انتقال داد. سپس از 
صلب او به اصلاب پاک و رحم‌های پا کیزه انتقال یافتیم. 

پرسیدم: ای رسول خدا, کجا و مثل چه بودید ؟ 

فرمود: ما به صورت آشباح نوری زیر عرش بودیم» خدا را تسبیح می‌گفتيم و 
ین مکی گرم 

سپس فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم و به «سدرة المنتهی» رسیدم. 
جبرئیل با من خداحافظی کرد گفتم: حبیبم جبرئیل. در مانند اين مقام از من 
جدا می‌شوی ؟! 

جبرئیل گفت: ای محمّد. از این مکان نگذرم [اگر اندکی پیشتر آیم ] پرهایم 
بسوزد. 

سپس آنچه خدا خواست. مرا در نور فشرد. آن گاه به من وحی کرد: ای 
محمّد. بر زمین سری زدم و تو را از آن برگزیدم و پیامبر قرار دادم بار دوم به 
آن سر زدم و علی را از آن انتخاب کردم و او را وصی و وارث علمت و امام بعد 
از تو قرار دادم و از اصلاب شما ذریّه و ائْمَةُ معصوم را بیرون آوردم که 
خزانه‌داران علم من‌اند. اگر شما نبودید. دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ را 
نمیآفریدم. 

ای محمّد» دوست داری آنان را ببینی ؟ 

گفتم: آری» ای پروردگارم. ندا آمد: ای محمّد. سرت را بالا بیاور! سرم را 


بالا آوردم در این هنگام انوار علی» حسن» حسین» علی بن حسین» محمّد بن 


حدیث () ۳۵ 


علی. جعفر بن محمّد» موسی بن جعفر» علی بن موسی» محمّد بن علی» علی 
بن محمّد, حسن بن علی 92۲ پیش رویم نمایان شد و حجت له را دیدم که 
میانشان مانند ستاره‌ای درخشان نور می‌فشاند. 

پرسیدم: پروردگارم اینها کيانند. و اين [ستارهٌ فروزان اکیست ؟ 

فرمود: ای محمّد. اینان امامان بعد از تواند (امامان پاکیزه از ضلب تو) این 
[شخص که چون ستارة فروزان می‌درخشد ] حجت است. کسی که زمین را از 
عدل و داد میآکند و سین گروه مومنان را شفا می‌بخشد. 

گفتیم: پدران و مادرانمان فدایت ای رسول خدا [خبر ] شگفتی را بیان کردی. 

فرمود: شگفت‌تر از اين. آن است که آقوامی این را از من می‌شنوند» سپس 
-پس از آنکه خدا هدایتشان کرد - بر راه و رسم نیا کانشان باز می‌گردند و مرا 
[با آزار دادن ایشان ] می آزارند . اینان را چه می‌شود؟ خدا شفاعتم را به آنان 
نمی‌رساند. 

اشاره‌ای به ظهورامامان 22۸ در دوران‌های پیش از ولادت ظاهری‌شان 

این بنده ناتوان. میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: عجیب‌تر از 
اين. حال طایفه‌ای است که ولایت آنان را به خود نسبت می‌دهند امّا هنگامی که 
اخبار ظهور آنها را در زمان‌های پیش از ولادت ظاهری‌شان و صدور کارهای 
شگفت را از آنها می‌شنوند. به انکار آنها می‌پردازند و راویان آنها را به ارتفاع 
(علو) یت مي‌دشند. 

در حالی که به مثل این خبر(و اخبار معراج که به معنای آن است) می‌گذرند و 
از آن غافل‌اند. 


۳ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


وجه غفلت آنان این است که این اخبار را - بی‌انکار - می‌پذیرند و نمی‌دانند 
که این اخبار - در چیزهایی که از آن اخبار انکار می‌کنند بر آنها حجّت است؛ 
زیرا میان وجود آنان 932 پیش از ولادت دنیایی‌شان -در عرش» و وجود آنها 
در فرش (زمین) و ظهور آنها برای رسول خداء وظهور آنها در عصر سایر انبیا؛ 
فرقی وجود ندارد. 

ایشان را می‌بینی که به بعضی از کتاب خدا ایمان می‌آورند و به بعض دیگر 
کفر می‌ورزند (خدا ما و برادرانمان را از لغزش‌های جاهلان مصون دارد). 

حدیث (۳) 
[ نام امامان !22 بر ساق عرش ] 

كفاية الا اثر خژاز قمّی ب. 

خزاز می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمد بن عبدالّه شیبانی. گفت برای ما 
حدیث کرد جابر بن یحیی عبرتائی کاتب گفت: برای ما حدیث کرد یعقوب 
بن اسحاق. از محمّد بن بشار (گفت: برای ما حدیث کرد محمد بن جعفر ] 
گفت: برای ما حدیث کرد شُْبّه. از هشام بن زید. از انس بن مالک که گفت: 

قال رو الّه :ما غرج بی الی السَمّاء ریت علی سا الْعَرّش مکتوبا: 
" 


7 وا و ۳ ب وه ور ره ریگ 
ال سم وسول له » اد ند یعارز زنطن بو : 


[ 


۱. این سخن برگرفته از ی ۵ سور بقره است که خدای متعال در آن بنی اسرائیل را می‌نکوهد و 
می‌فرماید : تون یْنض الکتاب وتفروَ فص 4 ای پخشنی. کناب (تورانت) ایمان 
می‌آورید و به پار؛ دیگر آن کفر می‌ورزید ؟! 

۲ در «كفاية الأثر» آمده است: رجاء بن پحمی عرانی» و در «بحار الأنوار» لفظ «جابر» آمده است. 


حدیث (۵) ۳۷ 


رات ان عشراسماً مکتوبا اور فیهم: لب آبي طالب. قسبطا. 
یدهم تسه آسمّاء: علاً علً عیاً (علی عَلیْ علی (ظ) ]ثلاث مرّات. ومحَمَد 
وحم مرتین. وجنقرز وموسی وَالحسنْ. والحَجَة یلالا من بتهم. 

فلت : یا زب. آسامی مَنْ هلاء؟ 

فتادانی ری سل جلاله: هم متا من ذرَیتك ربهم آثیت َأعَاتتْ؛ ۳ 

پیامبر عٌْْ فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم دیدم بر ساق عرش 
نوشته‌اند: حدایی جز«اللّهه نیست. محمّد رسول حداست. او را به علی نیرومند 
ساختم و یاری‌اش رساندم. 

و دوازده اسم را دیدم که با نور نگارش يافته بودند. در میانشان علی بن ابی 
طالب بود و دو نوه‌ام و پس از آنها ه اسم: سه «علی» و دو «محمّد» و جعفر و 
موسی و حسن. و حجّت از میان آنها می‌درخشید. 

پرسیدم: پروردگارم» این اسامی کیانند ؟ 

پروردگار بزرگ ندایم داد: آنها آوصیای [من ] از ذِرّیة توآند. به [دست ] 
ایشان [بندگانم را ] پاداش می‌دهم و عقاب می‌کنم. 

حدیث (۵) 
[ علی:42 را جز خدا و پیامبر نمی‌شناسد ] 
لوامع الأنوار. اثر حافظ بُْسی 4 (اين کتاب غیر از «مشارق الأٌنوار» است). 
بُزسی ط می‌گوید : در کتاب «البشاثر» آمده است: 


مر دخل علی زشول‌الله فی‌سنجیه یمه ون یه آمیز لین 


. كفاية الأثر: ۷۶؛ بحار الأنوار ۳۳: ۰۳۱۰ حدیث ۱۵۱. 


ح 


۳۸ صحيفة الا پر ار (جلد سوم) 


ال عُمَر: با ول الم فلت آضدفکم لهج بو ذر؟ فقال: هو ما قلثْ. 

فقال ما لی سا منك , فقال :هو فی مَنجدي. فك : وَمَنْ عِئْدَه. فقال : 
رل 1[ رف وهذا علن ؟ 

فقال سول ال سفق انش ناش هت مضز لا یار الانل لك 

سول 0 

روزی در حالی که امیرالمومنین 1 در مسجد پیش پیامبر ع بود. عمّر به 
مسجد آن حضرت درآمد و گفت: ای رسول خدا. فرمودی که راست‌گوترین 
شما ابوذر است! پیانبر ء فرمود: همین گونه است که گفتم. 

عَمّر گفت: پس چرا وقتی تو را از او جویا شدم گفت: «در مسجد است». 
پرسیدم: چه کسی نزد اوست؟ گفت: «شخصی که او را نمی‌شناسم». در حالی 
که وی علی است (که همه او را می‌شناسند ]. 

پیامبر عٌْ فرمود: ابوذر راست گفت . ای عمر. جز خدا و پیامبرش این مرد را 

حدیث (۶) 
[ ماجرای حضور ابو حنیفه نزد امام صادق:3 ] 

از کتاب شیخ عیسی مر ( از عالمان ی ). 

شیخ عیسی مر می‌گوید: به ما خبر داد ابو عبداله محمّد بن عبدالفتاح 
طهطائی » از ابو النْجا سالم بن محمّد سَنْهُوری. از شمس محمّد بن عبدالرحمان 
عَلْمّمی. از حافظ ابوالفضل سْیوطی -به سندش به حافظ ابن محمّد حارثی - 


۱. مشارق انوار الیقین: ۰۱۷۳ 


حدیث 60 ۳۹ 


گفت: برای ما حدیث کرد قبيضَة بن فضل. گفت: برای ما حدیث کرد اسحاق بن 
ابراهیم. گفت: شنیدم سعد بن صلت می‌گفت: 

دم ود ال لوف نی جنر الصَادق اج عَرَضنْ لصو 
بو یه وضحابه. واستذئوا یفن هم قَدخلوا له لوا وَلْضَدُوا 
فد و حنیقة کالمستوقر معظما للم را اشانه لو یه ار بل 
الحال . لوا کجلوسه. 

وی بو عد له« آَضحابِ آبی حَيية حَبة : یره وبلاحظونه بالُفظيم. ولا 
زره مت نم اي شوه 


فمّالوا: دا وحنیفة دی لا وج مثْله فقها ودینا وَصیانَهة 


ال هم :قذ سمغث به ولکی لم أَرَه !ابا حنيقة. هات ما عندگ. 
قال: جُملث فداك. آخبزنی بای شیء فْلمٌ عَلى الناس ولا َو علیتا 


مه 
فك« 
رمرم 


ال له بو عند له : تميق ال من نها ماه ولا نمی أَنْ تَحُونٌ 


#۶ و 


ال بو حَنيمَة کلام موم مُوجٌَ. 
۱ 


1 تس له کم رارف ۰ 
نتب یز 


ِ 
۶ 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


۳ 
۳3 


ال له : با با حیفة. مر بالتتژوف وال ی ۶ ن المُنکر نك ؟ 
ر خیه جق ند و ما ری الرَجُل آخر يعمَل بمّا 
یرضاءاللقَاة یمه بطاعته والکف عَنْ مقصیته 
ال : یش الا مر موف وال عن کر ما ذکرت. 
فقال: ما هت خعلیم اللهٌ وتا ؟ 
ال: موف یا با ختیفت لوف فی أَهْل اسَمَاء. المغزوف فی أل 
لاض ال یی امین علی بن أبی طالب 3 . 


تب از خوقور 12109 از :ریت را سوت ا؟ 
۳ ون رآ نکر هد لول جمنی ال ِا 


فقال : خی عَنْ قّل اللهتعالی: « نم تن ومد عن الم 4 ۰ ما النعيم 
الذی سل عَه؟ 
قال: ما هو لد یا با حَنیة؟ 


ال : الا فی السَرب. وَصحُة ادن وَالقوتٌ الحاضر. 

فقال لا با حتيفة ین سالک ان کل أكلة أکلتها. شرب شربتها لِطولن 
ال شیم بآ له لاش من اسلا رهم ین التمن. 

ال ابو مه وتگها خی ول رن 


۱ سورء تکاثر(۱۰۲) یه ۸. 


حدیث ) ۳۱ 


2 
9 


: آخیژنی لاله ِا ما یال ما تقد دهد من ۹ ین الطر؟ 
:رن دهد کان شاماد فی بطم الازص نها تا 


۰ یم ی الهنهد المَاء فی بطی الاض وَهو 
یی ال خقی یبن 

ال : با با خنيفة اذانَل در عم عمی اضر 

السَلام لک فقَذ أََرن. 

فقام َو حَنیة وضْحَابه وخرجوا. 

قال ود ال : آری ده علماً ظاهرا وعندنا لفق +0 

امام صادق 3 به خاطر حاجتی که برایش رخ داد به کوفه آمد. ابو حنیفه و 
اصحابش پب پیش آن حضرت رفتند و از او اجازهٌ ورود خواستند . امام اف به آنها 
اجازه داد داخل شدند و سلام کردند و هرکس در جای خود نشست. 
س_ آقرتلا» فقنمسک و فر این سمال دیدن 


اب این حدیث به طور کامل» در کتاپی یافت نشد. لیکن بخش‌هایی از آنها در منابع زیر آمده است : 
تأویل الایات: ۸۱۷-۸۱۹؛ بحار الأنوار ۱۰: ۰۲۰۹-۲۰۸ حدیث ۰۱۰ 


۳ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 


سس سس سس یس سس سس سس .تساه 


گفتند: وی ابو حنیفه است. کسی که از نظر فقاهت و دیانت و صیانت» 
مانندش یافت نشود. 

امام لثْ فرمود: من هم اين را شنیده‌ام لیکن به چشم خود ندیدم. ای ابو 
حنیفه» هرچه را در ذهن داری بپرس. 

ابو حنیفه گفت: فدایت شوم! به چه چیز شما بر مردم برتری یافتید ؟ کوتاه 
برایمان بازگوی تا از یاد نبریم. 

امام 1 فرمود: بدان خاطر که همة امّت آرزو می‌کنند مانند ما باشند و ما تما 
نداریم مثل آنها باشیم . 

ابو حنیفه گفت: کلام مفهوم و چکیده‌ای است . 

اماما فرمود: ای ابو حنیفه, آنچه را در چنته داری باز پرس. 

ابو حنیفه گفت: فدایت شوم! ازاین سخن پیامبر ع بباگاهانم که فرمود: باید 
به امر به معروف و نهی از منکر بپردازید وگرنه بدائعان را دا بر شسما مسلط 
سازد» سپس خوبانتان دعا کنند و دعایشان مستجاب نشود؟ 

امام ث پرسید : ای ابو حنیفه, امر به معروف و نهی از منکر نزد تو به چه 
معناست ؟ 

ابو حنیفه گفت: خدا مرا فدایت گرداند! اینکه شخصی ببیند دیگری کاری را 
که خدا نمی‌پسندد انجام می‌دهد, او را از آن نهی کند و به طاعت خدا و دست 
برداشتن از معصیت فرا خواند. 

امامْ فرمود: امر به معروف و نهی از منکر [در این حدیث منحصر ] بدین 
ما ین تا 


حدیث 0) ۳۳ 


ابو حنیفه گفت : خدا مرا فدایت گرداند» پس به چه معناست ؟ 

امام لا فرمود: ای ابو حنیفه. معروف [در این سخن ] شخصی است که در 
میان اهل آسمان و زمین «معروف» است و آن امیرالمومنین. علی بن ابی طالب 
یه 

ابو حنیفه خاموش ماند. امام ثٍ پرسید: آیا سکوت رضاست با سکوت 
انکار؟ 

ابو حنیفه گفت: چه کسی می‌تواند این سخن را انکار کند» خدا مرا فدایت 
گرداند. 

امام 1 فرمود: سوال دیگری داری بازگوی؟ 

ابو حنیفه گفت: درباره؛ این سخن خدای متعال خبرم ده که فرمود: «در آن 
روز از نعمت‌ها بازحواست می‌شوید» نعمتی که از آن بپرسند چیست ؟ 

امام 4 پرسید: نظر تو چیست؟ 

ابو حنیفه پاسخ داد: امنیّت راه. سلامتی بدن» خوراک و غذا. 

امام لا فرمود: ای ابوحنیفه, اگر خدا بخواهد از هر لقمه‌ای که خوردی و 
جرعه‌ای که نوشیدی بپرسد. این کار برای تو به طول می‌انجامد ! 

ابو حنیفه گفت : خدا مرا فدایت گرداند! پس این نعمت چیست؟ 

امام ی فرمود: آن نعمت. ماییم. خدا [به وسیله ] ماء مردم را از گمراهمی 
نجات داد و از کوری بینایشان ساخت. 

بو حنیفه گفت: حکم مُحکم و سخن مقبولی است. 

امام ما فرمود: حرف دیگری داری رو کن ؟ 


۳۶ صحیفة الابرار (جلد سوم) 


ابو حنیفه گفت: خدا مرا فدایت گرداند! مرا خبر ده که چرا سلیمان از میان 
پرندگان هدهد را جویا شد؟ 

امام لا فرمود: بدان خاطر که هذهد, آب را در درون زمین. مانند رژیت 
روغن داخل شیشه. می‌بیند. 

ابو حنیفه گفت: خدا مرا فدایت گرداند! از کجا هدهد آب را در دل زمین 
می‌بیند در حالی که دام را نمی‌بیند تا اینکه در گردنش می‌افتد ؟! 

امام لا فرمود: ای ابو حنیفه هرگاه قذر فرود آید. دیده کور گردد. 

سلام بر تو باد! پر حرفی کردیم! 

سپس ابو حنیفه و اصحابش برخاستند و رفتند. 

اما لا فرمود: نزد ابو حنیفه علم ظاهری است و نزد ما علم حقیقی . 

[ تحقیفی پیرامون شا گردی ابو حنیفه نزد امام صادق 3 و ترفند اهل سنت ] 

مصیّف کتاب (عفی الله عنه) می‌گوید : میان مردم مشهور است که ابو حنیفه از 
شا گردان امام صادق 3 می‌باشد . تاکنون مأغذ صحیحی برای این سخن نیافتم. 
بلکه با جست و جوی سیره‌ها و اخبار» می‌توان دریافت که این خبر و دیگر 
اخبار سنّی و شیعه‌ای که در این سیاق هست. از مشهوراتی است که اصالت 
رازن 

آری, بعضی از نی‌ها. از جمله شیخ عبدالحمید بن آبی الحدید معتزلی (در 
شرح نهج البلاغه) در ذکر بعضی از فضائل امیرالممنین 1 می‌نگارد: 


همة علوم به آن حضرت منتهی می‌شود و از او آغاز می‌گردد. ( 


۱. شرح نهج البلافه ۱: ۱۷. 


پیرامون شاگردی ابو حنیفه نزد امام صادق م3 ۳۵ 


وی سپس علم کلام را ذ کر می‌کند و در وجه رسیدن این علم به امام علی 3 
ی نو جع : 

بزرگ [و سرامد ]این علم واصل بن عطاء معتزلی است که شاگرد 
ابو هاشم عبداله بن محمّد بن حنفیّة است. ابو هاشم شاگرد پدرش 
می‌باشد و پدرش شاگرد علی 1 بود. ۲ 

آن گاه می‌گوید : 
اما اشعری‌ها به ابوالحسن. علی بن ابی البشر اشعری منسوب‌اند که 
شاگرد ابوعلی جبائی است. ابوعلی یکی از مشایخ معتزله می‌باشد. 
اشعری‌ها در آخرین نفر به استاد معتزله و معلم ایشان می رسند 
و او علی بن آبی طالب است. 0 

پس از آن علم فقه را می‌آورد و در وجه رسیدن آن به علی مٍ می‌نگارد : 
امّا اصحاب ابو حنیفه (مانند: ابو یوسف. محمّد و غیر این دو) فقه 
را از ابو حنیفه فرا گرفتند. 
شافعی فقه را نزد محمّد بن حسن آموخت که فقه او به فقه ابو 
حنیفه باز می‌گردد. 
احمد بن حنبل نزد شافعی فقه را یاد گرفت که فقه او نیز به ابو 
حنیفه می‌انجامد. و ابو حنیفه فقه را از جعفر بن محمّد فرا گفت و 
آن حضرت از پدرش که سرانجام به علی مب می‌رسد ... 


۱ همان. 
۲ همان. 


۳ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


امّا مالک بن انس فقه را از «ربيعة الری» آموخت و ربیعه از 
عکرمه آن را دریافت. و عکرمه از عبداللّه ببن عبّاس ستاند» و 
عبدالّه بن عبّاس فقه را از علی لب یاد گرفت . 
می‌توان فقه شافعی را [از اين راه نیز ] به علی 3 رساند؛ زیرا 
شافعی فقه را از مالک آموخت. 
سرگذشت فقهای چهارگانه امل سنّت این است. 
اما بازگشت فقه شیعه به آن حضرت. آشکار است. ٩(‏ 

تا اینکه می‌نگارد: 
یکی از علوم علم طریقت و حقیقت و احوال تصوّف است. 
دانستی که ارباب این فن در همة بلاد اسلام به علی 1 می‌رسد و از 
او فراتر نمی‌روند. 
شبلی. جنید. سری, ابو بزید بسطامی, ابو محفوظ. معروف 
کرخی (و دیگران) آشکارا اين را بر زبان آورده‌اند. 
در این راستا خرقه‌ای که تا به امروز شعار صوفیّه است و با اسناد 
متصل به علی 18 نسبت می‌دهند. کفایت می‌کند . ٩‏ 

این سخن - چنان که پیداست -به شاگردی ابو حنیفه نزد امام صادق لثْلا 


صراحت دارد. 


۲ همان ص ۰.۱٩‏ 


پیرامون شا گردی ابو حنیفه نزد امام صادق 3 ۳ 


این نکته در خاطرم نوسان دارد که این شیخ و دیگر همتای سْی او با این 
شرح و تفصیل می‌خواهند طریقه‌شان را به در شهر علم پیامبر عٌَ ( که هیچ یک 
از اهل اسلام در حق بودن طریق وی اختلاف ندارند) برسانند؛ چراکه بی‌هیچ 
انکاری این راه به رسول خدا عٍ منتهی می‌شود. 

اين را به صورت اثبات فضل برای امیرالمومنین ی آورده‌اند تا شیعه بدان 
فریب خورد و بپذیرد و آن گاه که به خواسته‌شان دست یافتند» بر شیعه در رد 
مذاهب اهل سئت و ابطال آن. اعتراض کنند. 

چنان که عقل بعضی از عالمان ما بدان فریفته شد و از حقیقت حال به اشتباه 
افتاد. این عالمان نزدیک به این تفصیل را در کتاب‌هاشان آوردند و پنداشتند که 
بدین وسیله علیه اهل سنت حجت برافراشتند و درنیافتند که اگر این مطلب 
درست باشد. حجّت به نفع آنها و علیه شیعه است» نه عکس آن. 

می‌گویيم: هیچ نیکوکار و بدکاری از این واقعیّت چشم نمی‌پوشد که 
امیرالممنین 3 اوّل و آخر همه علوم حق است. در تصدیق آن همین بس که 
پیامبر مر فرمود: «آنا مین الهلموَعِ با ؛ امن شهر علمم و علی دروازة آن 
است . ۱ 

این روایت میان شیعه و سنّی. اجماعی است. 0 

ما اینکه علوم مذکور به آن حضرت بینجامد. حاشا و کلا (هرگز چنین 


۱ امالی صدوق: ۳۶۵. 

۲ به عنوان نمونه به این کتاب‌های ال سنت بنگرید: المعجم الکبیر (طبرانی) ۱۱: ۵۵؛ 
الاستیعاب (ابن عبدالبر) ۳: ۱۱۰۲؛ الجامع الصغیر (سیوطی) ۱: ۶۱۵ حدیث ۲۷۰۵؛ کنز العمال 
(متقی هندی) ۱۳: ۰۱4۸ حدیث ۱۳ ۳۹۶. 


۳/۸ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


نیست) چرا که خدا و پیامبر و امیرالممنین وعترت پاک آن حضرت. در اصول و 
فروع از طريقة اینان مبزّایند. 

علمای شیعه (سعی جمیلشان مشکورباد) از اثبات این امر در کتاب‌هاشان( که در 
این راستا سامان یافته است) فارغ شده‌اند و در مخالفت اصحاب این طتَقَ با 
خدا و پیامبر و اوصیای پیامبر (به ویژه ابو حنیفه) جای شکُی نگذاشته‌اند. 

فقه ابو حنیفه» میان قدمای اهل سنّت (چه رسد به علمای شیعه) از رسواترین 
مذهب‌هاست. سخافت آرای فقهی‌اش به حذی رسید که روزی آصمعی از وی 
پرسید: آیا وضو گرفتی ؟ ابو حنیفه پاسخ داد: آری و [به جای «صَلَیْت» (و نماز 
هم گزاردم) گفت ] «صلاث». 

آَصمعی گفت: «َفْسَدّتَ له فلا تفسد للع ؛ ۱ فقه را تباه ساختی» لغت 
(زبان) را فاسد مساز. 

خلاصه: اينکه امور باطل به امیرالمومنین منتهی شود. فضیلتی برای آن 
حضرت نیست تا شیعه از اهل سّت تشکر کنند که این فضیلت را برای آن 
حضرت بیان می‌دارند. 

افزون بر اين. مراد باطنی آنان ترویج کالای بی‌رونق و اثبات مذاهب فاسد 
آنهاست . شیعه از آن رو با آنان در اين زمینه مصالحه دارند که آنان اخبار 
صحیحی را که از زبان و طریق آنها از پیامبر عٌ در فضائل علی ث وارد شده 
است. انکار نکنند و این یک فضیلت را ببرند و به ائمَه سه گانه‌شان اسناد دهند» 


نه امیرالممنین لقا چراکه آنها بدان سزامندترند. 


۱. الصراط المستقیم ۳: ۲۱6 رقم ۱۰؛ کتاب الأریعین: 1۶. 


پیرامون شا گردی ابو حنیفه نزد امام صادق ‏ ۳۹ 


زیرا همة این طّق ( کلام و فقه و تصوّف آن) از فروع اعمال و نتایج آقوال 
آنهاست. ۱ 

امیرالم زمنین ل2: 

ری لبوه کا اشاضره به ار سیب باید. 

ه قدّری نبود تا معتزله را به وی نسبت دهند. 

ه زنا را با پیچاندن نه بر آلت و سجده را بر فضلة سگ و وضو را با شراب 
اه تم دافست فا ابو یه بآ متسه نب باشک, 

* ازدواج با دختر را که از زنا تولّد یافته است -و نماز پشت سر خوارج و 
عدم فساد حج با لواط یا آمیزش با حیوان را جایز نمی‌شمرد تا شافعی به وی 
نسبت یابد . 

ه آب دهان سگ را پاک نمی‌دانست. و «بسم الّه» را در نماز مکروه 
نمی‌شمرد. و به دوران بارداری بیش از هفت سال قائل نبود تا مالک را به او 
نست دهند . 

ه و از مَجَمّمه و از قائلان به قدّم قرآن و مانعان از نماز بر شهید و از مجوّزان 
مسج بر ضنامه تبوج که این ستیل به وی منسوب بان : 

هو غنا و رقص و دایره زدن و شرنا نواختن هنگام ذکر خدا را جایز 
نمی‌دانست یا شوخی جنسی با پسران نابالغ را -بدان خاطر که مظاهر خدایند - 
ایو فسی‌قمرد با ارتکاب ععصیت دام که ازامرگن را رکفت تم داد 
(ذیرا اینها فید ی بندهایی انل که طالب: [غارف ] را از سلرگ باو مي‌دارنذ کا 


صوفیان ملحد بدو دز نسبت داده شوند. 


۶۰ صحيفة الٌبرار (جلد سوم) 


از وسوسه‌ها و آشوبگری‌های شیطان‌ها به خدا پناه می‌بریم. 

ابو حنیفه را به امام صادق ثٍْ نسبت دادن [و او را از همراهان و همدمان آن 
حضرت دانستن ] شاید از اشتبامات لفظی اینان باشد و بعضی از اصحاب ما 
بی‌وارسی و تحقیق از آنان پیروی کرده‌اند. 

وگرنه بسیاری از اخباری که از طریق ما در گفت و گوهای ابو حنیفه با امام 
صادق لا و مجالست آن حضرت با او وارد شده است. در تکذیب این نسبت 
صراحت دارد و این شخص نزد امام صادق م2 در ظاهر معروف نبود» در حالی 
که در همان زمان در عراق فتوا می‌داد و طعن بر وی بر سر زبان‌ها افتاد. 

اگر از همه اینها چشم پوشیم. وی از کسانی است که حرف معلّم خود را 
نشنید و او را فرمان نبرد؛ زیرا به رأی و قیاس فتوا می‌داد و اهل بیت 2948 از این 
کار مبزایند و در نتیجه» انتساب وی به امام صادق 2 او را سودی نمی‌بخشد. 

حدیث (۷) 
[ ماجرایی میان پیامبرء و امام حسیننُ در خُردسالی ] 

الهداية الکبری . اثر حسین بن حمدان تحضینی ت. ٩(‏ 

حسین بن حمدان روایت می‌کند از محمّد بن یحیی فارسی. از زید زهاوی. 
از خسن بن مُشکان. از عتبَةٍ بن سنان از جابر بن یزید جعفی که گفت : 
مولاك -بشوق عکاظ. قال: سَمغث مَولای الحسین بُن ی یقول: دََْتْ عَلی 
.اي نسبت» در رباش الم وحیافیاقضلا :10۰ و یز در ین اشیعه ۴ 4۹۱ یخی 


ماخذ خشَیْنی ثبت است. در «الذریعه ۳: ۲0۸» و در «الأْعلام (قاموس تراجم لاشهر الرجال ...) 
۲: و و منابم دیگر. خضَیبی » ضبط شده است. 


حدیث 40 ۱ 


ما 


جَذی سول الله عَ فلم فلمّا رانی ضمّنی له وقبّل ب ین عیِنیَ وَتَش الصْعَداء 
اا حا بش 

قال :فیک یا یلاله نارق الی اللّهأَشکو عظیم مُصییتی فیک 
و 

قال: وان لی فی لك الوَفت ثلاث سیینّ. فلا سمفث لام اجدی 
سول له عرض لی ایکا فبکَیث لما سمغث مه وَلبکانه. 

فقال لی: لا تبك. فدیثك یا خسن .قذ آضخ ال سك سئی فیک با 
حسَیْنْ. لا یرک ما سمغت من فثلك. قِن له لك من ور لم بطف. ون 
یطفی. وََجّه لم یلك ولن یَهُیک بدا 

خَلق من صلبك تسعة آنوّار نفد ابتارل وَجَعَل فيك وفیهم خکُم بدا ء 
ام لاجر الاو وم کل فا وزتام کل تام 

قال الحسینْ ف: فکَّف ال - عَر وحَلَ - خزنی . ولا قلبي شور ۰ فما 
حرث مد سمفث کلام جَدّی سول الله عٌ: () 

جابر جعفی می‌گوید: بر آقایم امام باقرلثٍ وارد شدم گفتم : مولایم. غلامتان 
خالد در بازار عکاظ برایم حدیث کرد. گفت: شنیدم مولایم حسین بن علی 
می‌فرمود: بر جذم» رسول خدا ی درآمدم. چون مرا دید در آغوش گرفت و 
پیشانی‌ام را بوسید و آهی از ته دل کشید و چشمانش پر از اشک شد. 

سپس فرمود: ای كشتهةً دست بدکاران و فرزندان فاسقان, فدایت شوم! از 


مصست بزرگی که دربارةٌ تو(رای حسین) برایم ی یه به‌درگاه خدا می‌نالم. 


۱. الهداية الکبری: ۳۷۲ ۳۷۷. 


۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


امام حسین اف فرمود: در آن زمان. سه ساله بودم. چون این سخن را از جدم 
رسول خدا شنیدم. گریه‌ام گرفت و به خاطر آنچه از او شنیدم و نیز به جهت گرية 
آن حضرت گریستم. 

پیامبر عٍْ فرمود: ای حسین, فدایت شوم گریه نکن (خدا تو و مرا دربارة تو 
ای حسین - خندان سازد) ماجرای قثلث در اندوهت فرو َبرد. خدا تو را از 
نوری آفرید که نخاموشد و هرگز خاموش نخواهد شد و از وجه [و ذاتی ] خلق 
کرد که نابود نگردد و هرگز فنا نپذیرد. 

از نسل تو انواری را پدید آوَرّد که امامان‌اند و از آبرار و نیکان در تو و ایشان 
حکم بدا و فنا [آغاز و انجام ] آخرت و دنیا؛ نظام هر نظامی و زمام هر زمامی را 
قرار داد. 

حسین لا فرمود: [در پی این سخن ] خدای بزرگ اندوهم را برطرف 
ساخت و دلم آکنده از شادمانی گشت. از زمانی که کلام جدّم رسول خدا را 
شنیدم. غمگین نشدم. 

حدیث (۸) 
[ تفسیر این آیه که شمار ماه‌ها نزد خدا دوازده‌اند ] 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حمدان 4 . 

حسین بن حمدان می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن حسن [حسین ] 
کوفی گفت: برایم حدیث کرد وَطْب بن عبدال. از محمّد بن جبله» از حسن 
[حسین ] بن مَعْمَر» از خالد بن محمٌّد از جابر بن یزید جعفی که گفت: 


حدیث ۸) ۰۳ 


عدةَ اسْهُور ند له ان عشر شهرا فی کناب ال ه یوم خلق السَمَاوّات والاأرض 
مها أَربعة حَرم لك ای ال م فلا تظلمُوا نی فیهنْ کم 4. "« 

فش سَیّیَ الصعَدات نم قال: یا جابل مالس نجَدُی سول الک عذا 
وشهُوزها خر قرغ بنجاي یز نزیین ق ‏ آبي شاپ انس 
ال امد من و لخن ایا ء سر ماما 

لا لوغ یناه یک الذین لیم 

ال: هم ان تْحرُوابانم واجد: " عَِي آمیز امین أبي لین بن 
خسن شی و بو ری 

والاقرازبهژلاء. و این عم . فلا تظلئوا فیهم نکم وولوا بهم 
شم 98 

جابر جعفی می‌گوید: از امام باقر لا دربارة تأویل این سخن خدای بزرگ 
پرسیدم که می‌فرماید: «همانا شمار ماه‌ها نزد خدا - در کتاب خحدا روزی که 
آسمان‌ها و زمین را آفرید -دوازده تاست. چهار تا از آنها ماه‌های حرام‌اند. این 
است دین پایدار دربارة ایشان به خود ظلم نکنید». 


۱ سوره توبه(٩)‏ آية ۳۸. 

۲ در «الهداية الکبری. نسخ نور ۳/۵) آمده است: وأما ریم لحم متا فهم أرَعة نم باسم 
واحد؛ وامّا چهار ماه حرام از ما چهار اماماند به یک اسم. 
در کتاب «الغیبة: ۰۱6٩‏ » اثر شیخ طوسی (و نیز دو برخعی دیگر از منابع)» آمده است : «والاربعة 
لحم الذین هم الدینْ القیّی, ریم منهم یحْرجُون باسم واحدٍ؛ وچهار ماه حرام ( کسانی که آنان 
دین پایدارند) چهار تن از امامان دوازده گانه‌اند که یک اسم دارند. 

۳ الهداية الکبری: ۳۷۷؛ نیز بنگرید به بحار الأنوار ۲6: ۲۶۰ حدیث ۲؛ ثبات الهداة ۲: ۱۲۵ - 
الانصاف فی النص علی امه الائنی عشر 22 : ۱۸۳ - ۰۱۸۶ 


13 صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


امام ثذ آهی از ته دل کشید. سپس فرمود: ای جابر. مقصود از سال, جذم 
رسول خداست و ماه‌های آن دوازده تایند: جّم امیرالممنین تا خلف [و آخرین 
جانشین آن حضرت ] حضرت مهدی ( که از نسل حسین 3 است) دوازده امام. 

چهار تن دارای حرمت از اینهاست. این است دین پایدار. 

این چهار تن به یک اسم حرمت یافتند: علی (امیرالممنین) پدرم» علی بن 
الحسین» علی بن موسی. علی بن محمّد بن علی بن موسی . 

اقرار به [امامت ]اینان, همان دین پایدار است. دربارة ایشان به خود ستم روا 
مدارید و به [امامت ] همه آنان قائل باشید. 

حدیث )٩(‏ 
[ تفسیر آية استسقای موسی و تأویل عصا و حجّر ] 

الهداية الکبری. اثر حسین بن حمدان ب. 

با استاد پیشین ‏ از جایر جخعفی روایت است که گفت: 

ال سیّی الباقر مُحَمّد بنْ لیا نی قوّل له عَر وجَلٌ: «واذ اتفتت 
شوشی له نا اضر بقضاق جر اقب له تا ره میا قذ علم کل 
اس مَشربهم کلوا واشربوا من رژق له ولا لتق فی لأض مفسدین ٩۰4‏ 

9 َو شوسن نا شکواانجذب وافتطشی. اشتنقوابخوسن. 
قاسکسقی له فسمفت ما قال للم 

یل لك قال الیو ال جَدي ول اللّه ل فالوا: یا شول اللّه. 


ک 


را من لبم من بعْد .ما مضی تب الا وله وی ونم من بَعدم وق علما 


۱. سور بقره(۲) اي 1۰ 


:۵ )٩( حدیت‎ 


أَدْ لیا وصیْك من این ۳ 
خی الل: ای قَذ رَرّخْتْ عَا بطم فی سَمانی. تخت ظل عزشی. 
وجَعَلت جَبرایل خطیبا لها ومیکائیل وکیلها. واسرافیل ال عَنْ عَلی. 
مرت شجرة طوبی رت علهمالْل لرْطب. لد والیاقوت. رَد 
لحم اضر والْخْض وَماشیر مَخطوطةً بالئور فبها مان الْمَااْکة من 
سَحَطي وعذابی. فیاز فاطمةٌ لك المناشیر فی دی الملایکة یرون الی یم 


0 
ختني وی و لها :ارات یل مصر و سَیْحَانْ. وتان 


9 


رت پیت زد ی لت پلی. 
فاذا رَرّحتَ فاطمة من علیَ فعَلی العضا. وَفاطمةٌ الْحَج : 1 خر مها أَحد 
عقر ماما من لب عَلي یت انا عشر !ماما لعلی ‏ يا ایک تهتدی کل أمد 


۱ در «الهداية الکبری؛ نسخة نور 0۳/۵ عبارت بدین‌گونه است: : ونشر عَلی فاطمة تلك المنا* شیر فی 
دی الملانکة. یرون بها في میاه وف الخطاب ؛ این منشورها که بر سر فاطمه ريخته 
شد به دست فرشتگان افتاد. در روز قيامت و فصل الخطاب. بدان افتخار می‌کنند . 
در «دلائل الامامة: 4٩۲‏ عبارت بدین‌گونه است رما دز الخطوط اوه نها من ان 
مَدخور الی یوم القيامف وجملثْ نحلتّها من علی خُمُس الننیا و شی الجئْة؛ در این منشورهای 
نوشته ده اوه ی ماه برد روز ات ای ها خر ات 
نحلة فاطمه را از سوی علی» دنیا وب بهشت پهخت قرار داکج: 
در «نوادر المعجزات» ۲۰۸ ۹ ۱ :فیها آمان لملاتکتی ویتخرونها الی بوم القيامة؛ در 
این منشورها برای فرشتگانم امان‌نامه بود. آنها را تا روز قيامت [برای خویش ] نگه می‌دارند . 

۲ در ماأخذ پیشین آمده است :جع لها فی الازْض..  .‏ برای فاطمه در زمین. چهار نهر را قرار 
دادم . 


3 صحيفة البرار (جلد سوم) 
اما فی مب ویقلم کل وم کما علم َو فوسی مفرتهم. 

فهذا تأویل هذه الاب ۱ 

این تزویج عْبقاطمة فی السماء و ژویجها في الأرّض رون + 0 

دربارة این سخن خدا که می‌فرماید: «و هنگامی که موسی برای قوم خویش 
آب خواست. گفتیم عصایت را به سنگ بزن [او این کار را کرد و ] از آن سنگ 
دوازده چشمه جوشید, هر گروه از مردم آبشخورش را دانست [گفتیم:] از 
روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهی مپردازید». 

جابر جعفی می‌گوید: سرورم امام باقر لا فرمود: قوم موسی چون از خشکی 
و تشنگی نالیدند. از موسی آب خواستند. موسی [از خدا ] برایشان آب خواست 
(آنچه را خدا به ایشان گفت شنیدی). 

مانند این را ممنان به جذم رسول خدا عٌ گفتند» پرسیدند: ای رسول خدا 
امامان پس از خود را به ما معرّفی کن. هیچ یامیر رکذ ود نیامد مگر اينکه 
برایش وصی و امامانی بودند. می‌دانیم که علی وصی توست. امامان بعد از او 
کیانند ؟ 

خدا وحی فرمود که در آسمان زیر سايةٌ عرشم, فاطمه را به همسری علی 
درآوردم. جبرائیل را خطیب. و میکائیل را وکیل فاطمه. و اسرافیل را شخصی 
که از سوی علی قبول کند, قرار دادم. 

به درخت طوبی فرمان دادم مرواریدهای تازه. در و یاقوت, زَبرْجد سرخ و 


زرد و سبز بر آنان پراکند و منشورهایی نوشته شده با نور( که در آن امان ملائکه 


۱. الهداية الکبری: ۳۷۸. 


حدیث (۱۰) 1۷ 


از خشم و عذابم بود) اين منشورها نثار فاطمه بود و به دست فرشتگان افتاد» 
آنها تا روز قيامت بدان افتخار می‌کنند. 

نحله [و هدیة ] فاطمه را از سوی علی و از طرف خودم» یک پنجم دنیا و دو 
ثلث بهشت قرار دادم و نحلة او را در زمین. چهار نهر قرار دادم: فرات» نیل 
مصر. سْیّحون » جیحون . 

ای محمّد. فاطمه را به پانصد درهم به ازدواج علی در آَوَرُ تا آسوه‌ای برای 
أمّتت باشد. 

هنگامی که فاطمه را به ازدواج علی درآوری» علی [تأویل ]عصا [در این آیه 
است ] و فاطمه آن سنگ (که در آیه هست 1 از فاطمه ۶ یازده امام از لب 
علی بیرون می‌آید. دوازده امام برای علی کامل می‌شود که برای أَمُتت حیات 
است. هر أمّتی به امام خویش در زمان آن امام هدایت می‌یابد و هر قومی 
آبشخور خویش را می‌داند (چنان که قوم موسی آبشخورشان را دانستند). 

این بیان تأویل این آیه است. 

و میان تزویج علی به فاطمه در آسمان و ازدواج آن بانو در زمین» چهل روز 
فاصله افتاد . 

حدیث (۱۰) 
[ چکونکی خلقت پیامبرع و امامان*95 
و ویژگی‌های ممتاز آن حضرت ] 
الهداية الکبری اثر حسین بن حَمدان 4 . 


از ابوالحسن, محمّد بن یحیی فارسی. از هارون بن زید طبرستانی؛ از مُحَوّل 


1۸ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


: 7 ۲ ۳ ۳ 5 ۳ 91۰ ۳ 
ین ارهیم» از محد ین لد گناسی کوفی؛ از یونس بن یان» از صی بن 
و از جابر بن یزید جُعْفی» از جابر بن عبدالّه بن حزام ای 6ج 


9 


یت رسول ال ح الی صقان ارس والمقذاد بُن لاو کدی و 


ها 9 


۰ 


و2 خلب بن تاد الغفاری وَعَمّار بن اسر دی بن یمان وَخرْمَة بن 
ثابت ی هت یی یم لاه یا ار ات 
وود بُن غفلت هل وئییم(بقي )لس 

خضرا یوم الجْمَْة شحی. فلا تما تن ین ده ومیر وین عَلیْ لا 
.مين لخد .وکا تس بن مالك اون في یه و 
بالانصراف الی نله 


لین بوجهه ریم یال الا 


عِ 


ی و له لمکم وم اي ویک بن ابفلا .تاج 
بی والافزّاربوَحدازیّه وملانکته وه وله وعلم ۳۷ ءكُم بمَا اه نموه 
عَادتمونی علیّه فی سکم جرک ری آز شین مه الجتابعنر 
اپ وا نآ هن قه. ول وا 
قال جابز: . ورشول الّه تا دق وییرنا ودمُوعه تتحادر معا تطل 
ام ول ال ی ورخمی .رهبا ,تسجذا کر بلی وارشا 
کلام سا عَه ال وکام 
یی رد ی گم 


۱ . در مأخذ» سند بدین‌گونه است: : از اپوالحسین . .. از مُفْضُل بن عُمَرء از جابر انصاری .-. 


2٩ )۱۰( حدیث‎ 


فقال :ین کم قلبلاًتَضحَکُنٌ یر وانْی رم ما له نکم ود 
اي علة ولزنقدئفوني وسأشم آجي عل برخم با آخیزگغ بع. فجهزا 
بالْکاء ء والسْکُر والدْعَاء 

فقال لنا: ُحاولون منألتی عَنْ یم کونی. الوا - رَحمکُم له َو له 
ای ای ور َاوُهْ) کان لا کون مَعَ ولا شیء سوه لحَدا فی فزدازیه. 
زد فی وخدانیته. مدا فی ری زا فی قدمه متشنا لا شيء معه. فلا شاء 
یل خلقا بمشیتته رهق وراء وال لي کنْ. فک توراً شعشمانیا: 
سم وأبصَن .وآنطق بل جنم ولا کی 

خن ملي آجي لیا ومن ی فاطّت ثم خق بلي وین علی وین اطع 
لسن لین وخلق با من این اه لیا ول م من اه مُحَمَّدا. وخلق 

۱ ۱ ار ۳۳۹ 
وخلق له اه لا وخلق مه اب لسن ول له اه سيتي. کي شجي 
مب . ونخبي شنّی. وم ملتی وَمَن وعدنی ری آن 1 
وق بد نحل وفزمق به اباطل, وگو لیخ له تام 

فکنا نوا بلا آزواح ماع زأبصار وَنطْق وحش وق وان هعلق 
ونحنْ المَحلوفون ول کون وحن المکوئون وال البّاری وحن ارب 
موم ضولونْ لا مفَصلون عنه. 

فهلل تسه فهلای ویر لفسه تکبرتاه. وس تفته قسبختاه وتدس تشه 


۰ وحمد تسه فحمدناء. 


06۰ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


9 فا بو یر موم هر و ما ف رم 
ولم نزل انوارا تتعارف ونتناجی مَسَمَیّنَ متباینین آزلیین موحدین ۲ منه بدانا 
والیّه موه وآنوّارا من نوره بمشیتته وقدرته. لا تسام تسنبیحَه. ولا تشتکبر عن 
عیادته. 


ور 
0 


شاء فمّد الاظلك و 


ح 2 
مر ام 


خلَة ار الملائکت وغلق الماء وان بشرا 
ور فزشه علی الق من نی مين طهورجز تم هن قلی 
مهم آلشث برنکم قاوا بلی شهذن کالم ما فيتوسهم. 

ال آفباخ وآزواخ في الط یرون ویشمنون وَینقلو. فد عَلتهم 
المیتاق لین به وبملانکته وکنبه ورس 

اي یولع قاط والخنن واذختین ركشت ال بن 


توله الذی أَْرمی به جَلْ من قانل: « ولد ال میاق لین ما نکم من 
کتاب وحکمَة ناکم سول مصَدّقَ لما مَعکم کمن به رنه قال عأَفرزئم 
وَعَذن عی کم اضری قالو فا قال َشهدُوا ول کم ین امین 4 .0 
قذ عبشم نیاق جذ بي عَلی جمیع این وآني لول اي ختم 
له بی سل .هو ول وغلا: سول لوحتم این 4 0. 
وال فهم وبفیث دم وأغطِیث ما أَطوا. نی نی من فقضله نا 
یُفطه آحَدً ین خَلقه غُیّری. 


۱. در «الهداية الکبری: 0۳۸۰(نسخة نور ۳/۵) عبارت بدین‌گونه است: ولم نا اون یتاجی 
رتتعازف سین مُتناسبین آزیین لاموجودین. 

۲ سوره آل عمران(۳ أیةٌ ۸۱. 

۳ سوره احزاب(۳۳) آية 4۰. 


حدیث (۱۰) ۱ 


فمن لك آَنُ لد لی المیقاق علی سّائر ان ین .لخد مسنقي لاب من 
ومن ذلک نما نبا نا ولا سل ر سوه الا : بی. وان بش امه 
یی ورسالتی. 

لاد لی بهذا وله جل ذکْره -لمُوسی: «اْذینَ یعون سول الب 
لام اذی بَجدذونه موب دهع فی الوراة والانجیل مر بالمتژوف رهام 
فی الک بل تیم یت نز عنم ابیت وتضع عنیغ وضو رهم 
والاغلال نی کات هم لین آمتوا به ه وَعَرروه وَنصَروه راما اور الْذی 
رل مه لك هم اون ».0 

نموه نی یل سول ری 

زفي الانجیل وله رسمه -لذی حَکاه فیما ره ی بن خحطابه خی 
عینی پن مری: « مرول یی من دی اسْمه لحم *. 

تون ما سل ولا مه لحم غیری. 


وان الله محبی اللوَاء فی ایام الذی یَحمله خی علی. وَادم - وَمَنْ بعدهُ - 


رأعطانی لقاع والحزض تَفضْلاً مه لت وَأعْطانی مقاتیخ ادا و کنورّها 
ونمیتها .فلع بل دا نی فَعَضبي مه مان اج ره فجَعلث کل تا 
َغطانی یه ری لأخی عَلی الم م.فطوبی له . وطوبی لمَن ولمم وحن 
مات . 


۱ سوره اعراف(۷) یه ۱۵۷. 
۲ سوره؛ صف (۰۱) آيةْ ". 


۲ صحيفة الا برار ملد سوم؟ 


متا علی أَْدامنا ول : با رشول الله. اذ قَذ عم ال لیا بك وبأخيك 
علخ ودریی. فتسالْ له قَبَضتا له السَاعَة السَاَة. لکلا بابی آحداً ما بالقة 

ال نم کل ولا تافو کم من لین ال له هم : لین َمُون 
لول ین خسته آولیک این دام له نك هم أولوا لباب 00.4 
هذا یی وَهذا یرک له رکه دی ابقر اد امک 9 ابا سول له 

ال بی جابر بَْعبّد له : خر من لقیک من شيعة آل مُحمّدٍ اقلا بما سمفت 
ی. هداد عَهده لین سول له +9 

رسول خدا عٍ سوی افراد زیر پیک فرستاد که پیش آن حضرت آیند: 

سلمان فارسی مقداد بن اسود کندی ابوذر (جَنْذب بن جناده غفاری). 
عمّار بن یاسر حذيفة بن یمان ُرَيمة بن ثابت (ذو الشهادتین), ابو الهْیثم 
مالک بن یهن ابو طفیل عامر بن واثله وید بن عُّله» سل و تمیم (پسران 
حنیف) و برد آشلمی. 

پیامبر ی ظهر روز جمعه ما را احضار کرد. چون پیش وی گرد آمدیم و 
امیرالمومنین علی ل در سمت راستش بود. دستور داد هیچ کس داخل نشود. 
به انس بن مالک که خادم آن حضرت در این امور بود -امر کرد که به منزل 
خویش بازگردد. 
۱ سورة زمر(۳۹) ای ۱۸. 


۲. ضبط به همین‌گونه است(مولف ۶). 
۳ الهداية الکبری: ۳۸۱-۳۷۸. 


حدیث (۱۰) ۳ 


سپس پیامبر 9 صورتش را که پیش خدا کرامت دارد - رو به ما کرد و 
فرمود: 

شما را بشارت باد! خدا بر شما تفضّل کرد و اخلاصی را که در جانتان هست 
و ایمان به خدا و اقرار به یگانگی او و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبرانش را دانست 
و وفای شما را به عهدی که با خدا ومن بستید در آشکار و پنهان دریافت. از این 
رو به من امر کرد که بهشت را -بی حساب از خدا برایتان ضمانت کنم. شما و 
کسانی که بر عقيده شمایند و درگذشتند و افراد این چنین که تا قيامت آیند. 

جابر می‌گوید: رسول خدا و در حالی که اشک‌هایش جاری می‌شد. برای 
ما حدیث می‌کرد و بشارتمان می‌داد و اشک‌های ما به خاطر گریة آن حضرت (و 
تفضّل و عنایت و رحمت و رأفت خدا به ما) چون باران فرو می‌ریخت . سجده 
شکر به جای آوردیم و خواستیم حرف بزنیم. امّا نازک دلی و گریه. زیانمان را 
بند آورد. 

پیامبر عٌ فرمود: اگر اندکی گریستید. فراوان خواهید خندید. شما را بشارت 
می‌دهم به آنچه می‌دانم دوست داشتید در آن باره از من بپرسید و اگر مرا از دست 
دادید و از برادرم علی سژال کنید, شما را بدان خبر می‌دهد. در پی این سخن. با 
صدای بلند گريستيم و شکر گفتیم و دعا کردیم. 

پیامبر م فرمود: می‌خواستید از آغاز پدید آمدنم بپرسید - خدا شما را 
رحمت کند -که خدا(مقدّس باد نام‌هايش و بزرگ باد ثای‌او) بود و کون و مکانی با او 
و سوای او وجود نداشت. در فردانیّت یکتا و در ازلیّت صمّد (بی‌نیاز) بود. 


تس مه 


مشیّت داشت. شیلی همراهش نبود. چون مشیّت خدا بر این قرار گرفت که 


0 صحيفة الابرار (جلد سوم) 


خلق کند. به مشیّت و اراده‌اش نوری را برای آفرینش من پدید آورد و به من 
فرمود «باش و هست شو» من نور درخشانی شدم. بی‌جسم و بدون کیفیّت » 
می‌شنیدم و می‌دیدم و سخن می‌گفتم. 

سپس از من برادرم علی را آفرید و آن گاه از علی فاطمه را پدید آورد و در پی 
آن از من و علی و فاطمه, حسن و حسین را خلق کرد و از ما و از حسین 
فرزندش علی راء از علی فرزندش محمّد را از محمّد فرزندش جعفر را از 
جعفر فرزندش موسی را. از موسی فرزندش علی را از علی فرزندش محمّد 
راء از محمّد فرزندش علی را از علی فرزندش حسن راء و از حسن فرزندش را 
که هم نام و هم کنیه و مهدی امّت و احیاگر سنّت و عرت‌بخش ملّت من است و 
کسی که خدا وعده‌ام داد به وسیلة او [دین مرا ] بر هم دین‌ها پیروز گرداند و حق 
را آشکار سازد و باطل را از پین ببرد «که باطل نابود شونده است» و همذ دین 
ماندگار و پایدار. : 

ما نورهایی بودیم بدون روح و شنوایی و بینایی و نطق و حس و عقل؛ خدا 
خالق و ما مخلوق. خدا هستی‌بخش و ما هستی يافته. خدا پدیدآور و ما پدید 
آمده وصل به او بودیم نه فصل و جدا افتاده از او. 

خدا خود را تهلیل کرد ما هم او را تهلیل کردیم خدا خود را تکبیر گفت ما 
هم او را تکبیر گفتيم خدا خود را تقدیس کرد ما هم او را تقدیس کردیم. خدا 
خود را ستود ما هم او را ستودیم. 


پیوسته انواری بودیم که خدا را می‌شناختيم. با خدا راز و نیاز و نجوا داشتیم 


حدیث (۱۰) 5۵ 


نام و نشال دار متباین. [نسبت به دیگر موجودات ] آزلی و یکتا پرست 
بوردیی 0 

از جانب خدا پدید آمدیم و به سویش باز می‌گردیم. به مشیّت و قدرت خدا؛ 
انواری از نور خداييم از تسبیح خدا خسته نمی‌شویم و از عبادتش روی 
برنمی‌گردانیم . ۱ 

سپس خدا خواست آظله را بگستراند» به حلقت گونه‌های ملائکه پرداخت» 
شاب( آپ)را آفرید و یه آب اتسان شد. دا عرش خویشی وا نی اظ اه 
برافراشت و از بنی آدم در عالم ذر [بر پروردگاری خویش ] پیمان ستاند و آنها را 
بر خودشان شاهد گرفت که آیا من پروردگارتان نیستم ؟ گفتند: چراء گواهی 
می‌دهیم [که تو پروردگار مایی ] خدا آنچه را در جان بنی‌آدم بود. می‌دانست. 

خلق به صورت اشباح و ارواحی در آظلّه وجود داشتند؛ می‌دیدند و 
می‌شنیدند و درک می‌کردند. خدا از ایشان عهد و پیمان گرفت که به او و 
فرشتگان و کتاب‌ها و رسولانش ایمان آورند. 

سپس خدا برایشان مرا متجلّی ساخت و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
امامان ُه گانه از نسل حسین را که برایتان نام بردم - نمایاند و از همة پیامبران 
برایم عهد گرفت و آن این سخن خدای متعال است که مرا بدان گرامی داشت و 
فرمود: «و هنگامی که خدا از پيامبران پیمان ستاند که چون کتاب و حکمت به 


۱ براساس متن «الهداية الکیری» (نسخة نور ۳/۵) ترجمه بدین‌گونه است: خدا ما را پنهان 
نساخت. انوار ما با خدا راز ونیاز و نجوا داشت و او را می‌شناخت» آزلی نبودیم اما با ازلی 


1 صحيفة ال برار (جلد سوم) 


شما دادم سپس پیامبری آمد که آنچه را با شماست تیش گرد جضماً به او 
ایمان آورید و یاری‌اش کنید. آیا اقرار دارید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ 
گفتند: اقرار داریم. فرمود: شاهد باشید [که اقرار کردید ]و من هم با شما از 
شاهدانم» . 

دانستید که برایم از همه پیامبران پیمان گرفته شد و من همان پیامبرم که 
رسولان به من پایان یافت و این سخن خداست که فرمود: «رسول خدا و خاتم 
انبیا». 

والّه» من پیش از پیامبران بودم [و درمیان آنها به سر می‌بردم ]و بعد از ایشان 
باقی ماندم و آنچه را به پیامبران داد. ارزانی‌ام گشت و پروردگارم از فضل 
خویش زیاده‌ای را نصیبم ساخت که به هیچ کس غیر از من نداد. 

از آن فضل افزون است اینکه: از دیگر انبی برایم پیمان گرفت و از من برای 
هیچ یک از آنها عهد نستاند. 

از آن زیاده است اینکه: نبی و رسولی را نفرستاد مگر اینکه امرش کرد به من 
اقرار کند و امّتش را به بعشت و رسالتم بشارت دهد. 

شاهدآن در تورات. این سخن خداست که به موسی فرمود: «کسانی که 
پیامبری درس ناخوانده را - که نزدشان در تورات و انجیل مکتوب است - 
می‌پیروند. به معروف آنها را امر می‌کند و از منکر باز می‌دارد» پاکیزه‌ها را 
برایشان حلال می‌سازد و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌سازد و بند و زنجیرهایی 


را که بدان گرفتار آمده‌اند از دوششان برمی‌دارد. آنان که بدو ایمان آورند 


حدیث (۱۰) ۷ 


وگرامی‌اش دارند و یاری‌اش رسانند و نوری را که با او نازل شد پیروی کنند 
رستگاران‌اند». 

می‌دانید که پیامبر درس ناخوانده مُرسلی جز من وجود ندارد. 

و شاهد آن در انجیل این سخن خداست که خطاب به برادرم عیسی بن 
مریم فرمود: «به رسولی که پس از من می‌آید مژده می‌دهم. نامش احمد است». 

می‌دانید که پیامبری جز من که نامش احمد باشد» فرستاده نشد. 

خدا پرچم را در قيامت که برادرم علی بر دوش می‌گیرد (و آدم و کسان پس از 
وی زیر آن پرچم‌اند) به من می‌بخشد. 

خدا از باب تفضصّلی که نسبت به من دارد. شفاعت و حوض را به من ارزانی 
داشت و کلیدهای دنیا وگنج‌ها و نعمت‌های آن را به من داد. به خاطر زهد و 
پارسایی در دنیا آن را نپذیرفتم» در عوضء خدا کلیدهای بهشت و دوزخ را به 
من داد و هر آنچه را پروردگارم به من داد» برای برادرم علی و امامان از نسل او 
قرار دادم, خوشا به حال ایشان و کسانی که ولایت آنها را بپذیرند و دوستشان 
بدارند و [اين ] نیک فرجامی است. 

برخاستیم و گفتیم: ای رسول خداء حال که خدا به ماء تو و برادرت علی و 
ذریّه‌ات را انعام و لطف کرد از خدا می‌خواهيم هم اکنون جانمان را بگیرد تا 
مبادا خطایی فلاکت‌بار از یکی از ما سر زند و او را از این موهبت بزرگ محروم 
سازد. 

پیامبر ْ فرمود: چنین نشود. نترسید. شما از آنهایید که خدا درباره‌شان 


فرمود: «آن دسته از بندگانم را بشارت ده که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را 


۸ صحیفة البرار (جلد سوم) 


می‌پیروند» اینان کسانی‌اند که خدا هدایتشان کرد و اینان همان دارندگان خرد 
ناب‌اند». 

جابر بن یزید جُعفی می‌گوید به جابر انصاری گفتم: خدا مرا در ملاقات با 
تو در این روز» سعادتمند ساخت. این از برکت خدا و برکت سرورم باقر لا 
است و دیدار تو با او به امر پیامبر ع صورت گرفت. 

جابر بن عبدالّه انصاری به من گفت: ای جابر [بن یزید جعفی ] آنچه را از من 
شنیدی. به شیعیان آل محمّد که دیدارشان کردی خبر ده. این عهدی است که 
رسول خدا عٌْ به ما سپرد. 

حدیث (۱۱) 
[ فضایل بی‌مانند پیامبر عٌ و امامان؛29 
و خبر از دوران امام مهدی3 ] 

عیون اخبار الرضا ان وعلل الشرایع. اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن محمّد بن سعید هاشمی 
کوفی (در کوفه» سال ۳۵۶ هجری) گفت: برای ما حدیث کرد فُرات بن ابراهیم 
بن فُرات کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن علی همُدانی, ٩‏ 
گفت: برایم حدیث کرد ابوالفضل, عبّاس بن عبداله ُخاری گفت: برای ما 
حدیث کرد محمّد بن قاسم بن ابراهیم بن محمّد بن عبدالّه بن قاسم بن محمّد 
بن ابی بکر. گفت: برای ما حدیث کرد عبدالسلام بن صالح هرّوی. از علی بن 


۱ در سند «علل الشرایع» و «عیون اخبار الرضَا لث3» و «بحار الأنوار ۱۸: ۳۶۵ حدیث ۵1 ضبط 


چنین است : محمد بن احمد بن علی همدانی . 


حدیث (۱۱) ۹ 


موسی الرضا. از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمّد, از پدرش 
محمّد بن علی. از پدرش علی بن حسین. از پدرش حسین بن علی» از پدرش 
علیع بن آبی طالب که گفت : 

ال سول له :مخ هلف فضل نی ولا رم هي 

قال عَل له فلت : با وشول اللّی فأَنت أَفضصل أَمْ جَبرنیل ؟ 

فقال :ال الاك وتغالی -فضّل باه سین علی ملانکته 
یی . وفضلنی علی جمیع این امین ین والفْضّل بَمْدی لك یا علن 


لام میْ بعدك. وان الملکة هدام وخدام مُحبیت. 


۳ 


یا علیْ لین یحملون عرش وَمَن حول بُسَبَحون بخند رهم ویستففژون 
للذین منوا بو لا 

یا َلیْ. لو لا لخن . ما خلق ال دم ولا حَواء ولا الْجَنة لا ار ولا السَماء 
ولا لأْض 

نکیف لا نکن َفضل من الملانکة. وََذ سَبقَاهم الی مغرفة ربا وتشبیحه 
تیه وتقدیسه. 


ع یر 


لان ول ما خَلق ال در زا -لق 1ووانجفا قاطا بتوحیده وتَمجبده 
(تخمیده (خ) ) نم خلق الملائکة. فلما شاهدُوا أروَاحن تور زافدای عقوت 
(ستَعْظَمُوا (خ) ] أرا. فسبّختا لتغلم الملکهة انا خلق مخلوقون. وان َُره عن 


وه سس و 


صفاتتا سبح الملانکة بشنپیحا ونر عَنْ صفاتا. 


ما قاهَدّوا عظم شأنا. .ها شنم المَلانکة آن لاله الا ال وا عبید ولنتا 


بالهة یج أَذْ ُبد مه و دوه . فقالوا لا له الا ال 


ب 


۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

ما مَاهَدُوا کتر محلنا. کیرنالتغلم الملایکة ال کر من آن تال عظیم 
(عظّم(خ) ] الْمَحل الا به. 

لا شادُوا ما جََلهُ نا من العز وال فلا لا حول ولا فَرَة الا بالّه للم 
المَلیکة ن لا حول ال (خ) ] لا فرّة لا بالله. 

لا مَادوا ما عم له به لین وَأوجبَه لا من فوض الطاّة. فلا الحَمدٌ له 
له لحَند لله. 

با ها الی مَفرفة توحید له عَر ول - وتشبیجه وَتَهُلیله وَتخمیده 

مد له -تغالی -َلقَ آدمفودعنا لب مر لملایکَة بااسجود له تنظیما 
لا ارام وان سوم للّه -تالی -عبودی لادم کرام وطاعً نا فی 
صلبه . 


0 
۳ 


فکیف لا کون آفضل من المَاحکة وق سَجَذوا 1 کلم حون 

وه لا مرج بی الی السمّام أَذن بر مقنی مفنی .وم نی منی. نم قال 
الی(خ) َْممَك. فلت له: با یل دم یف ؟ فقال تم ان ال 
ولا فخر. 

فمّ اتهیث الی خجب اور فال ی جبریلْ: دمحم وَتخلف عَنْی 


فة فقلت: یا جبرَئیل. فی مثل هذا المع تفارقنی ؟! 


حدیث (۱۱) له 


فقال: بمُحمَّد ها داي وضعني ال تالی فیه ی امن 
و جر جَلالٌ). 

رم بی فی الور رخ 0 حتّی عّی الْتَیتْ الی حَیِث ما شاء له من لو مک 0 
نوري في عتابي ورولي ای خلقي. َحجتي علن بر لک من 
اک( نید 


۳ 
71 


وه 


۳ 


تب مخت ب تا زبي 


ور فی کل نور عقوت وصی من نی ار علیْ بن 2 ی 
طالب وَخرَُم مهم 

فلت یا رب موّلاء آوصیّانی من دی ؟ 

فئودیث: يا مُحَمَد. هَّلاء ألیائی وأوصیانی وَأحبانی وَأْفیانی. وَخجَجی 
دك علی برتّني. هم أَصیاو لاک وغیرعفي بندق. 

وَعزتی وجلالی ورد بهم دینی . لین بهم کلمتی : ولاطَهرَالأض 
باخرهم من آغدائی. لامک مشارق الاْْض مار ورن له ربا 


5 این عبارت. به دو صورت دیگر نیز ضبط است: «فرْجٌ بي في النور َجُده. «فرْجٌ بي في الشور 


رجه». 


و این واژه. «مکانه» نیز ضبط استتا: 


۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


کات زالرقاب(خ) ] الصَعاب. ولارقیهُ فی الاشباب. ولانضر 
بخندی وله بملانکتي نی یفن دوّتي ویْجْمَع الخلق علی توحیدی. 

ی مق وان لیم ین نی الی یم لیا :00 

رسول خدا عٍ فرمود: خدا خلقی برتر و گرامی‌تر از من - نزد خودش ‏ نیافرید. 

علی ی پرسید: ای رسول خداء شما برترید یا جبرئیل ؟ 

پیامبر عٍَ فرمود: ای علی» خدای متعال پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب 
برتری داد و مرا بر همة پيامبران و رسولان برتری داد. پس از من. ای علی » فضل 
و برتری برای تو و امامان بعد از توست. همانا فرشتگان خادمان ماو 
خحدمت‌کاران محتّان مایند. 

ای علی» کسانی که عرش را حمل می‌کنند و آنان که پیرامون عرش‌اند. به 
حمد پروردگارشان تسبیح می‌گویند و برای کسانی که به ولایت ما ایمان آوردند. 
آمرزش می‌طلبند. 

ای علی. اگر ما نبودیم خدا آدم» حواء بهشت. دوزخ. آسمان و زمین را 
نمی آفرید. 

چگونه برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که به معرفت پروردگارمان و تسبیح 
و تهلیل و تقدیس او از آنان سبقت گرفتیم ؟! 

زیرا خدا در لین حلق» آرواح ما را آفرید و آن را به توحید و تمجید خویش 
گویا ساخت. سپس خدا ملائکه را آفرید. چون آنان دیدند ارواح ما نوری واحد 


است. امر ما به نظرشان بزرگ آمد. ما خدا را تسبیح کردیم تا فرشتگان بدانند 


۱. عیون اخبار الرضا فا ۱: ۰۲۱۶-۲۹۲ حدیث ۲۲؛ علل الشرایع ۱: ۰۷-۵ باب ۰۷ حدیث ۱. 


حدیث (۱) 1۳ 


که ما آفریده و مخلوقیم و خدا از صفات ما منژه است. در پی آن. ملائکه به 
تسبیح ما تسبیح گفتند و خدا را از صفات ما منژه ساختند. 

و چون عظمت شأن ما را مشاهده کردند. ما تهلیل گفتیم تا فرشتگان بدانند که 
خدایی جز «اللّه» وجود ندارد و ما بندگان خداییم نه آلهه‌ای که باید همراه خدا 
یا در مرتبهُ کمتر از او پرستیده شویم. در پی تهلیل ما. فرشتگان «لا له الا الُ» 
(خدایی جز خدای یکتا نیست) را بر زبان آوردند. 

و هنگامی که ملائکه جایگاه ما را بس بزرگ دیدند» ما تکبیر سر دادیم تا آنان 
بدانند که خدا بزرگ‌تر از آن است که کسی بی [عنایت و خواست ] او بتواند به 
جایگاه بزرگ برسد. 

و آن گاه که ملائکه عرّت و قوّتی را که حدای متعال برای ما قرار داد. مشاهده 
کردند» ما «لا حول ولا قوة ال باللّه» (هیچ جنبش و توانی نیست مگر به وسیلة 
خدا) گفتیم . 

و هنگامی که خدا آنچه را بدان ما را انعام کرد و طاعت ما را واجب ساخت؛ 
مشاهده کردند «الحمد للّه» (ستایش خدای راست) گفتیم تا ملائکه بدانند به 
خحاطر این نعمت‌ها شایسته است خدا را سپاس گوییم . در پی تحمید ماء ملائکه 
[نیز ] «الحمد للّه» گفتند . 

فرشتگان به وسیلهٌ ما به معرفت توحید خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و 
تمجید او رهنمون شدند. 

سپس خدای متعال آدم را آفرید و ما را در صلب وی سپرد و به ملائکه فرمان 
داد برای تعظیم و تکریم ما در برابر آدم سجده کنند. سجود آنها برای خدا از سر 
عبودیّت بود و برای آدم به خاطر اکرام و طاعت؛ چراکه ما در صلب او بودیم. 


1 صحيفة لا بار (جلد سوم) 


چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم» در حالی که همه‌شان در برابر آدم سجده 
کردند. 

و چون به آسمان بالا برده شدم. جبرئیل دو بار دو بار [فصل‌های ] اذان و 
اقامه را گفت. سپس به من گفت: ای محمّد. جلو بایست. پرسیدم: ای جبرئیل» 
بر تو پیش بیفتم ؟ گفت: آری؛ زیرا خدای متعال انبیا را بر هم ملانکه برتری داد 
و تو را به طور ویژه برتری بخشید. پیش ایستادم و با آنان نماز گزاردم و بدان 
فخر نمی‌فروشم. 

و چون به حجاب‌های نور رسیدم» جبرئیل گفت: ای محمّد پیش برو و 
خودش باز ایستاد. گفتم : ای جبرئیل» در چنین جایی از من جدا می‌شوی! 

جبرئیل گفت: ای محمّد اینجا انتهای حدٌ و مرزی است که خدای متعال 
برایم نهاد. اگر از آن فراتر روم به خاطر تعذی از حدود پروردگارم بال‌هايم 
بسوزد. 

به شدت مرا در نور جلو راند تا اینکه به اندازة مشیتِ خدا به لو ملک او 
رسیدم» ندا رسید: ای محمٌّد! گفتم : گوش بفرمانم پروردگارم» تو خجسته‌ای و 
متعالی. ۱ 

ندا آمد» ای محمّد. تو بندة منی و من پروردگار توام» مرا پرست و بر من 
توکُل کن» تو در میان بندگانم نوری و رسولم سوی خلق و حجتم بر آفریدگانم 
به خاطر تو و پیروانت بهشت را آفریدم و برای مخالفانت. آتشم را پدید آوردم و 
برای اوصیای تو کرامتم را و برای شیعیان آنها ثوابم را واجب ساختم . 

پرسیدم: ای پروردگارم» اوصیایم کیانند؟ 


حدیث ۱۲) 6 


ندا آمد: ای محمّد اوصیای تو بر ساق عرشم مکتوب‌ند. 

در حالی که پیش خدا بودم بر ساق عرش نگریستم. دوازده نور دیدم؛ در هر 
نوری -به خحطٌ سبز - نام یکی از اوصیایم بود. اوّل آنها علی بن آبی طالب و 
آخرشان مهدی أمٌتم . 

پرسیدم: پروردگارم. آیا اینها اوصیایم -بعد از من -اند؟ 

ندا آمد: اینان اولیا و اوصیا و محبوبان و برگزیدگان و حجّت‌های من -بعد از 
تو -بر آفریدگان من‌اند. اینان اوصیا و خلفای تو و بهترین خلقم بعد از تویند. 

به عّت و جلالم سوگند. به ایشان دینم را آشکار سازم و کلمه‌ام را به وسیلة 
ایشان تعالی بخشم و به آخرشان زمین را از دشمنانم پاک سازم و بر مشارق و 
مغارب زمین فرمانروایی‌اش دهم و باد را به فرمانش درآورم و ابرهای سنگین 
را برای او رام کنم و به پیشرفته‌ترین ساز و کارها رهنمونش شوم و به 
لشکريانم پاری‌اش رسانم و فرشتگان را مددکارش سازم تا اينکه دعوتم را 
آشکار کند و خلق را بر توحیدم گرد آورد. 

سپس فرمانروایی‌اش را ادامه دهم و روزگار را تا قيامت میان اولیای خویش 
به گردش درآوم. 

حدیث ۱۲) 
[ دو نفری که از شیطان نگون‌بخت‌ترند ] 
ازالاختصاص. اثر شیخ مفید 4۶ . 
از این کتاب. این گونه نقل شده است: 


قاسم بن محمّد هَمْدانی از ابراهیم بن محمّد بن [احمد بن ] ابراهیم کوفی 


1 صحيقة الابرار (حلد سوم) 
۰ سس 


از ابو الحسین» یحبی بن محمّد فارسی, از پدرش. از ابو عبداله 3 از پدرش» 
از امیرالمومنین -صلوات خدا براو باد -روایت است که فرمود: 
ریت ذاث یمین هر الکوفة وین دیب :با بر ریما آر؟ 
الق ضواً له لک یا آمیر امین عَمّا عمی عهٌ بضری. 
لت : با آشخابتا. تون ما آری ؟ فقالوا: لا.قذ وا له لك یا مر وین 


ره 


فقلث: والذی فلق الحَبّة ور اللَسَمة رون ما را وَلتسْمَعُنَ کلام کما 


ط 

1 

3 
جح 


2 مر ۶و 
۰ 


نما بق غ طلغ میم یم الم . 410 غینن الطول :لامك با 
آمیر امین وَرَْمهةٌ له وَبرکنه 

:من أَیْن فلت یا لعینٌْ؟ 

قال : من الاام. 

فلت وان تریذ؟ 

قال : لام 


هه بر 


فلت: بش المَیْخ آنت. 
ال لتق معا ای ینف له لك بخدیب عي عن ال 
لت : علک عَن اللّه ‏ عَر ول -ما بینکما ات ؟! 


قال: تم اه لا بت بخَطیتتی الی السَمَاء الرابع .ای : الهی وَسیّدی. ما 


۱. در «اختصاص» و شماری از ماخذ آمده است : عظیم الهامة مدید القامة ...۰ 


حدیث ۳9 ۷ 


احسبْك خلفت من هو آشقی منی! 

اوح ال تبارك وتقالی -الیَ: بل . قذ خلفث من هو آشقی منک. فالطلق 
الی مالك پریکه. 

فطل الی مّالكٍ. فقلْ: السَلا یر لك السلام و یقول آرنی مَْ هو 
آشقی منی فافطلق بی مالك الی الّار فرفع الق الاعلی . د قرستت قاز مها 
ظنث نها قد نی کل مالکا. فقّال لها : اهدئی فهَدأتْ. 

نم الطلق بی الی ای اانی. فخرجت ناژ می أَشذ من تلك سواداً ود 

ال آن الط بي الی سابع وکُل تار تج من طبی هی أَشدُ من الاولی. 
نخرجث از فتث نها قد یی وألث علکا وجمیم ما َلن له عَر وج - 
زر 

فقال نت لمخم الی لوق الوم فأمَا ند 7 

رای رجلیّن فی آغناقهما سلاسل الشیران مُعلقین بها الن ۳ وعلی 
زوسهما قوم مهم مقامغ لزان یقَُوَهُمَا با 

فقلث: یا مالك. من هذان؟ 

فمَال : أومَ قرات فی سَاق لش ؟ وکنث فا 


اه 


عام با ال لاله محَمَد -1۳ ال .یدنه وَنصَوْتَهٌ بَلی» . 


7 


تقال: هذان َو آزلنک وظالمَای ؛ 0 


۱ کتاب الاختصاص: ۱۰۸ -۱۰۹؛ بحار الأنوار ۳۰: ۲۷۵-۲۷۶ حدیث ۱۶۵(و جلد ۰۲۹ ص ۱۹۱ 
-۰ ۰۱۹۲ حدیث ۲۷). 


4۸ صحفة الابرار (جلد سوم) 


امیر الممنین لث فرمود: روزی در حالی که قنبر همراهم بود. به بیرونْ کوفه 
رفتم . پرسیدم: ای قنبر» آنچه را می‌بینم» می‌بینی ؟ 

قنبر گفت: ای امیرالممنین» خدا دیده‌ات را به چیزهایی روشن ساخت که 
چشم من از دیدن آن کور است. 

از اصحابم اين سوال را کردم و آنان همان سخن قنبر را بر زبان آوردند. 

گفتم: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید, آنچه را 
می‌بینم خواهید دید و آنچه را می‌شنوم خواهید شنید. 

دیری نپایید که شیخی کلّه گنده [با قامتی کشیده ] سر درآورد» دو چشم به 
طول [برفراز هم ] داشت. گفت: سلام بر تو ای امیرالممنین و رحمت و برکات 
خدا بر تو باد. 

پرسیدم: ای لعین از کجا آمدی ؟ 

گفت: از [محلٌ ارتکاب ] گناهان. 

پرسیدم: قصد کجا داری ؟ 

گفت : قصد [جای ] گناهان. 

گفتم: چه شیخ بدی می‌باشی . 

گفت: ای امیرالممنین؛ این چنین مگوی! واله» از حدای بزرگ برایت 
حدیثی را باز گویم که میان ما شخص سومی نبود! 

گفتم: تو از خدای بزرگ حدیث می‌کنی» میانتان ثالثی نبود؟! 

گفت: آری» چون به خاطر خطایم به آسمان چهارم پایین افتادم ندا دادم 


ای خدایم و سرورم. گمان ندارم آفریده‌ای بدبخت‌تر از مرا خلق کنی ! 


حدیث (۱۳) ۹ 


خدای متعال وحیم کرد که: آری» نگون بخت‌تر از تو را آفریدم» سوی مالک 
پرو تا نشانت دهد. 

پیش مالک رفتم» سلام کردم و گفتم: خدا سلامت می‌رساند و می‌فرماید: 
شقی‌تر از مرا نشانم ده. مالک مرا سمت دوزخ برد طْبّق بالایی دوزخ را 
برداشت. آتش سیاهی بیرون آمد که گمان کردم من و مالک را خواهد خورد. 
مالک به آن گفت: آرام باش آن آتش آرام گرفت. 

سپس مالک مرا به طبق دوم دوزخ برد. آتشی سیاه‌تر و داغ‌تر از آتش پیش 
خارج شد. مالک به آن گفت: فروکش کن, آن آتش فرو نشست. 

[اين کار ادامه یافت ] تا اينکه مرا به طبق هفتم برد (هر آتشی که از هر طبقی 
زبانه می‌کشید شدیدتر از طبق پیش از آن بود) آتشی از طبق هفتم خارج گشت 
که گمان بردم مرا و مالک راو آنچه را خدا آفرید, خواهد بلعید. دستم را بر چشم 
گذاشتم و گفتم :ای مالک بگو فرو نشیند وگرنه نیست می‌شوم. 

مالک گفت: تا وقت معیّن [که خدا مهلتت داد ] هلاک نمی‌شوی به آن آتش 
آمر کرد ی آنتشن فرق تشنستته, 

دو مرد را دیدم که در گردنشان زنجیرهای آتشین است و با آنها به بالا بسته 
شده‌اند و بر سرشان قومی ایستاده‌اند که گرزهای آهنین به دست دارند و با آن 
گرزها بر [سر ] آنها می‌کوبند. 

پرسیدم: ای مالک» این دو شخص کیانند؟ 

مالک گفت: آبا [نوشتةٌ حک شده را] بر ساق عرش نخواندی؟! آن را دو 


هزار سال پیش از آنکه خدا دنیا را بیافریند خوانده بودم [بر ساق عرش نوشته 
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شله بره] حذایی با والله» پیسته مسق رسول خلاست» او زا به قلی, تیرو 
دادم و یاری رساندم. 

مالک گفت: این دو نفرء دشمنان آنهایند و به ایشان ستم روا داشتند. 

حدیث (۱۳) 
[ عظمتِ سوگند به پنج تن و ماجرای ابلیس در این زمینه ] 

الخصال. اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق بل می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم غ گفت: برای ما حدیث کرد 
سعد بن عبدال» از محمّد بن عبدالحمید عطار از محمّد بن راشد بُومَکی از 
عمرو بن سهیل آسدی, "۱ از شَهیّل بن غژوان بصری که گفت: 

سمعث آبا عبدالله لا یقول :نامر من الْجنْ کان بقل لها عفرا کات 
تأتی ال عونمم من کلام فتأنی (صالحی اج فیْلمُون علی ده 

انا فده ال ع. فسأل عنها جبرئیل. فقال: انا ژازث تا لها فی الله 
تعالی . 

للع : طوبی لمتَحاینَ فی له له تاک تال -خلقّ فی 
له حمودا من یَافُوئة حفرای له نون آلف قضر. فی کل قضر سَُِون آلف 
غرفه. ها له للَْحَین فی الب وَالْتجَاورین ورین فی ال 

با عفراك أیَ شی ء ریت ؟ 


۱ در «حصال» و نیز در «بحار الأنوار جلد ۸ و۷ و۰7۰ ص۱۸ و ۱۳و ۷۸۰ آمده است: از عْمَر بن 


سَهْل آسدی. از سُهّیْل ... 


حدیث ۱۳ "۷ 


قال: فأَمْجّب ما رأَیْت؟ 

قالث: رابت الیش فی ابر ال غضر علی ره بیضاء. مدا ده الی اسَمَاء 
۳ الهی ! اذا رت قسَمَك یی نار جهن سالك ِحَق مُحَمَّد علی 
واطمة وحن والسیّن الا خلضتبيمنها وحتزتبی متهم. 

لك یا خارٌ. ما هذه لاسما ی نو بها؟ 

فقال پی: رها علی ساق العزش من قبل یلق الآ بسبعة لاس 
فعینث هم غرم الق علّی له رل فا له بختهم. 

فقال ال :لو نسم هل الاْْض بهذه لاسما ء لجَهم رل 0 

سْهّیل بن غزوان می‌گوید: شنیدم امام صادق 1 می‌فرمود: زنی از جن که او 
را «عفراء» می‌گفتند. پیش پیامبر مر می‌آمد . سخن آن حضرت را می‌شنید» 
پیش نیکان جن می‌رفت زو آن سخنان را باز می‌گفت ]و آنها به دست وی 
اسان ی شدتك. ۱ 

[مذتی ] پیامبر ی آن زن را ندید حالش را از جبرئیل جویا شد. جبرئیل 
گفت: وی برای خشنودی خدا به دیدار خواهرش رفت. 

پیامبر عم فرمود: خوشا به حال کسانی که در راه خحدا یک‌دیگر را دوست 
می‌دارند! حدای متعال در بهشت ستونی از یاقوت سرخ را آفرید که بر آن هزار 
قصر قرار دارد و در هر کاخی. هفتاد هزار غرفه (اتاق) هست. خدا آنها را برای 
کسانی آفرید که به خاطر خدا همدیگر را دوست می‌دارند و همسایة هم 


۰ می‌شوند و به دیدار یکدیگر می‌روند. 


۱. الخصال ۲: ۱۳۹-۹۳۸ حدیث ۱۳؛ بحار الأنوار ۱۸: ۰۸۳ حدیث ۱. 
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[پس او آنکه آن زن جلی پیش بیامبر آمك] پیامیی عق پرسیل: ای, غفراه بچه 
دیدی؟ 
وی گفت: شگفتی‌های فراوان را دیدم. 
یامبر و پرسید: شگفت‌تر از همه چه دیدی؟ 
آن جن گفت: ابلیس را در دریای سبز بر صخره‌ای سفید دیدم که دستش را 
سوی آسمان دراز کرده بود و می‌گفت : خدایا؛ هرگاه سوگندت را عملی ساخحتی 
و در دوزخم انداختی, به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین از تو 
می‌خواهم که مرا از آن برهانی و با ایشان محشور سازی. 
پرسیدم: ای حارث. این اسامی که به حق آنها خدا را می‌خوانی چیستند ؟ 
وی پاسخ داد: این نام‌ها را بر ساق عرش -هفت هزار سال پیش از آنکه خدا 
آدم را بیافریند -دیدم و دانستم که آنان گرامی ترین خلق خدا نزد اویند» من هم به 
حق آنان از خدا می‌خواهم (که نجاتم دهد ]. 
پیامبر عٌ فرمود: اگر اهل زمین به این اسامی خدا را قسم دهند البته که خدا 
خواسته‌شان را اجابت می‌کند. 
حدیث (۱۳) 
[ خلق دوازده هزار عالم که هریک از آسمان‌ها 
و زمین‌های هفت‌کانه بزرک‌ترند ] 
الخصال. اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق له می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم ‏ گفت: برای ما حدیث کرد 


سَعْد بن عبدالله» گفت: برای ما حدیث کرد حسین بن عبدالصّمد. از حسن بن 


حدیث (۱۵) ۷۳ 


علی بن آبی عثمان. گفت: برای ما حدیث کرد عبادی ٩‏ ببن عبدالخالق از 
کسی که از او حدیث کرد از امام صادق ف که فرمود: 

۵ پل کر وجل سای عفر الب عالم. کل خالم ماع ات ین ستع ستاوات 
وس رضین ما ری الم مهم آن لله - عَز ول -عالما غرم وأنا الْحَجَة 
یه ۷ 

همانا برای خحدای بزرگ دوازده هزار عالّم است» هر عالّمی از آنها از 
آسمان‌ها و زمین‌های هفت‌گانه بزرگ‌تر می‌باشد. هر عالّمی از آنها می‌پندارد که 
برای خدا عالمی غیر از آنها نیست» و من بر ایشان حجّتم. 

حدیث (۱۵) 
[ ماجرای خلق آرواح پیش از آجساد و شرافت ارواح پیامبر ع 
و امامان272 و سبب هبوط آدم و حوا از بهشت و چکونگی توبة آن دو ] 

معانی الأخبار اثر شیخ صدوق ۶:. 

صدوق عْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن ینم عجْلی؛ 
گفت: برای ما حدیث کرد ابو العبّاس, احمد بن یحیی بن زکریّا قطان گفت: 
کرد تمیم بن بُهلول. از پدرش. از محمّد بن سنان, از مُفْضل بن عَمّر که گفت: 

قال بو عَبدالّه 1 ان ال خَل الأزواع یل الاجخساد بای عام. فجمل 
۱ در «حصال» واه «عبّاد؛ ضبط است و در «بحار الأنوار» «عبادی» ثبت شده است. 


۲. الخصال ۲: 1۳۹ حدیث ۱۶؛ بحارالنوار ۲۷: ۶۱ نحدیث ۱(و جلد ۵۶ ص ۰۳۲۱ حدیث ۲). 
۳ در «معانی الأخباره ضبط چنین است: برای ما حدیث کرد ابو محمد. بر بن عبداله بن حبیب... 
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2 و 


أعلاها واه شرفها آزواح مُحَمٍّ وی وفاطمة لخن والخسین +3 کر 11 
عم (صَلَواتْ له له 

رها علی السماوات والاأرض والچبال ها لور ال شمالی 
بلْماوات وّالأض والجبال: مْلاء حبانی نی وشججی علی خلقی 
نمی من بریتی. ما خلفث خلقاً هو أَحَبْ ال مَهم. 
ولمَن لاه خَلفث جَلی. ولمن خالقهم وعاداهم خلفث ناری. 


موف مه ۶ سم ووه ۶ م 


من ادعی مهم مئی وَمَحلَهم ین عظمتی. حدثهُ نبا ۳7 
العالمین . وجملته مَع کین فی ۳ درك من ناری . 

مقر باتهم لمع رهم مهم من عظمتي جَملهُ مهم فی 
رَضات جَن نی وان هم فیها ما یاون عندی. وحم گرامتی . وأخللتهم 
چقايي: وف فیالمذیینَ من عبایی وامائی. 

۲ ليم انة ند خلقي. ی و 

بت السمَاوَاتْوَالاًرض والجبا اسال آن 2 
ی محلها ین عَظمَة را 

فلا سکن له دم لق وَرَْجَتهالَْنة قال لهما: «کلا منها زغداً حیِثْ شتنا 
و رازه جوا بت فجزه فقو را ی ی 4 9 

ترا ی مرلة مد وعَلیوَفاطمة والحسن والحسین الم 92 فوجداها 
شرف منازل أَْل اجه ۱ 


۱ سور بقره(۲) آیةٌ ۳۵. 


حدیت (۱۵) ۷6۵ 


فقالا: یا ربا لمنْ هده المَر؟ 

فقال ال عر وجل : ازفعا روما الی ساق عرّشی . 

فرفعا رُوسَهما. فوجدا آنماء مُحَمّد وعلی وَفاطمةً والخن والخسین 
اه دهم (ضلوث ل عنه) موب علی سا العزش من ور ار" 
حَلاله) 

فقالا: با را ما أکرم هل هه المرله علیک. وما أَحَبَهم اليك. وما آفرفهم 
لدیك ! 

تال له غل اه تولشه ما عتکتا: شزلا. شوه بل وآسیی عر 
سرّی. یمن تظرا هم بیّنالحند وتمیا مرلم دی وسحلهم من 
کزامتی. فلا في نهبی زعضیانی فتونا من الظالمین. 

قالا: ربا من الظالمُون؟ 

:اون تزع بر حلّ. 

قالا: را را متزلةً "اظلمیهم فی ارگ ختی نراها کم نا ملرلتهم فی 

فأمَر ال تغالی هقرت جمیع ما فیها من وان لک والعَذاب. 

ال عر وج : مکَانْ لظالمین لَُمْ ادن لعنزلتهم فی أَفل درك مها 
۱ در «معانی الا خبار» و شماری از ماخذ آمده است: فجدا اسم .... 


۲ در مآخذ «بنور من نور الجیّار» ضبط است. 
۳. در شماری از مأخذ, این واژه به صورت جمع » «متازل» ضبط است. 
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و هو و ۶ 


«کلما آراذوا آن یَخْرجُوا منها آعیدوا فیها 4 "کلم نضجت جلودهم بُذلوا 
سواها لیَدُوقوا لاب 0 

وا الا تنظراالی آنزاری وخججی بعین لحسد. فأبطکما عَنْ 
جواری وَأحل بکُما داب ووانی. 9 

«فونوس له اسیْطانْ دی لهُما تا ژوری عََهمَا من سَوآتهما وقال 
ما ناکما ربکا عَنْ هه اجره لا آن تکُونا ملکین أَو تکُونا من الخالدین * 
اسهم ای کم لمن الصحنَ 4. ۵ 

«فدلاهتا زور 4 وحَمَلهما علی تمّی لته فنظرا هم بعیْن الخند. 
فخذلا حتّی أکلا من شجرة الحنطت فاد مکَان ما لا شعیرا. 

أضلْ احنطهة کلها ما لم لاه وأضل لمیر کل ما اد مکَانٌ ما لا 

ما َکلا من الجَرة طار لحلیْ والخلل عن جسادهما وبقیا غزیانین «وطفقا 
َخصفَان علیهما من وق اجه وَناداهما رما آلم آنهکما عَن تلکما اجره وال 


موی ی اج 
کون من الخاسرین 4. 

قال: اهبطا من جواری. فلا بُجاوژنی فی جَنتی من یعَصیتی . 

فهبطا مَوکولیْنَ الی آنفسهما فی طلب المَعاش. فلما آزاد ال آن توب علیَهمَا 


۱. سورة حج(۲۲) آی ۲۰. 

. برگرفته از ی ۵۱» سورهُ نساء. 

: در مغذ, آمده است: واحل پکما هواني . 
. سور اعراف(۷) ای ۰۲۱-۲۰ 

در محذ, «کلّه» ضبط است. 

. سورة اعراف(۷) ی ۰۲۳-۲۲ 


س مم. م . لس 


حدیث (۱۵) ۷۷ 


جاعَما جَبرئیل له وال لهما: کالما سکم بتمنی مَْزلة مَنْ فضل 
لک فجراکما ما قذ وتا لبون جوار ال تغلیالی آزضه.فاسالً 
ربکا یخی الاشتام ای روا علی ساق العّش حتَی یوب عَلیکُما. 

الا : الما تسالك بح الا رین لك مُحّد وی وفاطمةً والحتن 

اب له هم هو الاب ریم .0 

لم رن یا ال تعالی بَْدَ لک یحو مده الامَانة وب آزصیافم 
وَالْمخلصین م ین مهم بو لها قوف من دنا وله لا الذي 
قذ مرف فأضل کل مه لی وم لقن 

رلک َو ال تمالی : « ان عَرضتا الامانهة عَلی السَمَازات والاذضن والجبال 
ان آن بخملنها وَأشثفن مها وخملها اسان اه کانْ وم حَهُولا4 0:0 

امام صادق لثٍْ فرمود: خدا دو هزار سال پیش از آجساد ارواح را آفرید 
و عالی‌ترین و شریف‌ترین آنها را آرواح محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و امامان بعد از آنها صلوات خدا بر ایشان باد - قرار داد. 

خدا ارواح آنان 2 را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشت. نورشان 
آسمان و زمین و کوه‌ها را فرا گرفت. خدا به آنها فرمود: اینان دوستان و اولیا 
وحجّت‌هایم بر خلق و امامانم بر آفریده‌هایم می‌باشند. خلقی محبوب‌تر از آنها 
-نزد خود - نیافریدم. 
۱ سوره بقره(۲) آی ۳۷ و ۵۶. 


۲ سور احزاب(۳۳) آية ۷۲. 
۳. معانی الأخبار ۱: ۱۱0-۱۰۸؛ بحار الانوار ۱۱: ۱۷۶-۱۷۲ حدیث .۱٩‏ 


۷۸ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


برای کسانی که آنها را دوست بدارند. بهشت را و برای آنان که با آنها مخالفت 
و دشمنی ورزند» دوزخ را پدید آوردم. 

هرکه منزلت و مقامی را که آنها پیش عظمت من دارند ادعا کند. او را چنان 
عذابی کنم که هیچ یک از عالمیان را آن گونه عذاب نکرده‌ام و او را به همراه 
مشرکان در پایین‌ترین طبقه دوزخ جای دهم. 

و هرکس به ولایت آنان تن دهد و منزلت و مکانت آنها را ازمن و عظمتم ادْعا 
نکند. او را در «روضات جنات» خود با ایشان قرار دهم (و در آن آنچه را 
بخواهند - نزدم -هست) و کرامتم را ارزانی‌شان دارم و در جوار خویش آنها را 
جای دهم و نسبت به بندگان و کنیزان گناهکارم آنها را شفیع سازم. 

ولایت ایشان امانتی است نزد خلقم. کدام یک از شما بار سنگین این امانت 
را بر دوش می‌کشد و آن را برای خویش (نه برگزیدگانم) اذعا می‌کند؟ 

آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از حمل این امانت سرباز زدند و ترسیدند منزلتِ 
آنان را ادعا کنند و محل و مقام آنها را از عظمت پروردگار آرزو نمایند. 

چون آدم اب و همسرش در بهشت سکنا گزید» خدا به آن دو فرمود: «از آن - 
هرچه خواستید - گوارا بخورید و به این درخت (یعنی درخت گندم) نزدیک 
نشوید [و اگر از میوة این درخت بخورید ] از ستمکارانید». 

آن دو به منزلت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه 924 نگریستند 
و دریافتند که مقام آنها بالاترین درجات اهل بهشت است. 

گفتند: پروردگارا این منزلت برای کیست؟ 


خدای بزرگ فرمود: سرتان را سوی ساق عرشم بالا آورید. 


حدیث (۱۵) ۷۹ 


آن دو سرشان را بالا آوردند. دیدند اسامی محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان بعد از ایشان -صلوات خدا بر آنان باد از نور خدای جبّار» بر ساق 
عرش مکتوب است. 

گفتند: پروردگارا چقدر این منزلت برایت گرامی. دوست داشتنی و ارجمند 
است! 

خدای بزرگ فرمود: اگر ایشان نبودند. شما را نمی‌آفریدم. اینان گنجه‌داران 
علم من و آمنای راز من‌اند. مبادا با چشم حسادت به آنان بنگرید و منزلت و 
مقامی را که آنان نزدم دارند آرزو کنید! وگرنه در نهی و عصیانم درمی‌آیید و از 
ظالمان می‌شوید. 

گفتند: پروردگارا. ظالمان کیانند؟ 

خدا فرمود: آنان که به ناحق منزلت ایشان را ادعا کنند. 

گفتند: پروردگارا (چنان که منزلت آنان را در بهشت دیدیم) منزلت ظالمان به 
آنها را در دوزخ نشانمان ده تا آن را ببینیم . 

خدای متعال به دوزخ فرمان داد و جهْم انواع شکنجه و عذابی را که در آن 
بود» آشکار ساخت. 

خدای بزرگ فرمود: مکان آنان که به ایشان ستم روا دارند و منزلت آنها را 
ادْعا کنند» در پایین‌ترین طبقهُ دوزخ است. «هر وقت بخواهند از آن درآیند» 
بدان بازشان گردانند» و هر اندازه پوست‌هاشان بریان شد. پوست‌های دیگری به 
جایشان درآید تا عذاب را بچشند. 

ای آدم و حوّا. به انوار و حجّت‌هایم رشک برانگیز ننگرید وگرنه از جوارم 
هبوط می‌کنید و عذاب و ذلّت بر شما فرود می‌آید. 


۸۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


«شیطان آن دو را وسوسه کرد تا لباس بهشت از تنشان درآید و برهنه و رسوا 
شوند. گفت: خدا از این درحت نهی نکرد مگر برای اینکه فرشته یا جاویدان 
نگروید و سوگند.یاد کرد که من خیرشواه شمایم۲: 

«شیطان آن دو را فریفت» و واداشت منزلت آنان 292 را آرزو کنند. به چشم 
حسادت به آنان نگریستند» رها شدند تا اينکه از درخت گندم خوردند و به جای 
آن «جو» رویید. 

اصل هم گندم‌هاء از گندم‌هایی است که آن دو نخوردند و اصل هم جوها از 
مکان گندمی است که آن دو خوردند. رویید : 

چون از آن درحت خوردند» پوشش و زیوری که بر اجسادشان بود. پرید و 
عریان ماندند «و به پوشاندن خود با برگ درخت دست یازیدند. پروردگارشان 
ندا داد: آیا شما را از این درحت باز نداشتم و به شما نگفتم که شیطان دشمن 
آشکار شماست ؟! گفتند: پروردگارا» ما به ویشتن ظلم کردیم. اگر ما را 
نیامرزی و به ما رحم نکنی» از زیان‌کاران خواهیم شد». 

خدا فرمود: از جوارم هبوط کنید آن که مرا عصیان ورزد» در بهشتم مجاورم 
تاک 

آنان هبوط کردند و در طلب معاش به ود وانهاده شدند. چون ارادة خدا بر 
آن شد که توب‌شان را بپذیرد» جبرئیل پیش آنهاآمد وگفت: شما به نار آرزوی 
منزلت کسانی که بر شما برتری دارند, به خودتان ظلم کردید کیفر کردار شما 
مبوط از جوار حدای متعال به زمین شد. از ند به حنینام‌هایی که بر ساق عرش 


دیدید» مسئلت کنید تا توبه‌تان را پیذبرد. 


حدیث (۱۱) ۸۱ 


گفتند: پروردگارا؛ از تو می‌خواهیم به حق کسانی که نزدت گرامی‌اند (محمّد» 
علی. فاطمه. حسن» حسین ) توبه‌مان را بپذیری و به ما رحم کنی . 

خدای متعال. توبه‌شان را پذیرفت؛ چراکه «او بسیار توبه‌پذیر و مهربان است». 

انبیای خدا - پس از آن - پیوسته اين امانت را حفظ می‌کردند و اوصیای 
خویش و افراد مٌخلص از امّت‌هاشان را بدان خبر می‌دادند. از حمل آن ابا 
می‌ورزیدند و از ادًعای آن می‌هراسیدند. انسانی که ماجرایش بیان شد. آن را 
حمل کرد. ريش هر ظلمی تا روز قيامت از اوست. 

و این است معنای سخن متعال که فرمود: «ما امانت را بر آسمان و زمين و 
کوه‌ها عرضه داشتیم. از حمل آن خودداری کردند و از آن ترسیدند انسان آن را 
بر دوش گرفت. به راستی که انسان ستم پیشه و نادان است». 

حدیث (۱۶) 
[ چرا پیامبر عْ علیبْ را ابو ثُراب کنیت داد؟ ] 

معانی الأخبار. اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق تب می‌گوید: پدرم 4 گفت : برای ما حدیث کرد علی بن ابراهیم بن 
هاشم. از پدرش از محمّد بن خالد برقی از ابو قتاده قمّی -به طور مرفوع -از 
امام صادق . 

و برای ما حدیث کرد احمد بن حسن قطان عدل [گفت: برای ما حدیث کرد 
ابو العبّاس احمد بن یحبی بن زکریّا قطان ] گفت: برای ما حدیث کرد بر بن 
عبدالّه بن حبیب, گفت: برای ما حدیث کرد تمیم بن هلول از پدرش گفت: 
برای ما حدیث کرد ابو الحسن عبّدی. از شُلیمان بن مهران از عَباية بن رئعی» 
گفت: 


۸۲ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


فلت لاله بن عّاس + کنی رز سول له مج علا با تزاب؟ 

سفق َحْجَهٌ له علی لها بَْده وّبه بقاوها وَالیه 
سُکُونها. 

ولد سمغث سول للع ون ی( أَعَد 
له تیار وال -ليبقة علی 3 من الاب واللفی والکرامَة . قال : یا 

7 تب :اي کلث بقع 

وذلک َو الّه عر وج : و ول الکافز با نی نت ترابا 6 0:0 

عباية بن ربْعی می‌گوید: از ابن عبّاس پرسیدم: چرا پیامبر عَْ به علی لا کنيژ 
«ابو تراب» داد ؟ 

ابن عبّاس گفت: زیرا علی 3 صاحب زمین و حجّت خدا بر اهل آن -بعد از 
پیامبر -بود. بقای زمین و آرامش آن به سبب علی لا است. 

از رسول خدا ع شنیدم که می‌فرمود: هرگاه روز قيامت فرا رسد و کاف 
ثواب و قرب و کرامتی را که خدای متعال برای شیعة علی لثْ آماده ساخته است 
بنگرد» می‌گوید: «کاش خاک بودم» یعنی کاش از شیعیان علی بودم. 

واين است معنای سخن خدای بزرگ که فرمود : «و کافر می‌گوید: کاش خاک 


زو سم 3 


0 سورة نباً(۷۸) آیة 4۰. 
۲ معانی الاخبار: ۰۱۲۰ حدیث !؛ بحار الأنوار ۳۵: ۵۱ حدیث 4. 


حدیث 00 ۸۳ 


حدیث ۱۷) 
[ امامان:22 و اسطه‌های فیض خدا ] 

معانی الأخبار اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق ۶ می‌گوید: پدرم گفت: برای ما حدیث کرد سَعْد بن عبداله» گفت: 
برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن عیسی» از حسین بن سعید» از فضالة 
بن ایوب از ابان بن عشمان از محمّد بن مسلم که گفت: 
من رخمته لرخمته فهَم علاط واه لامك واه الاطقّ فی خلقه 
باه ماو علی ما أنرل من ُذر أنذر أحْجد. 

قبهم ین له لیات وبهم یفع الم وبهم پنزل السْمة 

بهم بُخبی ما میت خی وبهم یی خق وبهم قضی في خلقه یه 

لت : خملت فداك مَنْ مَوّلاء؟ 

ال با او 0 

برای خدا حلقی است که آنها را از نور خویش آفرید. و رحمتی است که از 
رحمت خویش برای رحمتش پدید آورد. آنان -به اذن خدا -چشم بینا و گوش 
شنوا و زبان گویای خدا در میان خلق و آمنای خدا بر آنچه نازل فرمود (عذر یا 
بیم یا حجت) می‌باشند . 

به وسیله ایشان سیّنات (بدی‌ها و خطاها و گناهان) پاک می‌شود. ستم دفع 


می‌گردد. و رحمت فرود می آید . 


۱. معانی الأخبار: ۱7 حدیث ۱۰؛ بحار الأنوار ۲۹: ۲۶۰» حدیث ۲. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


به وسیله ایشان خدا مرده را زنده می‌سازد. زنده را می‌میراند» خلق را 


می‌آزماید» و قضایش را در میان خلق جاری می‌سازد 


پرسیدم: فدایت شوم! آنها کیانند؟ 
حدیث (۱۸) 


[ ماجرایی شگفت ] 


از دلائل الامامة اثر محمّد بن جریر بن رستم حٌ 
روایت می‌کند از محمّد بن هارون بن موسی. از پدرش از محمّد 


طبری 4 روا 
بن هَمّام. از احمد بن حسین - معروف به ابوالقاسم - از پدرش. از بعض 
رجالش, از حسن بن شیب از محمّد بن سنان؛ از یونس بنفلیان که گفت: 

اسَأدنتُ علن آبي عیداللّه اد فخرح ال مت فُاَذن لی. قَدَخَلتٌ وَلم دخْل 


مَمی کمَا کانْ یدخْل. 


مان اف 
فقال ۰( 

وکان بیَ یه زجلان کأن علی رءوسهما الط فقال : ادخْل . فدَحَلتٌ الدّار 

ان فاد 8 رل علی ضوزته ولا ین یه خی کم ضوومم واحدة. فقال: 


حدیث ۸ ۸۵ 


تم خَرج من ابیت بل ی به یت "لد يف علی یاب 
ی بضری من اور :الم لیم با ّت له وه وحجَابه 

فقال : وَعَلیك السَلام یا پُونش. 

قدحَتْ ابیت فا ین یَدیه طانران یشکیان فک نم کم آبی َبالله 3 
ولا هم کلامهْما. فلمّا خرجا قال: یا وش سل تن محل اور في لمات 
وَنحْ یت موی من له ان آمن.نُحْ عثره له وراه 


ال قلْ: جملث فدا رأیْث شا عجبا. 0 رأَبْتْ رجْلاً لین ضورتكک . 
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:یا وش الا فوصضف. ذلك صاحب السماء ال بسا آن تن الله 
لآ بصیر مع آَخ له فی السمّاء لرَابعَة. 

قال. قلت: قََل این فی الدار؟ 

قال: ولا ءأَضَحَاب القائم من الملایکَة. 

قال. قلثْ : فهذان؟ ۱ 

جبرنیل ومیکانیل. تزلا نی الارض فلنْ یضعدا حتّی یَکُون ها لامرن 

شّاء ال 0 آلاف . 

یوش با أضَاءت الاْضاٌ وسَیعت الا مت لوب الاَان +۷9 
۱. در «دلائل الامامقه (و نیز در «مدينة المعاجز ۵: 468» حدیث 0۱۷۷۸) (نسخة نور 6۳/۵ واژة 

(المَیْب) ضبط است. 


۲ فزعاعل: تعجیباة ضبط ست. 
۳ دلائل الامامة: ۰۲۷۱۰-۲۷۰ حدیث ۲۰۶؛ بحار الأتوار ۵7: ۱۹۷-۱۹ حدیث 1۲. 


۸۹ صحيفة الابرار (حلد سوم) 


یونس بن ظبیان می‌گوید: از امام صادق 3 اجازة ورود خواستم مُعتّب 
بیرون آمد و به من اجازه داد وارد خانه شدم و مُتّب -مانند دیگر زمان‌ها -بامن 
به خانه در نیامد. 

چون به خانه درآمدم» نگاهم به شخصی افتاد که به سیمای امام 3 بود . مانند 
همیشه بر او سلام کردم. 

پیشاپیش او دو مرد بودند [تکان نمی‌خوردند ] گویا بر سرشان پرنده است. 
گفت: داخل شو. به اتاق دوم درآمدم. ناگهان مردی را به صورت امام 1 دیدم 
که پیش رویش خلق فراوان ویک شکل وجود داشتند. پرسید: که رامی‌خواهی؟ 

گفتم: ابو عبداله لا را می‌خواهم. 

فرمود: بر امر بزرگی درآمدی. کفر یا ایمان؟ 

سپس هنگامی که خانه به او نمایان شد مردی از خانه بیرون آمد و مرا بر در 
ایستاند. ( نور. صورتم را فرا گرفت. گفتم: سلام بر تو ای خانةٌ خدا و نور و 

فرمود: علیک السلام ای یونس . 

به خانه درآمدم ناگهان دیدم جلو آن حضرت دو پرنده [سخنی را ] حکایت 
آن دو خارج شدند, فرمود: ای یونس بپرس ما محل نور در ظلماتیم ماییم آن 
بیت المعمور که هرکه در آن وارد شد. ایمنی یافت. ما عترت خدا وکبریای اوییم. 


تازه آغاز شده بود (و در آوان دوران پیری به سر می‌برد) از خانه بیرون آمد دستم را گرفت و بر 
در ایستاند. 


حدیتث (۱۸) ۸۷ 


گفتم: فدایت شوم! چیز عجیبی را دیدم» شخصی را بر صورت شما دیدم! 

فرمود: ای یونس ما به وصف در نمی‌آییم. آن شخص صاحب آسمان سوم 
بود. می‌حواست از خدا برایش اجازه گیرم که با برادرش به آسمان چهارم اه یابد. 

پرسیدم: آنها را که در خانه دیدم, چه کسانی بودند ؟ 

فرمود: آنان اصحاب قائم از ملائکه‌اند. 

پرسیدم: آن دو نفر چه ؟ 

فرمود: آن دو جبرئیل و میکائیل‌اند» بر زمین فرود آمدند و به [آسمان ] بالا 
نمی‌روند تا اینکه اين امر-به خواست خدا -محقق شود و ایشان پنج هزار تن‌اند. 

ای یونس, به سبب ماست که چشم‌ها می‌بیند و گوش‌ها می‌شنود و قلب‌ها 
ایمان را در می‌یابد . 

[ توضیح بعضی از جملات حدیث ] 

می‌گویم : اينکه فرمود: «بر کفری یا ایمان» یعنی اگر آنچه را دیدی انکار کنی ؛ 
کافری و اگر بپذیری مومنی . 

اینکه فرمود: «نحن محلٌ النور في الظلمات» (۴(ما کانون نور در تاریکی‌هاییم) 
احتمال دارد [ضبط درست ] «مجلی النور» باشد [یعنی ما پرتو انکن نور در 
ظلمت‌هاييم ]. 

اينکه فرمود ی ون خرف یَصْعدا...» ضمیرها به جبرئیل و میکائیل 
برمی‌گردد . 

به خاطرم می‌آید که ضبط درست «نزلوا فلن یصعدوا» است و ضمیر جمع به 
ملائکه برمی‌گردد و سوال و جواب میان آن دو. جملةٌ معترضه است. 


۱ درنسخه همین‌گونه [محل النور] ضبط است (مولف ۶). 


۸۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


مویّد این مطلب سخن بعلٍ امام لا است که فرمود: «وهم حمسة آلاف».. 
از این جمله برمی‌آید که سخن سابق نیز وصف حال فرشتگان است (و خدا و 
حچٌت‌های او داناترند). 
حدیث )۱٩۹(‏ 
[ولایتِ علی:1 جواز عبور از صراط ] 
معانی الاخبار. اثر شیخ صدوق ن. 
صدوق ب می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم « گفت: برای ما حدیث کرد 
سَغد بن عبداله از ابراهیم بن هاشم از عَبیداله بن موسی العَبْسی» از سَعْد بن 
طریف. از ابی جعفر لا که فرمود: 
ال سول له م4 یا عَلیْ اذا کان یوم لْقیامة فد نا وآنت وجَبرئیل علی 
الصَراط فلم جح لا منکن مه کتاب فیهبَراة ولیک +( 
رسول خدا ءْ فرمود: ای علی. هرگاه قيامت فرا رسد من و تو و جبرثئیل بر 
صراط می‌نشينيم. احدی از آن نمی‌گذرد مگر اینکه به همراهش نامه‌ای باشد که 
ستل ولایت تو در آن است. 
حدیث (۲۰) 
[ پیامبر عٍْ و خاندان آن حضرت. در فردوس بهشت‌اند 
و آدم و حوا و بهشت و دوزخ به خاطر آنها آفریده شد ] 
معانی الاخبار. اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق 4۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم تْ گفت: برایم حدیث کرد سَعْد 


بسن عبداله. از قاسم بن محمّد آضْبّهانی از سلیمان بن داود منقری» 


۱. معانی الا خبار: ۳۹-۳۵ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار ۸: ۰11 حدیث 1. 


حدیث (۲۰) ۸۹ 


از فص بن غیاث نخعی قاضی. از امام صادق ی که فرمود : 

جاء الیش الی مُوسَی پن رال و بَاجی ریم فقال: آزجُو مه ما رَجَوْت 
من آبیه دم وه فی اج 
ان فیما اجان قال له با موسی ‏ لا بل الصا لا من وضع لعظعتی. 
مق بحَوفی اوَفطعٌ نها 4 بذکری ی وم یبث مُصراً ی الط وَعرّف حَقَ حق 


اولیائی . 


1۳ 


۳ 


ی ی کر سا 7 و 

ال : یا رب تفنی بأحبائک ایک برهيم زانخاق یوب ؟ 

۹ 3 

1 مق 


فقّال: مُم کذلك یا مُوسّی الا نی رد مَنْ من أجله خلت آدع وَحَوَاء. دمن 
من أجْله خلت الحنةٌ الا 
فقال مُوسی : وم هو یا رَبٌ؟ 


۳ ار اه چا یز ی از او رها ۳ 4 ۳3 ی 
ی 


ِ ۰ 7 ِ یه ِ ن ۳ 


۱. معانی الأخبار: ۵۵-۵۶ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار :۱٩‏ ۰۳۱۱-۳۷۰ حدیث ۰(وجلد ۱۳: ۰۳۳۸ 


حدیث ۱۶). 


.۹ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


ابلیس در حالی که موسی با خدا مناجات می‌کرد» پیش آن حضرت آمد و [با 
خود ]گفت: از موسی آنچه را از پدرش آدم که در بهشت بود -امید داشتم امید 
دارم. 

از مناجات وی این بود که خدا فرمود: ای موسی؛ نماز را نمی‌پذیرم مگر از 
کسی که برای عظمت من تواضع کند و قلبش را به خوف از من وادارد و روزش 
را به ذکر من پایان بَرّد و شب را در حال (صرار بر گناه سپری نسازد و حق اولیای 
مرا پشناسد. 

موسی پرسید: پروردگارا؛ مقصودت از اولیا و دوستانت. ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب‌اند؟ 

خدا فرمود: ای موسی آنان هم از اولیایند. امّا من کسانی را اراده کردم که به 
خاطرشان آدم و حوّا و بهشت و دوزخ را آفریدم. 

موسی. پرسیك: آنها کبانند ۲ 

خدا فرمود: محمّد احمد که نامش را از اسم خویش گرفتم؛ زیرا من محمودم. 

موسی گفت: پروردگارا. مرا از امّت او قرار ده. 

خدا فرمود: ای موسی. تو هرگاه او را بشناسی و منزلت او و اهل بیتش را 
بدانی» ازامّت اویی. متّل او ومَتّل اهل بیتش و کسانی را که آفریدم.مَثل فردوس 
در بهشت است که برگش نخشکد و طعمش تغییر نیابد. 

هرکه آنان و حقّشان را بشناسد» برایش در هنگامة جهل. علم و در ظلمت 
نور قرار می‌دهم و پیش از آنکه دست به دعا بردارد. اجابتش می‌کنم و پیش از 
مسئلت» خواسته‌اش را برآورم. 


صدوق له می‌گوید: حدیث طولانی است. به اندازةُ نیاز از آن برگرفتيم. 


حدیث (۲۱) ۱ 


حدیث (۲۱) 
[ پنج تن!72 محبوب‌ترین و گرامی‌ترین خلق خدا ] 

معانی الاخبار. اثر شیخ صدوق . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن هَیثم عجّلی 
گفست: برای ما حذیت کرد اپو الما «عحید نع پحیی بی وقرگا قطان کلت:؛ 
برای ما حدیث کرد بر بن عبداله بن حبیب. گفت: برای ما حدیث کرد ابو 
محمّد. تمیم بن هلول از پدرش. از عبداله بن فضل هاشمی. از جعفر بن 
محمّد, از پدرش. از جذش که فرمود: 

ال وضول الله ع دا بزم‌جالسا ده عَلیٌ وفاطمة ۳ 
وَالحسَینْ «جی. قال عز ۸0 دی یی بل بشیا ما علی وه اش ی 
حَبٌ ای له - عر ول -ولا رم هم لد ال ارگ وتقالی اش لی اسما 
من َْمانه فهُ مود و مُحَمد. وق لك يا علیْ اما من أَسمائه فَهو ال 
الاغلی نت عَلی وش لك یانما ین آشمایی هو لخن وانت 
خسن وَشق تك يا حمَینْ اسما من آسمائه هو دُو الاخان و و وش 
لك يا قاطمَهٌ اسماً من آشمانه. فهُو لاطرٌ وت فَاطمَة. 

تم قال اق: الم ای هدک ی سلم من سالَهی وَحَربٌ یمن خاربهن 
َمُحبٌ من أحَهُم وف لمَن أبفْضهُم. وعَدر من عَاداهم ول لمَنْ 


ره 0 


والاهُم؛ لانهم منی وآنا منم 


۱ در «معانی الأخبار», «فقال» ضبط است. 
۲ معانی الاخبار: ۵1-۵0 حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۳۷: 4۷ حدیث ۲۳. 


۲ : صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


قرار داشتند» نشسته بود» فرمود: سوگند به کسی که به حق. مرا به عنوان بشیر 
(مژده رسان) فرستاد» روی زمین» خلقی که محبوب‌تر و گرامی‌تر از ما پیش خدا 
باشد وجود ندارد. خدای متعال برایم نامی از اسامی‌اش را جدا کرد. او محمود 
«العلی الأعلی» است و تو علی. ای حسن برای تو هم نامی از اسامی‌اش را 
گرفت. او محسن است و تو حسن. ای حسین. برای تو نیز نامی از اسامی‌اش را 
اسامی‌اش را جدا کرد او فاطر است و تو فاطمه. 

سپس فرمود: بارالها, شهادت می‌دهم که من با کسانی آشتی دارم که با ایشان 
آشتی باشند. و با کسانی در جنگم که با ایشان بستيزند. محبّان آنان را دوست 
دارم و دشمنانشان را دشمن می‌دارم» با کسانی که با آنان دشمنی می‌ورزند 
دشمنم و با آنها که با ایشان دوستی می‌ورزند. دوستم ؛ زیرا آنان از من‌اند و من از 
آنها. 

[توضیحی دربارة اشتقاق نام پنج تن ازنام‌های خدا ] 

این بندهُ ضعیف. میرزا محمد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید: مراد از 
اشتقاق نام. اشتراک در حروف الفاظ -به تنهایی -نیست؛ زیرا در آن چیزی که 
موجب شرف و فخر شود. وجود ندارد. 
مظاهر صفات عٌظما و آمثال علیای خدایند (نیک بفهم و بیندیش). . 


حدیث (۲) ۳ 


حدیث (۲۳) 
[ ماجرای ولادت علی ِا در کعبه ] 

معانی الأخبار. اثر شیخ صدوق ۶. 

صدوق می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن احمد بن محمّد بن عمران 
دق گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن جعفر آسدی, گفت: برای ما حدیث 
کرد موسی بن مران» از حسین بن یزید از محمّد بن سنان, ازُفْضٌل بن مره 
از ثابت بن دینا از سعید بن جبّی گفت: 

تال ید بُنْ لب ب: کت جالساً مَع لاس بن عَبّد المطلب وفريي من بیْی 


عَیدالعرّی با یت ال العرام لد لت فاطمهةٌ بث آسَد ام آمیر امین 


وکانث اب به بنته 0 هی وقذ ده الط 

وب يم یک وتا جاه ین ین رل کپ اي مه 
بکلام جدی |برامیم يم الیل وَانه بیالیَْالَیق . 

فیح الب الذی نی هد ات . بح ادلی ی بطّبی ما یرت عَلن 
ولادتی. 

قال: قال یزید بو قعّب فرأیا لت قد قح َنْ ظهره وَدَخلث فاطمةٌ فیه 
وغابث من آبضارا وق ان تون آن لیم هل یت فلم بیغ قعلنا 
۳ 


۳ اف 


ان خرجن به رایع د ها آمیز المَومتین لخد ؛ نم قالث: ای فضلث علی مَنْ 


۱ در بیشتر ما عذ. «لیسعة» ضبط است. 


۹ صحيفة ال برار (جلد سوم) 

آسية نت مرجم ) عبت ال تقالی مرا یی مَضع لا تحبٍ أن ند له 
فیه 0 الا اضطرارا ۱ 

ون مَرم (بةَ عفرانْ) هرت ال لابسَة بیدها خی کل منها رطبا جَی. 

ی خلت بت له ارام فلت من ثمار ال وآزراقها. فلا أردث آن 
ی شََفتٌ اسمَهٌ من اشمی واه یواوه عَلی غامض علمی. وَهُو 0 یس 
لاأضتام فی بیتی. وه لبون وق هر بیتی وی ومَجدنی؛ فطوبی 
من أحبه وَطاَ ووَیْلْ لمَن بْفْضه ومضاء؛: 

یزید بن قغتّب می‌گوید: با عّاس بن عبدالمطلب و گروهی از بنی عبدالعرّی 
در مقابل بیت ال الحرام ( کعبه) نشسته بودیم که فاطمه بنت اسد. مادر 
امیرالممنین مغ که تُه ماهه به حضرت حامله بود و درد زایمان داشت [بدان جا ] 
آمد . 

آن بانو می‌گفت : پروردگارا» من به تو و رسولان و کتاب‌هایی که از نزدت 
آمدند ایمان دارم و کلام جَدّم ابراهیم را تصدیق می‌کنم و اینکه او این «بیت 
عتیق» (کعبه) را بنیان نهاد. 

[خدایا ] به حق پیامبری که این خانه را ساخت و به حقّ فرزندی که در شکم 
دارم. ولادتش را بر من آسان گردان. 

یزید بن قَعْتّب می‌گوید: دیدیم که [دیوار ] کعبه از پشت باز شد و فاطمه در 


کر مساعات آمده است؟ لا قح ان تاد الله قیة ... 
5 در مخذ. «وهو الذي» ضبط است . 
۳ معانی الاخبار: 1۲ حدیث ۱۰؛ بحار الأنوار ۳۵: ۰-۸ حدیث ۰۱۱ 


حدیث (۲۳) ۹۵ 


آن درآمد و از دیدهُ ما پنهان شد و دیوار به هم چسبید. خواستیم قفل کعبه را 
بگشاییم باز نشد. دانستیم که اين کار از سوی خداست. 

پس از روز چهارم فاطمه در حالی که امیرالمژمنین مب به دستش بود - [از 
کعبه ] بیرون آمد» می‌گفت: بر زنان پیش از خود برتری داده شدم: 

آسیه - دختر مزاحم - پنهانی خدا را در جایی عبادت کرد که دوست نداشت 
خدا را در آنجا بپرستد مگر از سر ناچاری و اضطرار. 

مریم -دختر عمران -نخل خشک را به دستش نکان داد تا اينکه از آن خرمای 
تازه خورد. 

من به بیت اه الحرام درآمدم و از میوه‌های بهشت و برگ‌های آن خوردم. 
چون خواستم بیرون آیم هاتفی ندا داد: ای فاطمه» او را «علی» بنام؛ زیرا او 
علی است. خدای علی الأعلی می‌گوید: نام او را از اسم خویش گرفتم و به ادب 
خویش او را ادب آموختم و بر علم پیچیده و دشوارم آگاهش ساختم . او بت‌های 
خانه‌ام را می‌شکند اوست که بر بام خانه‌ام اذان می‌گوید و مرا تقدیس و تمجید 
می‌کند . خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و بپیرود و وای برکسی که با او 
دشمنی ورزد و نافرمانی‌اش کند. 

حدیث (۲۳) 
[ علی و ده آن حضرت. راه خداست ] 

معانی الأخبار. اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق ۶ می‌گوید: پدرم تْ گفت: برای ما حدیث کرد سَعّد بن عبداله» از 
محمّد بن حسین از محمّد بن سنان از (عمّارین ] مروان, از نحل از جابر» از 
امام باقر : 


۹۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

قال: سا من هذء الایة في قول له عَ وج : نف فی سبیل له آز 
مه 0 قال فقال: آتذری ما سبیل له ؟ 

قال: سبیل هل و99« من فیل في ولایتهقل فی سبیل اه ون 
مَاتَ فی ولایته مات فی سَبیل له :0 

جابر می‌گوید: از امام باقر ْ دربارة این سخن خدا پرسیدم که می‌فرماید: 
«اگر در راه خدا کشته شدید یا درگذشتید». امام لا پرسید: [آیا ]می‌دانی «سبیل 
لّه» (راه خدا) چیست ؟ 

گفتم: نه واه مگر اینکه از شما بشنوم. 

فرمود: «سبیل اللّه» (راه خدا) علی و ذریَةُ اوست. هرکه در [راه ] ولایت علی 
به قتل رسد در راه خدا کشته شد. و هرکه در [راه ] ولایت علی بمیرد» در راه 
خدا جان سپرد. 

حدیث (۲۴) 
[ ماجرایی شگفت دربارة ولایت علی4 ] 

معانی الاخبار اثر شیخ صدوق . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابوالحسن. محمّد بن مرو 
بن علی بصری. گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبدالله عبُدالسّلام # 


محمّد بن هارون هاشمی, گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن محمّد بن 


۱ سور آل عمران(۳) آية ۱۵۷. 
۲ معانی الاأخبار: ۰۱۹۷ حدیث !؛ بحار الأنوار ۲۶: ۰۱۲ حدیث 1. 


حدیث (۲۵) ۹۷ 


عَََةْ شیبانی. گفت: برای ما حدیث کرد ابوالقاسم خضر بن آبان از ابو هدیه 
[ابو هُذْبّه ] ابراهیم بن هدیه [ُلْبّه ] بصری. ( از انس بن مالک گفت: 

ی بو روما الی سَنجد ول له فقال: ما ریت کما ریت البارحة! 

قالوا: وم ریت لبارحَة؟ 

ال :ریت سول ال بنبه فرح لیلا ود بید عب 0 وخ رجا الی 
لبقیم. ما زلث َو أَرَُمَا الی أنْ نیا مقابر مک «<«ِِ 
تن فا بالقبر قد انش آشهد 


وا مرن 


نس 


2 
۹ 


وَذ بل » جالش وَهوّ یقو 


۳ 


ال ل: من ولیک یا آبة؟ فقال: ما للم باب ؟ قال: هو ها علیث . قال: ان 
لد وی . 

تال بر وب مه «آمنةه فْصّنَع ما صنع عند قبّر 
آبیه. فا بالقبر قد اش 
ما فقالث: وما لاه اب ؟ فقال: هو هذا 


7 


ی بنْ آبی طالب. ذ فقالث: ! ملد وَلیّی فقال ازجمی |لی خفرنك 
دوه وه وقالوا: با سول اللهعَ کب عَلیْك الوم 
فقال : وَمَا کَانْ لك ؟ 


۱ در «علل الشرایع 0۱ این واژه. «ابو هُذْبّه» ثبت است . در «بحار الأنوار ۱۵: ۱۰۸ پی‌نوشت 
6» آمده است که ضبط صحیح «ابو هُذْبّه» می‌باشد (چنان که در تاریخ بغداد و لسان المیزان) 
هست. ابو هُْبّه فارسی. در بصره بود. سپس به اصفهان و ری و بغداد رفت و از آئس بن مالک 
روایت می‌کند. 


۹۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


قالوا: اد جُندب حکی عنْك کیت وکَیْتَ. 
ال الم ع: ما آطلّت الحضراء ولا َقت الْعَبراء علی ذی لَْجَة أَصدق من 


روزی ابوذر به مسجد پیامبر عیْ آمد و گفت: هیچ شبی مانند آنچه را دیشب 
دیدم ندیدم. 

پرسیدند : دیشب چه دیدی؟ 

ابوذر گفت: رسول خدا را در جلوی خانه‌اش دیدم شبانه بیرون آمد» دست 
علی را گرفت و سوی بقیع رهسپار شد. پیوسته در پی آن دو بودم تا اينکه به 
گورستان مکه درآمدند. پیامبر پیش قبر پدرش رفت و در آنجا دو رکعت نماز 
گزارد» ناگهان قبر شکافت و عبدالّه [از قبر درآمد و] در حالی که نشسته بود 
می‌گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز «اللّه» نیست و محمّد» بنده و رسول 
اوست . 

پیامبر عِْ پرسید: ای پدر» ول تو کیست؟ عبدالّه گفت: ای فرزندم «ولی» 
چیست ؟ پیامبر عفر فرمود: ولی» این شخص «علی» است. عبداله گفت: همانا 
علی لٍ ول من است. پیامبر عٌَ فرمود: به روضه [و قبر] خویش بازگرد. 

سپس پیامبر عْ سوی قبر مادرش «آمنه» رفت . آنچه را نزد قبر پدرش انجام 
داد آنجا به جا آورد. ناگهان قبر شکافت [مادرش بیرون آمد ] در حالی که 
می‌گفت : شهادت می‌دهم که خدایی بو «النهه تیسو قی ییافیرق رسولن 
خدایی . پیامبر عَ پرسید: ای مادرم» ولی تو کیست؟ آمنه پرسید: ای فرزندم 


۱. معانی الأخبار: ۰۱۷۹-۱۷۸ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۱۵: ۱۰۹-۱۰۸ حدیث ۵۳. 


حدیث (۲۵) ۹۹ 


ولایت چیست؟ پیامبر ی فرمود: ولی» این شخص, علی بن آبی طالب است . 
آمنه گفت: به راستی که علی لو ولی من است. پیامبر 9 فرمود: به قبر و روضة 
خویش باز گرد. 

ابوذر را تکذیب کردند و گریبانش را گرفتند [و پیش پیامبر آوردند ] و گفتند: 
ای رسول خدا. وی امروز بر تو دروغ بست. 

پیامبر ءٍ پرسید: این دروغ چیست ؟ 

گفتند: جندب. از تو چنین و چنان حکایت کرد! 

پیامبر عٌِ فرمود: آسمان سایه نیفکند و زمین به خود برنداشت» صاحب 
لهجه‌ای را که راست‌گوتر از ابوذر باشد. 

حدیث (۲۵) 
[ علی 1 صاحب بهشت و دوزخ ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ب. 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن حسین» از احمد بن ابراهیم» از 
محمّد بن جمهور از عبدالله بن عبدالرحمان» از سَماعة بن مهران که گفت : 

ال بو َبدالّه 3 : اذا كانٌ یوم القيامة وضع منز را الخلانق. يَضعَده رَجْل 


7 
2 
رم و و هار 


یوم لك عَنْ یمینه وم عَنْ شماله. یادی الذی عَنْ بمینه: یام الخلائق : 
هذا علیْ ی آبی طالب . صاحب الجَنه. یُذخلها مَنْ یشاء. 
ینادیالذّی عَن یساره: با مر الشلانق. ها ی بنْ آبی طالب. صاحبٌ 


التار. بُدخلها من یَشاء؛ (0 


۱. بصاثر الدرجات: ۰۶۱۱-۶۱۵ حدیث 1؛ بحار الأنوار ۳۹: ۲۰۰, حدیث ۱۷. 


۱۰۰ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 

امام صادق ی فرمود: هرگاه روز قيامت فرا رسد منبری گذارند که همه 
خلایق آن را می‌بینند. مردی بر آن منبر بالا می‌رود که فرشته‌ای از راست و 
فرشته‌ای از چپ او برمی‌خیزد. فرشتة دست راست ندا می‌دهد: ای گروه 
خلایق» این شخص. علی بن آبی طالب. صاحب [اختیار دار ] بهشت است. 
هرکه را خواهد به بهشت وارد سازد. 

فرشتهٌ دست چپ ندا می‌دهد: ای گروه مردمان» این شخص. علی بن 
آبی طالب» صاحب [اختیار دار ] دوزخ است. هرکه را خواهد به آتش 
درمی‌آورد. 

حدیث (۲۶) 
[ احاطهٌ علمی و حسّی امامیُد ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن موسی, از حسن بن علی 
[موسی ] خشاب. ( از علی بن حَسْان. از عبدالرحمان بن کثیر گفت: 
وتلات. فای أَراکم من خلفی کما رام من ین یی سر عَبد فی تفسه ما شاء 


عبدالرحمان بن کثیر می‌گوید: روزی ما - گروهی از شیعه - نزد ابو جعفر شا 


۱ در «بصائر الدرجات» ضبط اين نام بدین‌گونه است: «از حسن بن موسی خشاب» ضبط 
مصلّف. با سندی که در «بحار الأأنواره هست. تطابق دارد و اين نام, اشتباه به نظر می‌رسد . ضبط 
درست موی شاب » امست : 

۲ بصائر الدرجات ۱: ۶۲۰ حدیث ؟؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۱۶۸ حدیث ۲۲. 


حدیث ۲۷) ۱۱ 


بودیم. آن حضرت فرمود: برخیزید. دو نفری و سه نفری از نزدم پراکنده 
شوید. چنان که از پیش رو شما را می‌بینم» از پشت سر شما را می‌نگرم. هرکه 
آنچه را می‌خواهد در دل پنهان دارد. [بر من پوشیده نمی‌ماند ا» زیرا خدا مرا 
بدان آگاه می‌سازد. 
حدیث ۲۷) 
[ توصیف شگرف قنبر از امام علی ‏ 

رجال کشی. اثر ابو عفرو کشی ۶. 

کشی عْك در این کتاب می‌گوید: ابراهیم بن حسین حسینی عقیقی , "گفت: 

سل قیز: مولی من نت ؟ 

3 مولی من رب بسییّن. وطعَنَ برنحین. وصلی القبلتین. بایغ 
ابِعتی. وماجر الهجرتین وم یک له طرفة ین 

1 موی یج امین . وو الُجَادین وَوّارثْ این خر لین 
ابر المشلمین. وَیَنْسَوبٍ امین وَرئیش الیکائیت. ون ابیت » وسراج 
الماضین. وضوء القانمین. فص این ولِسَانْ سول رب لین . 

ی امین " من آي پس. الم رل الأمین. وَالْعَنضور بمیکانیل 
الْمتین. وَلمَحْمود ند هل السْماوّات أَجُْمَمینَ سید الْمُسْلمین والسْابقَین 
وقاتلْ الا کئین وَالْمَارقَینَ وَالقاسطینّ. 


۱. در «رجال کشی» و «بحار الأنوار» واژة «عقیقی» ضبط است. در متن دست‌نویس مصلّف (و نیز 
در نسخة شاگرد وی) اين واژه «عقیلی» به نظر می‌آید. 
۲ در مآخذ. «وأوّل الممنین» ضبط است. 


۱۲ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


و ۶و م 


اي ه عير نون ومحاهد آعدانه الشَاصبینَ. رَشطفی نیران 
المْوقدین. وَأَفْحَر من مشی من فرش أَجمَیین. ول من أجَابِ فاستجَاب ی 0 
آمیز امین . وی تیه نی الغالمین. واه علی المَخلوقین .لیف من یت 
1 مین سید لشنلمین والّاقین. وی الغشرکین. وس من ترامي الله 
ی لقن وان کلمة این نار دی لول وان کم ال 
واصره فی َزضه. وعَيَة عم وف دینه ما زاره زضی عَنه ال لباز 

سیخ سَخیْ. خی هلول سحجیْ کی هر لح ۳ 
بر و .دی مدا اطع لأضلاب. مر لا غاب عالي رقاب 

یر انا ام جانا وشدهم شکیمة .یال :تال .صندید. هزین 
رجا ی یب نام ال خرف قل 

ال لتق العشیرق. رن رکف مود الامائّف من بنی هاشم. ون 
عم ال الامام مَهَدِی الشاد. مجَانب الْساد الاْْعَتٌ جات ال التا: 
تالجم بر مکی خنیفین. ووخانی شَغشتازی. 

من الجبال مامتها . وین الهضبّات زوس ون العرّب سید ون الوغاء 

ابْطل الما وال الفتام. در اشمام نك ۲ امین . وَوَارتُ 
العشعرین. ویو سین الحسَن والختین. واله مب لمزمیین فا حقا. یبن 
آبی طالب عَلیّه من له َالصَلوات ال رالات +99 


۱ درماخذ. «واستجاب للّه» ضبط است . 


2 این واژه؛ به صورت «محل» و «مجل» نیز ضبط است. 
۳. رجال کشّی: ۷۶-۷۲ رقم ۱۲۹؛ بحار الأنوار 4۲: ۰۱۳۶-۱۳۳ حدیث ۱۵. 


حدیث (۲۷) ۱۳ 


از قنبر پرسیدند: غلام که هستی ؟ 

قنبرگفت: غلام کسی‌ام که با دو شمشیر ضربت کوفت. و با دو نیزه زخم زد. 
بر دو قبله نماز گزارد و دو بار بیعت و دو بار همجرت کرد و چشم برهم زدئی به 
خدا نکفرید. 

غلام کسی‌ام که نیکوی مومنان و نور مجاهدان و وارث پیامبران و بهترین 
اوصیاست . پادشاه ممنان. سرآمد اشک ریزان زینت عابدان چراغ گذشتگان 
پرتو قائمان [و شب زنده‌دازان ] و برترین قانتان [و فروتنان ]و زبان رسول 
پروردگار عالمیان است. 

[غلام کسی‌ام که ] اوّل مومن از «آل یاسین» می‌باشد به وسیلة جبرئیل امین 
قوّت یافت. به میکائیل متين یاری رسانده شد. نزد همه اهل آسمان محمود 
اشت نم سرور مسلمانان و سابقان و قاتل ناکثان و مارقان و قاسطان می‌باشد. 

[من غلام مولایی‌ام که ] از حریم مسلمانان دفاع کرد و با دشمنان ناصبی 
درافتاد. و آتش جنگ افروزان را حاموشاند. فاخرترین همه قریشیانی است که 
اجابت کرد. امیرالممنین؛ وصی پیامبرش در میان جهانیان امین پیامبر بر 
است و زبان گویای خدا و ناصر خدا در زمین و گنج علمش و پناهگاه دین 


۱ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


آمن غلام شخصیام که ] دست و دل باز و بخشنده است. حیا دارد و به تمام 
معنا آقاست شب زنده‌دار و پاک و پا کیزه و از سرزمین بطحاست. گشاده دست. 
بی‌باک و دلاور است. صابر. روزه دار هدایت یافته. نترس و شجاع است 
کوبنده کمرها پراکننده آحزاب و گردن فراز است. 

شریعت‌مدارترین. دل‌پایدارترین مردم است» آگاه» بی‌پروا؛ نیرومند و 
شیربيشه است. دوراندیش تصمیم‌گیر نیک رأی. سخنور. دلیل‌آور است؛ 
اصل کریم دارد و فضلی ارجمند. 

دارای قبیله‌ای برتر و عشیره‌ای پاکیزه و متانتی بی‌غش است, امانت را ادا 
می‌کند . 

[من بنده آقایی‌ام که ] از بنی هاشم و عمو زادة پیامبر امام [امّت ] است» 
رشدی هدایت يافته دارد. از فساد دوری می‌گزیند» عزم و تصمیم‌ها را به هم 
می‌زند و آشفته می‌سازد یل بزرگان است و شیر حریفان و رقیبان بدری» 
مکی حتفی» روحانی و نورانی. 

[من غلام مولایی‌ام که ] از کوه‌ها, بلندترین آن است و از قله‌ها. رأس آنها و 
از عرب. سالار آن و از بیشه شیر آن. 

پهلوانی دلاور: شیر نترس. بر کامل» ملاک و معیار مومنان» وارث مَشْعَرّین 
[مشعر ومنا] پدر(دو نوه) حسن وحسین. امیرالممنین راستین» علی بن 
ابی طالب. صلوات پاک و برکات بلند مرتبهٌ خدا بر او باد. 


حدیث (۲۸) ۱6۵ 


حدیث (۲۸) 
[ ماجرایی از محبّت امام 1 نسبت به شیعه ] 
رحال کشی. اثر ابو عفرو کشی ۶. 
در این کتاب آمده است: نضر بن صَبّاح گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن 
علی بن آبی عثمان سجادّه گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن صَباح» ( از زید 
شخام. گفت: 
خلت علی آبي بلاق ال بی : جَدّد الَوْبة وَحدتٌ عبادة. 


۶ 


قال . قلعت ال تفسی ؟ 

ال . فقال لی: یا رَد ما عندنا لك خی وَأنتَ من شیعتنا. لیا الصَراط وین 
المیرَان لیا حساب شینتتا. وله لا مرحم من حدم بتفسه. 

یا ری کانی انظر ی فی درجیک من ال ویک فیها لحَرّث ین الفیرة 
اضر 9:0 ۱ 

زید شحام می‌گوید: بر امام صادق لب درآمدم فرمود: تجدید توبه کن و به 
عبادت بپرداز. 

گفتم: خبر مرگم را به من می‌دهی ؟ 

امام ثا فرمود: ای زید. آنچه پیش ما داری برایت بهتر است. تو از شیعیان 


۱ در «رجال کشّی» ضبط این نام بدین‌گونه است: محمد بن وضاح. 

۲. ضبط این نام در مخذ مختلف می‌باشد؛ در شماری از منابع «حرّث بن مُغخیرة نضری» و در شمار 
دیگری از آنها «حارث بن مُخْیرة نضری» ضبط است . 

۳ رجال کشی: ۳۳۸ رقم 0۱۹؛ بحار الأْنوار 7۵: ۰۱۱۶ حدیث ۳۰. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


مایی . [اختیار ] صراط و میزان و حساب شیعهٌ ما به دست ماست . والّه» من از هر 


کدام شما به خودش مهربان‌تر و دلسوزترم. 

ای زید گویا درجة تو را در بهشت می‌نگرم رفیق تو در آن» حارث بن 
مُغیرهٌ نصری است. 

حدیث (۲۹) 
[ هرکس شبعه را بر اعتقادی که دارد دوست بدارد. 
به بهشت درمی‌آید ] 
روضف کافی. اثر کلینی ۰ 
[روایت است از] ابو علی آشعری, از محمّد بن عبدالجَبّار» از صَفوان بن 


قال و عبدالله اد: مَنْ أَحَبْکم علی ما آنم عَلیّه دخل الجنة. وان لم یل کم 
ار 0 
تقولون ؛ 


امام صادق م فرمود: هرکه شما را بر عقیده و راه و رسمی که دارید دوست 
بدارد وارد بهشت می‌شود. هرچند بدانچه شما اعتقاد دارید قائل نباشد. 
حدیث (۳۰۱) 
[ ماجرای ستارة امیرالمومنین 1 ] 
روضف کافی. اثر کلینی 4 
( 


۱ ام ابو شبل, عبدالله سعید است و احتمال دارد شخص دیگری باشد (مزلف ۶ و 
۲. الکافی ۸: ۲۱۳ حدیث ۳۹۷؛ تهذیب الأأحکام ۱: ۶0۸ حدیث ۰۱۵۳ 


حدیث (۳۱) ۱۰۷ 


علی بن عثمان؛ گفت: برایم حدیث کرد ابو عبداله مّدائنی از امام صادق ذ که 
فرمود: 

نله عَر ول خن تما نی لك الّابع. فحلقَهُ بن ماء بارد. وَسَار 
جوم الجَاریات من ماء حَاز. ۱ 

هو لحم الب و وتان وَمو تج آبیر المْومنینَ (عَلّه اصَلٌ واسشلم) 
بر باروج من الا ولد فیها. ویر بافتزاش الاب وود الب وَلّاس 
الحشن رل الْجَب. 

ما خلق له تحْما فرب یه ٌ؛ 9 

خدای بزرگ ستاره‌ای را در فلک هفتم از آب سرد آفرید و دیگر ستارگان 
جاری [و در حال حرکت ] را از آب داغ خلق کرد. 

این ستاره (که از آب خنک آفریده شد ] ستارهُ انبیا و اوصیا و ستارة 
امیرالمومنین لا است. به خروج از دنیا و زهد در آن فرا می‌خواند» و امر می‌کند 
که بستر انسان خاک باشد. و بالش او خشت. و لباسش زبرو خشن» و خوراکش 
درشت و نالذید. 

خدا ستاره‌ای را نزدیک‌تر از آن به خود» نیافرید. 

حدیث (۳۱) 
[ نزول آية استجابت درباره ولایت علی1 وتأویل وَرّقه. حبّه و.. ] 
روضف کافی. اثر کلینی . 


در این کتاب آمده است: محمّد بن یحیی, از احمد بن محمّد بن عیسی. از 


۱. الکافی ۸: ۲۵۷ حدیث ۳۱۹؛ بحار الأنوار ۵۵: ۰۲8۹-۲۶۸ حدیث ۲۹. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


محمّد بن خالد و حسین بن سعید (هردو) از نضر بن شید از یحبی حَلّبی. از 
عبداثه بن مُشکان. از زید بن ولید ْمَمی, از ابر بیع شامی که گفت: 

سَأَلتْ با عتداله لا عَنْ ول له عَر ول « یا با این منوا اسْتَجییوا لله 
سول دام لمکم قال لت في ولایة عَلی 3 

قال وس عَنْ َو ال عرْ وج :وه یی ویقة له مضه لاح 
ي لمات الرض ولا روطب ولا یابس لا في کتاب من 4 ۳: 

قال. فقال ۱ ۱۳۱ 
ما یخی من النّاس . والیابش ما ی بقض. ول لك في |غام ین :9 

ابو دیع شامیميگوید: اما صادق 308 دربارة این یه پرسیدم: «ای کسانی 
که ایمان آوردید. هنگامی که خدا و پیامبر شما را فرا می‌خوانند تا زنده‌تان سازند 
آنها را اجابت کنید» امام لث فرمود: این آیه دربارة ولایت علی نل نازل شد. 

و [نیز] از اين سخن خدای بزرگ پرسید : (هیچ برگی [از درخت ] نمی‌افتد 
مگر اينکه خدا می‌داند, و هیچ دانه‌ای در ظلمات زمین و هیچ ترو خشکی 
پیست مگر آینکه در کتاب مبین هست». 

امام 1 فرمود: مقصود از «وَرّقه» (برگ) سقط و مراد از «حَبّه»(دانه) کودک و 
منظور از «ظلْمات» (تاریکی‌ها) رحم‌هاست. و «َطْب» (تر) جان‌هایی است که 
خدا زنده می‌سازد و «یابس»(خشک) جان‌هایی است که خدا آنها را می‌گیرد و 
می‌میراند» و همة اینها در امام مُیین» هست. 

۱ سورة انفال(۸) آیة ۲۶. 


5 سورة انعام (1) آية ۹ 
۳ الکافی ۸: ۲۶۹-۲۶۸ حدیث .۳۶٩۹‏ 


حدیث 4۳۲ ۱۹ 


حدیث ۳۲) 
فضایل سترگ چهارده معصوم 32۸ | 

از کتاب المحتضر اثر حسن بن سلیمان ب. 

از روایتی که از کتاب «َنْهْجالنّحقیق» روایت می‌کند. به اسنادش از محمّد بن 
حسین -به طور مرفوع -از عَمُرو بن شمرء از جابر» از امام باقر لا روایت است 
که فرمود: 

اد له خلق أَربعَةٌ عشر ور من ور عظعته قبل خلق دم ار عَر آلف عام. 
فهی أرواخ. 

یل ل: یاب وشول الل. عم باتهم من مّلاءالارْعَةَ عقر وا 

ققال: فکند وش راطع والختم ولخمیخ ینت بن اوه این : 

نم عَدَمُم باشمانهم. ثم قال: تن واللّه الأصیاء اُْاء من بَد 
سول اللّه .ون المتانی نی آغطاها ال یناه وحن جر لو وب 
رح ین لحکمة. وتصاییخ للم رضم سل تلف الماک 
وموضع سر ال وَوديعَة له -عر وج فی عادو وَحَرَمْ ال لب وه 
المَسْتُول عَْه. 

من وفی بعهدکا فَذ وفی بعهّد الب وَمَنْ عفرة فقذ خفر مه الله هد 

وعرفنا من عرفنا. وجَهلنا من جهلنا. 

خن ال سمَاء اْحَستی ای لا یلاله من العباد عم لا بمَغرفینا. وحن وال 
الما ی تقاها دم من ره فتاب له 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


.پر رن 


عبادی وِسَانُالاطقَ فی له وه الْمَبَسوطة مهم بالرأَقة لرحمه. وَوَجه 
ای بت منك واه ای ی عَلیه. 

خرن علمه. وتراجمة وخیه. وأغلام دین .ولو الق واللیل الاح 
لمن اهتدی. 

وبا مرت الاشجاژ. یت الما وجرّت لانا. ول لت من الما 
وت مشب الاْض. 

تاد ال ولا ما رف ال 

ام الب ولا وصية بت ومد لد علین فلت تولا تنجب منه و تذل 
مه اروت ولا رون :0 

خدای بزرگ (چهارده هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند) از نور عظمت 
خویش. چهارده نور را آفرید و این چهارده نورء آرواح ما بود. 

به امام ث گفتند: ای فرزند رسول خداء اسامی این چهارده نور را بشمار. 

اما لا فرمود: محمّد. علی فاطمه. حسن » حسین و ته تن از در حسین 
که نهمین آنان قائم آنهاست. 

سپس امام ف آنان را به نام‌هاشان شمرد آن گاه فرمود: واه ما آوصیا و 
خلفای بعد از پيامبریم ماییم آن «مثانی» که خدا به پیامبرمان ارزانی داشت؛ 
ماییم درخت نبوّت. و رستنگاه رحمت. ومعدن حکمت» وچراغ‌های علم و 
جایگاه رسالت. و محل رفت و آمد ملائکه. و جای سر خدا و ودیعت خدای 


۱. المحتضر: ۰۲۲۸ حدیث ۲۹۹؛ بحار الأوار ۲۵: ۵-4 حدیث ۷. 


حدیث (۳۲) ۱۱۱ 


(عزوجل) در بندگانش» و حرم بزرگ خدا. و عهد خدا که جویایش شود و از آن 

هرکه به عهد ما وفا کند» به عهد خدا وفا کرده است و هرکه عهد ما را بشکند 
عهد خدا را شکسته است. 

هرکه ما را شناخت [معارف حقیقی و درست را] شناخت و هرکه ما را 
نشناخت [چیزی به دست نیاورد و معرفت راستینی را ]نشناخت. 

ماییم آن آسمای حُسنا و نام‌های نیکی که خدا از بندگان عملی را نمی‌پذیرد 
مگر به معرفت ما واه ماییم آن کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت و خدا 
توبه‌اش را پذیرفت. 

خدا ما را به بهترین خلقت و نیکوترین صورت آفرید. و چشم خویش در 
میان بندگان قرار داد و زبان گویایش و دست گشاده به رآفت و رحمتش بر آنها؛ 
و وجهی که باید از آن درآمد و دری که به او رهنمون است. 

[مايیم ] خزانه‌داران علم و مترجمان وحی و ستون‌های دین خداء و 
دست‌گیرة محکم و دلیل روشن برای کسی که هدایت یابد. 

به سبب ما درختان ثمر دهند. میوه‌ها برسند. رودها جریان یابند» باران از 
آسمان فرود آید و گیاه زمین بروید. 

به عبادت ما خدا عبادت شود و اگر ما نبودیم, خدا شناخته نمی‌شد. 

سوگند به خداء اگر نبود وصیّتی که پیشی گرفت و عهدی که از ما ستانده شد. 
سخنی را بر زبان می‌آوردم که اولی‌ها و آخری‌ها از آن» تعجّب کنند یا حیران 
ممالتی 


۱۱ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 


حدیث (۳۳) 
[ چکونکی آفرینش پیامبرءٍ و علیب و فضایل نابشان ] 

از کتاب المحتضر. اثر حسن بن شْلیمان طِ. 

از روایاتی که از کتاب المعراج (ابو محمّد. حسن) می‌آورد. 

اووایتاست] از ضدوق طا از حسن برز تخد ین سعیده از شرات پن 
ابراهیم. از محمّد بن ظهّیر» از احمد بن عبدالمَلک, از حسین بن راشد و فضل 
بن جعفر, از اسحاق بن بشیر, "از یت بن آبی شلیم» از ابن عبّاس که گفت: 

سمفث سول للع نما آسرٍی به الی السَمَاء الما بعة ثم أَفبط الی الأرْض 
یوبن بي طیب ۰4 با هل اوق وتان -کا ِ_ِ 
فخلقیی وخلقك ژوحین من ور جَلاله : کنا ام عزش رب الَالمین سح الا 
دس وتخمد؛ وله وفلک یل یس الشتاوات لین 

ما راد نیح آَدّ خلقني وان یلد اد -من طبة لین -وعجننا 
بذک الورهوغَمتنا فی جمیع انار وا الجنَد. 

وت ی سای 9 اسکخرج وه ین 
ظهره فاستطفَهم وَررمم بو ول خلق له أقَرٌ له بالرُويّة نا وَأنتَ. 
الب علی قذر مازلهغ زیم نله رو 

ال له نار وتالن : دما وَأَفررئمَ یا مُحَمَُ وی ی . رما خلقی 


الن طاعتی . کل کشْما فی سابق علمی فیکما. اما صفوّتی ی من خلقی. 


۱. در «بحار الأٌنوار ۲۵: 6 حدیث 1 به جای «بشیر» واژة «بشر» ضبط است. 


حدیث 6۳۳9 ۱۱۳ 


ونم من دیما وشیعنکما. ولذلک 0 خفکم. 

نم ال ای 4#: باعل فکاّت الطیةٌ فی لب آدع ونورٍی ونر بَيْن 
یه فماژال ذلک اور یل ین ین لین تن وَضل اور وله پل 
لک من اضف لاخ مد لیف علن خلقه وصباً ول 

ل کت من عظعة ی -جلجلاه-کتاب زین آز تال با 
مُحَمّد. من أطَع خلقی لك؟ فقلث: علی بنْ آبی طالب. فقال عر وجَل: انح 

مد تبث امک واسمه علی عَزبي من قبل أ الق مَحة ی 
لکما من أَحبکما وتوالاکما. وأطاعکُما: فَمَنْ أحَبَکُما وَأطامکُما ناکما کان 


عندی من المقرّبین . وَمَنْ جَحد ولایتکما وَعدل عَنکَمَا. کان عندی من الکافرین 


تم قال الب :با عَلی. من د) بلج بینی وبینك وآنا وأنت من ور واحدٍ 
َطية واجد فنت أََق لاس بی نی انیا والأخرق وود یی وشیعئک 
شیعتی . وَأویاوأَلیانی وَمُم مَعك غداً فی اند جیرانی +0 

ابن عباس می‌گوید: از رسول خدا عْ ‏ آن گاه که به آسمان هفتم بالا برده شد 
سپس به زمین هبوط یافت) شنیدم که به علی ع می‌فرمود: ای علی» خدای 
متعال بود و چیزی با او وجود نداشت. روح من و تو را از نور جلال خویش 


۱ در مآخذ. «وکذلك» ضبط است. 
۲ المحتضر: ۰۲۵۱ حدیث ۳۶۰؛ بحار الأنوار ۲۵: ۶-۳ حدیث ۵. 


11 صحيفة لأبرار (جلد سوم) 


آفرید. ما پیش عرش پروردگار عالمیان بودیم. خدا را تسبیح و تقدیس و تحمید 
و تهلیل می‌کردیم و این امر. پیش از خلق آسمان‌ها و زمین‌ها بود. 

چون خدا خواست آدم را علق کند. من و تو را از یک طینت (از سرشت علیین) 
آفرید و با آن نور» عجین ساخت و در همة نورها و نهرهای بهشت غوطه داد. 

سپس خدا آدم را خلق کرد و در لب وی این طینت و نور را به امانت سپرد. 
چون آدم را آفرید. ذرَیه او را از پشتش خارج ساخت و آنها را به حرف درآورد 
و به پروردگاری‌اش از آنان [قرار گرفت. نخستین خلق خدا که به ربوبیّت او 
اعتراف کردند. من و تو و پیامبران - هر کدام به اندازة منزلت و قربشان نسبت به 
خدای بزرگ -بودیم. 

خدای بزرگ فرمود: ای محمّد و ای علی» تصدیق و اقرار [به پروردگاری‌ام ] 
کردید و به طاعتم از خلقم سبقت جستید | در علم پیشینم همین‌گونه بودید. شما 
و امامان از ذرّةْ شما و شیعیان شماء برگزیدهام از آفریده‌هايم می‌باشید» و 
بدین‌خاطر. آفریدمتان. 

سپس پیامبر عیْْ فرمود: ای علی. آن طینت در صَلب آدم» و نور من و تو بین 
دو چشمش بود. این نو پیوسته میان چشم‌های پیامبران جا به جا می‌شد تا 
اینکه این نور و طینت به صلب عبدالمطلب رسید و دو نصف شد. خدا از نیم 
آن مرا آ فرید و نبی و رسول ساخت و از نیم دیگر تو را آفرید و خلیفه بر حلق 
خویش و وصی و ولی برگرفت. 

چون به اندازه دو کمان یا کمتر به عظمت پروردگارم نزدیک شدم. فرمود: ای 


محمّد. چه کسی از خلقم بیشتر از تو فرمان می‌برد؟ گفتم: علی بن آبی طالب. 


حدیث (۳۵) ۱۹۹ 


خدای بزرگ فرمود: او را حلیفه و وصی برگیر» من او را صفی و ولی گرفتم. 
ای محمّد. از سر محبّتی که به تو و او (و کسانی که شما را دوست بدارند و 
ولایتتان را بپذیرند و شما را اطاعت کنند) داشتم پیش از آنکه خلق را بیافرینم - 
نام تو و نام علی را بر عرشم نوشتم. هرکه شما را دوست بدارد و فرمان برد و به 
ولایت شما تن دهد نزد من از مقرّبان است و هرکه ولایت شما را انکار کند و از 
شما روی برتابد. نزد من از کافران گمراه است. 
سپس پیامبر مر فرمود: ای علی» چه کسی می‌تواند میان من و تو فاصله 
اندازد در حالی که من و تو از یک طینت و یک نوریم ؟! تو در دنیا و آخرت به من 
سزامندتری» فرزند تو فرزندم و شيعة تو شیعه‌ام و اولیای تو اولیای من است. 
ایشان -فردای قیامت در بهشت همسایگان من‌اند. 
حددث (۳۳) 
[ خلقتِ جهان هستی از نور پنج تن(22 
و دلیل نامگذاری حضرت فاطمه:2* به زهرا ] 
از کتاب ریاض الجنان. اثر فضل اه بن محمود فارسی ۶ . 
با حذف اسانید» از انس بن مالک روایت است که گفت: 
یا سول له صلّی صلا مجرتم استوی فی مخرابهکالبذر فی تما 
قَلن: با سول اللّ ان یت آذ نفتر تا هی لا قزه تین : (أولیك مع 
لیم عم له هم من ال وَالصْدیقینَ وَالْهٌداء والصَّالحین وَحسن وک 
وفیقا 4 . 00 


۱. سورء نساء (4) ی .7٩‏ 


۱۹ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


سوص 


ال ای عم لبون فأا. وا الصَدیقَون فعلی بُنْ آبی طالب. ولا 
الشهداء فعمّی حَمرّة وَأمّا الصالخون فابتی َاطمَةٌ ووَلداها الحَسَنْ والحسیِنْ. 
هش اش من زا التنچد لین پ یه وقال: قا حسول اللف آلعت رز 
نت وعلی وَفاطمَةٌ وحن وَلحْسیْْ من نع احدة؟ 


قال عٍِ: ومّا وَراء ذلك يا عَمَاء؟ 


۳ 


قال لاک لم تذ کزنی حین ذکوتهم ولم تشر تشرّفنی حین رَفتَهُمْ 
تال تشول الله لاه با مقاف اما تلک نا وانت وضاه وقاطمه والکسه 


ولد ین بیع واحد فْصَدّفتَ. وَلکنْ خلقنا الله تن حَیْتْ لا سماء مَبَيية 


ق 


ولا آَض مَدحیَة ولا عرش ولا جَنة ولا ناز. کُن ثَبْحَهُ حین لا تسبیح. . ونقدسه 
سیر لا مقدیشن. 

فلت اد له لعف وري له العزش: قنور لعزش من ُوري 
وی من ور ال ون َفضَلْ ین لش 

ْ قتق (سن (خ) وزاب آبی طالب.فلق له الملاکة. قنور لاه من 


نور ان آبی طالب ونوز ان آبی طالب من نور الله. ونوز ان آبی طالب افضل من 


وفّق ور ای فاطمةّ مثه. فحَلق منهٌ المَمَاوّات وش فنوز السَمَاوّات 
ار ین ور ی فاطمة. وَنوز فاطمَةٌ من نور الم وقاطمً أْضْل من 
المَمَاوّات وَالاْض. 

مق [من(خ)] ور الحَسَن. فخلق من امش والقم, قنوز الشمْس وَالمر 


حدیث (۳۶) ۱۷ 


من ور الْحََن. و الحَسَن من ور للم وَالحسنْأَفضَل من لس وَالقمر. 

مق (من (خ) ] ور لین فخلق مله اجه والخوز العین. ور اج 
والخور امین من ور ولدی الْنیّن. وَوز ّلدی لین من ور ال ولد 
لین أَْضَل من اجه والخور العین. 

من له خلق الم بالق ره. ارس فی سَحاتب ابص فقالت الْملاکة: 
بوخ قوش . قد عرفنا مذه الأشباح فرآینا فبخزمتهم الا تفت ما رل نا 

هالک خلّق له تغالی قنادیل الرحمَة فا علی سرادق رش 

فقان: لها یمن هزم اه وهذء لا 

ال : هذا ور متی قاطمة ارام قلللك سُمیث نی لها لاد السَمَاوّات 
لین بئورها رت وعم اي ور وی وخْجٌتي علن خلقي. 
هد کم یا ملانکتی آنی قذ جَعلث راب تسبیحکم وَتمَدیسکُم بهده المَراء 
شتا لی یم لیام 

قند لك تهض اش )لی لب آبي طالب وَقبلما ین یه وقال: یا 


۳ 


لی. لجع لح اف علی العبادالی یم الق +60 

آنس می‌گوید: [روزی ] هنگامی که رسول خدا ی نماز فجر را گزارد. سپس 
مانند ماه کامل در محرابش قرار گرفت. گفتیم: ای رسول خداء اگر صلاح 
می‌دانی این سخن خدا را برایمان تفسیر کن که می‌فرماید: «آنان با کسانی‌اند که 


7۳۹ این عبارت» در مآخذ. به صورت «سحائب المطره. «سحائب الّظره» نیز آمده است. 
۲ بحار الأْنوار ۱3:۲۵- ۱۷ حدیث ۳۰(با اندکی احتلاف در بعضی الفاظ) . 


۱۸ صحيفة ال برار (جلد سوم) 


خدا بر ایشان انعام کرد (لطف ویژة خویش را شامل حال آنان ساخت) پیامبران, 
صذیقان» شهیدان» صالحان و چه نیک رفیقانی‌اند اینان». 

پیامبر ی فرمود: انبیا منم و صلّیقان. علی است و شهیدان. عمویم حمزه 
است و صالحان. دخترم فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین‌اند. 

عبّاس از گوشة مسجد برخاست و پیش آن حضرت آمد و گفت: ای رسول 
خدا؛ آیا من و تو و علی و فاطمه و حسن و حسین. از یک سرچشمه نیستیم ؟ 

پيامبر عٍَ پرسید: ای عمویم. منظورت چیست؟ 

عبّاس گفت: زیرا هنگامی که ایشان را نام بردی» مرا ذکر نکردی و آن گاه که 
آنها را شرافت بخشیدی مرا مشرّف نساختی ! 

پیامبر َو فرمود: ای عمویم. اینکه گفتی من و تو و علی و فاطمه و حسن و 
حسین از یک سرچشمه‌ايم. راست گفتی. لیکن ما زمانی آفریده شدیم که 
آسمان برافراشته و زمین گسترانیده نبود» و عرش و بهشت و دوزخی وجود 
نداشت. ما زمانی که تسبیح و تقدیسی نبود خدا را تسبیح و تقدیس می‌کردیم. 

چون خدا اراده کرد آفرینش را بیاغازد» نورم را شکافت و از آن عرش را 
آفرید. نور عرش از نور من است, و نور من از نور خداست. و من از عرش 
رک 

سپس خدا نور علی را شکافت و از آن فرشتگان را حلق کرد» نور آنها از نور 
علی است. و نور علی از ور خداست. و نور علی برتر از ملائکه است. 


[آن گاه ] خدا نور دخترم فاطمه را شکافت و از آن آسمان‌ها و زمین را پدید 


حدیث (۳۶) ۱1۹ 


آورد. نور آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه است. و نور فاطمه از نور 
خداست. و فاطمه از آسمان‌ها و زمین برتر می‌باشد. 

[پس از آن ] خدا نور حسن را شکافت و از آن خورشید و ماه را آفرید. نور آن 
دو از نور حسن است. و نور حسن از نور خداست. و حسن از خورشید و ماه 
پرتر می‌باشد . 

[بعد از آن ] خدا نور حسین را شکافت و از آن بهشت و حور العین را پدید 
آورد. نور آنها از نور فرزندم حسین است. و نور فرزندم حسین از نور خداست» 
و حسین از بهشت و حور العین برتر است. 

باری. خدا به قدرت خویش ظلمت را پدید آورد و آن را در ابرهای بصر 
فرستاد. ملائکه گفتند: منه و مقاس است خداء این اشباح را شناختیم و دیدیم . 
خدایا, به حرمت آنان آنچه را بر ما فرود آمد برطرف ساز. 

در این هنگام. خدای متعال قندیل‌های رحمت را آفرید و آنها را بر 
سراپرده‌های عرش آویخت. 

فرشتگان گفتند: بارالها؛ این فضیلت و اين انوار برای کیست ؟ 

خدای فرمود: اين نور کنیزم فاطمةٌ زهرا است. به همین خاطر دخترم 
«زهرا» نامیده شد؛ زیرا آسمان‌ها و زمین به نورش درخشان شد. وی دختر 
پیامبر و همسر وصی و حجّتم بر خلق من است. ای فرشتگانم شما را شاهد 
می‌گیرم که ثواب تسبیح و تقدیس شما را - تا روز قیامت -برای این بانو و 


شیعه‌اش قرار دادم ۰ 


۱۲۳۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


در این هنگام» عبّاس برخاست و پیش علی رفت و پیشانی‌اش را بوسید و 
گفت: ای علی. خدا تو را حجّت رسایی بر بندگان تا روز قيامت - قرار داد. 
حدیث (۳۵) 
[ اول چیزی که خدا آفرید و آن را آقسامی قرار داد 
و از آن آقسام (عرش, کرسی. لوح .]را پدید آورد ] 

[ریاض الجنان اثر نضل الّه بن محمود فارسی ۶ ]. 

باتوی ان 

لرسول اللّه ج: : ول ۶ شیم لاله تال ما 

ال تور تیک با جازه له له ۱ 
مقام رب ما شاء للم جَعله اما فخَلق العزش من نم وَالکُرسيَ بن 
نم ول عرش وخ ارس من هنم وم الم راب في مقام الحْبَ 


ما شَاء له 


ل۳ 


جَعَله َفساماً فلق القلم بن هنم لوح ین نم ولج من قشم. 
ام منم الریع في نم اسف ما شاء له 

ثم جَعلهُأَجرَاء؛ فحَلقَ الملائكةً من جزم والشمس من جُزی وَالقمَر 
وَالکواکب من جزی ام القنم رایع في مقام ارجا ما شاء ال 

جَعَله َجُاء فحلق العفل من جُزم. والعلم والحلم من جر وَالْعضمة 
لفق من جزم. ام القسم الرابع فی مقام الْحیاء ما شاء ال 

نم نظر له بعین .فرح ذلک اون وقطرت مه مائة آلف وأربعة 
۳ یت اج ی #۶ هن ی 


حدیث (۳۵) ۱۳۱ 


م2 


مّ تس أروَام ای فحَق ال من آنمّاستا رام لا َالشَهّداء 
والصَالحین ؛ ٩‏ 

جابر می‌گوید از پیامبر ما پرسیدم: اّل چیزی که خدای متعال آفرید چه 
بود؟ 

پیامبر ی فرمود: ای جابر. نخستین خلق» نور پیامبرت بود. خدا آن را آفرید 
و از آن هر خیری را پدید آورد. سپس خدا آن را - پیش خود - در «مقام قرب» 
(مقام قرب خدا) به اندازه‌ای که مشیّتش مشیتش اقتضا می‌کرد» نگه داشت. سپس آن را 
خهار قسمت ساشعت: از قسمین ای وکسیس تاه 
عرش و خزانه‌داران کرسی را آفرید» و قسم چهارم را در «مقام الحب» (مقام 
محّت خدا) به اندازه‌ای که مشیّت مشیّت الهی اقتضا می‌کرد. نگه داشت 

آن گاه آن را چهار قسم کرد: از قسمی قلم و از قسمی لوح و از قسمی بهشت 
را پدید آورد و قسم چهارم را در «مقام خوف» (مقام خوف خدا) هر اندازه 
مشیّت خدا اقتضا می‌کرد. نگه داشت 

سپس آن را چهار جزء ساخت: از بخشی ملانکه. و از بخشی خورشید. و از 
بخشی ماه و ستارگان را خلق کرد و جزء چهارم را در «مقام رجا» (مقام رجای 
خدا) هر اندازه که مشیّت خدا اقتضا می‌کرد. نگه داشت 

آن گاه آن را چهار جزء کرد: از قسمی عقل و از قسمی علم و حلم و از قسمی 
تن تا نم 
حدا اقتضا می‌کرد» نگه 


۱. بحار الأْنوار ۲۵: ۰۲۲-۲۱ حدیث ۳۷. 


۱۲ صحيفة البرار (جلد سوم) 


سپس به چشم هیبت بدان نگریست. آن نور ترشح کرد و از آن ۱۲۶ هزار 
قطره چکید . خدا از هر قطره‌ای روح نبی و رسولی را آفرید. 

پس از آن؛ آرواح ثیبا لفس کشیدتد, دا ار تفس بای آنان» اوواح ایا و 
شهدا و صالحان را پدید آورد. 

حدیث (۳۶) 
[ امام !2 آشیان اراد خدای متعال ] 

از کتاب المحتضر اثر حسن بن سلیمان حلّی ب. 

به نقل از کتاب «منهج التحقیق» (آن را به ابن ابی عمّیر می‌رساند)» روایت 
است از مفضّل . از امام صادق 3 که فرمود : 

أَذن نآ تلم الا حالنا لاله را من لما احتملئم. 

فقال له : فی للم ؟ 

:مسر ین ذلک. اد الاماع و کر لارادة ال ؛ لا َشَاء لا ما شاء ٩0+‏ 

اگر به ما اجازه داده می‌شد که حال و منزلتی را که نزد خدا داریم, اعلام کنيم 
تحمّل نمی‌کردید. 

پرسیدند: حال و منزلت شما در علم [مقصودتان است ]؟ 

امام لا فرمود: علم آسان‌تر از اين است! امام لانه اراد خداست! جز 


آنچه را مشیّت خدا اقتضا دارد. نمی خواهد. 


۱ المحتضر: ۰۲۲۷ حدیث ۲۹۱؛ بحار الأٌنوار ۲۵: ۳۸۵ حدیث 
۲ یعنی علم در آن حد و اندازه نیست(ق). 


حدیت 6۳۲۸ ۱۳۳ 


حدیث ۳۷) 
[ دنیا و آسمان‌ها و زمین برای امام !2 مانند کف دست نمایان است ] 
[المحتضر. اثر حسن بن سلیمان حلی ۶ ]. 
از کتاب مذکور. از کتاب «نوادر الحکمة» به طور مرفوع. روایت است از 
اسحاق قمّی که گفت: 
قال بو عَبدالّه اف مرا بسن هی با مان ان الا ند الاتام 
وَالسَمَاوَات والارَضونَ " الا هکدا وأشاز بیّده الی رَاخته یعرف ظاهرها 
وباطتها. وداخلها وخارجَها.وَرطبها ویابسَها ۷ 
امام صادق 1 [دستش را باز کرد و ] با اشاره به کف دستش به خمران بن 
آغیّن » فرمود: ای خمران دنیا و آسمان‌ها و زمین» نزد امام این چنین است؛ 
ظاهر و باطن . داخل و خارج» تر و خشک آن را می‌داند و می‌شناسد. 
حدیث (۳۸) 
[ امارت علی1 مکتوب بر ابواب آسمان هفتم 
و حجاب‌های نور و ارکان عرش ] 
[المحتضر اثر حسن بن سلیمان حلی 4۶ ] 
از کتاب مذکور. به نقل از «کتاب المعراج» (تألیف شیخ صالح ابو محمّد 
حسن) روایت است از صدوق. از ابن ولید. از َفْار» از برقی از پدرش» از 
احمد بن تضُر از عَمُرو بن شمر. از جابر جعفی, از جابر انصاری که گفت : 


1 در «بحار» «والأرضین» ضبط است. 
۲ بحار الأْنوار ۲۵: ۰۳۸۵ حدیث 1۲. 


۱۲ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 

ال سول له : ما با قفوم موی فی میتی لأخی عَلی بسن آبی 
طالب لد فُوالذی یی بالحَق تیاً ما خببثهُ ی آمرنی ری محل جََاٌ) 

نم قال :ما الوم یوت فی تقدیمی لعلی بُن آبی طالب له فو عرّة 
ی »ما قح أمرنی - رسمه -بتقدیمه لمیر امین یی ی 
ماما 

یا لاش له لمّا مرج بی |لی السمّاءالسَابعة. وجَذتْ عَلی کل باب فی 
اسمَاء مکتوبا: «لا له الا له مُحَمَدٌ سول اللّه. علبث بسن آبی طالب آمیژ 
الْمْوُمینَ». 

ولا صر الی خجّب الّوره ریت عَلی کل حجاب مکتوبا: لا له ال ال 
مد سول لب لیب آبی طالب أَمیز لین 
ولا ص و الی عرش وجَذت علی کل رن من آزکانه مکتوبا :دا له لا ال 
مُحَمَد سول ال ین آبی طالب یلو +00 

رسول خدا ع فرمود: اقوامی را چه می‌شود که مرا در محبّت نسبت به 
برادرم علی بن آبی طالب. ملامت می‌کنند؟! سوگند به کسی که مرا -به حق -به 
عنوان پیامبر فرستاد» او را [پیش مردم ]دوست نداشتم تا اینکه پروردگار بزرگ 
مرا به محیّت او امر کرد. 

سپس پیامبر ی فرمود: آقوامی را چه می‌شود که مرا بدان خاطر که علی را 


مقدم داشتم» می‌نکوهند ؟! به عزت پروردگارم سوگند» او ر مقدّم نداشتم تا 


۱. المحتضر: ۰۲4۹ حدیث ۳۳۸؛ بحار الأْنوار ۲۷: ۰۱۲ حدیث ۲۸. 


حدیث (۳۹) ۱۳۵ 


اینکه پروردگارم مرا به تقدیم وی فرمان داد و او را امیرالممنین و امیرامتم و امام 
آنها قرار داد. 

ای مردم. چون به آسمان هفتم مرا بالا بردند. در هر دری در [اين ] آسمان 
دیدم که نوشته‌اند: خدایی جز «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست. علی بن 
ابی طالب. امیرالم ژمنین است. 

و چون به حجاب نور رسیدم دیدم بر هر حجابی مکتوب است: خدایی جز 
«له» نیست. محمّد رسول خداست. علی بن ابی طالب. امیرالمژمنین است. 

و آن گاه که به عرش رسیدم, بر هر رکنی از ارکانش نوشته شده بود: خدایی 
جر «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست, علی بن ابی طالب. امیرالمومنین 
است . 

حدیث (۳۹) 
[ خدا هر مخلوق با عظمتی را که آفرید. همراه توحید و رسالت. 
امارت علی1 را بر آن نوشت ] 

الاحتجاج. اثر شیخ جلیل احمد بن ابی طالب طبرسی ۶ . 

طبرسی ۶ می‌گوید: قاسم بن معاویه روایت می‌کند می‌گوید : 

لك ین بل اد : هَْلاء یرون دیا فی مغراجهم. هل آسرق برَسول 
له رای علی العزش: ال ال له مُحَمّدُ سول ال بو یرالد 

ال : سبحان له !یروا کل شیم نی هذا؟ قلث: نم ۱ 

ال بر له عَر وجَل - لا خلق العزش. کتب عَلیه: ۷ له الا ال سح 


سول الله. علی آمیژ لین 


۱۳ صحيفة البرار (جلد سوم) 


‌ ِ 


ولا خی انعر فا -القاه کت غلرن مزال ال الا ال «شکید سل 
اللف عَی یر لین 

ولا خلق اللهٌ - عرٌ ول - الکرسیَ. کتب عَلی قَوائمه: لا ال الا ال مُحَمَد 
ول الله علی آمیژ امین 

ولا خَلق ال عر وَجَلْ -اللوَحَ. کب فیه: لا له الا ال مُحَمَّدُ سول الله. 
علیٌ آمیر امین 

ولمّا خلق للع وَحَلْ -اشرافیل. کب علی حَنهته: لا له لا الله. مُحَمَد 
للع یی لمینین. 

وَلمّا خلقَ ال - عر وَحَل - جَبرئیل. کتب علی جَناحه: لا ال الا ال مُحَمَد 
سول ای بر ال 

ما خَلقَ له - عرٌ وَحَلْ - السْمَاوّات. کتب فی أکنافَا: لا له الا ال مُحَمَد 
سول الب عم یی مین 

ولا خلقَ اللٌ - عرٌ وَحَل - الازضین. کب فی أَطبَافهّا: لا له الا ال مُحَمَد 
سول الله عَلی آمیژ لین 

ما خی ال - عر ول -الجبال. کتب في رووسما: لاله لا لحم 
ملاع یی لمینین. 

ولا شتن اللا -عر ول -الشاسش ت علیها: لا ال او ال سید وفرل 
للی عَلی یر لین 

ولا خَلق اللهٌ مر وَجَلْ - الم تب علیّه: لا اله الا ال محَمَدُ رَسّولٌ الله. 


ی آمیر المومین . َو السََاد الذی ترونهُ فی الم 


۱۳۷ ۲٩ حدیت‎ 


م م ص سس ۶ 


میت » :0 

قاسم بن معاویه می‌گوید: به امام صادق ع گفتم: اینان (اهمل سثت) دز 
حدیث معراجشان روایت می‌کنند که چون رسول خداعٍ به آسمان بالا برده 
شد دید بر عرش نوشته‌اند: حدایی جز «اللّه» نیست. محمّد رسول خداست؛ 
ابوبکر صليق امّت است. 

امام لا فرمود: شگفتا! هر چیزی حتی این [حدیث معراج ] را تغییر دادند! 
گفتم: آری. 

امام ‏ فرمود: خدای بزرگ چون عرش را آفرید» بر آن نوشت: خدایی جز 
وله تیست : فد رسول شحدامت» علی امپرالمومتین است: 

و جون خدای بزرگ «ماء»(آب) را آفرید. بر مجرای آن نوشت: خدایی جز 
«اللّه» نیست» محمّد رسول خداست. علی امیرالممنین است. 

و آن گاه که خدای بزرگ کرسی را آفرید بر پایه‌هايش نوشت: خدایی جز 
«اللّه» نیست. محمّد رسول خحداست» علی امیرالممنین است. 

و هنگامی که خدای بزرگ لوح را آفرید در آن نگاشت: خدایی جز «اللّه» 
نیست. محمّد رسول خحداست. علی امیرالمومنین است. 

و زمانی که خدای بزرگ اسرافیل را خلق کرد. بر پیشانی‌اش نوشت: خدایی 
جز «اللّه» نیست, محمّد رسول خداست. علی امیرالمومنین است. 

و وقتی که خدای پزرگ جبرئیل را آفرید بر بالش نوشت: خدایی جز الله» 


۱ احتجاج طبرسی 1 ۷۸ بجار ااتواز ۱:۳۷ - ۲؛ دی 1 


۱۳۸ صحیفة الأْبرار (جلد سوم) 
ریس کته 

و آنگاه که حدای بزرگ آسمان‌ها را آفرید در پهنة آن نگاشت: خدایی جز 
«لله» نیست» محمّد رسول حداست: علی امیرالمومنین است : 

و هنگامی که خدای بزرگ زمین‌ها را پدید آورد. بر طبقات آن نوشت: 
نحدایی جرهاله» نیست» محمّد رسول خداست؛ علی امرالمومنین است : 

و چون خدای بزرگ کوه‌ه را آفرد» بر قلهای آنهانوشت: خدایی جز له 
نیست؛ محمّد رسول حداست. علی امیرالمزمنین است ۰ 

و زمانی که حدای بزرگ خورشید را آفرید. بر آن نوشت: خدایی جز له 
نیست» محمد رسول خداست» علی امیرالمومنین است . 

و آن گاه که خدای بزرگ ماه را خلق کرد» بر روی آن نوشت: خدایی جز 
تست :سبخفه رسول خفاسته علی امیرالمومتین اسعه (ضیاهه‌ای با که دز 
ماه می‌بینید [نقش ] همین عبارات است). 

هرگاه یکی از شما می‌گوید: خدایی جر «اللّه» نیست» محمّد رسول 
خحداست. باید بگوید: علی» امیرالمومنین است . 

حدیث (۴۰) 
[ شهادت به یگانگی خدای متعال و رسالت پیامبر ‏ 
و ولایت علی: در سنگ نوشتة حضرت موسیل3 ] 

از کتاب کنز الفوائد» اثر کراجکی ۶ . 

ار رابکی بل تقل است که گفت: برایم حدپث کرد سید طاهو بین موی 
سین (در سل 4۰۷ هجری در مصر) از عدالقاب پن احمد شلال» از امد 


حدیث (۰) ۱۳۹ 


علی بن حسن تا انار ](هر دو) از ابو سعید. از عبدالرژاق, از مر ٩‏ 

گفت: 
آشخضني متام بیع لك عَن آَزض اْججاز ی السامژابًلٌ؛قسزث 
عَلمْه ما هی 


لمأت آَرض الما ریت حبلاً آنود وله موب آخرفا لم 

نم دخلث مان قصَبة بای فسالث عَنْ رجْل یقرا ما علی القبور والجبال, 
ارت الی مَيْخ کبیر.فهُ ما رت فقال: الب شین رکه لاغزج معک . 

فحمَلتهُ مَعی علی راحلتی وخرَجنا الی الجبل وَممی مَحبَرَة وباض. فلمّا 
ال لی: ما أَمجَب ما له بالمیرانید! 

له لته دا هو :پاشمك للم باء الق من رک بلس رب فبین لا 
له الا ال مَحَمَد سول الم ول ول الله (صلّی له عهمَا) وکتَب موی ین 
مرا ده + 

مَعْمّر می‌گوید: هشام بن عبدالملک از سرزمین حجاز مرا به دیدار خویش فرا 
خواند» رهسپار شدم. چون به زمین دبلقا» رسیدم. کوه سیاهی را دیدم که 
حرف‌هایی بر آن نوشته شده بود و نمی‌دانستم چیستند و از آنها تعجب کردم. 


چون به «عمان» دهکده بلقا درآمدم. شخصی را جویا شدم که بتواند [سنگ ] 


۱ این سند. مطابق نقل «بحار الأٌنواره است. ترجمةٌ سند روایتی که در «کنز الفوائد» آمده است با 
حذف برخی عبارت‌ها) در نقل دوم چنین است: ... از ابو علی بن حسن ثمّار, از ابو سعید (هر 
دو) از ایو سعید ... 

۲. کنز الفوائد ۱: ۳۳۲؛ بحار الأنوار ۲۷: »٩‏ حدیث ۲۰. 


۱۳۰ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


ص۰۲ 7۱۱۱۱۱۱ 


نوشته‌های قبرها و کوه‌ها را بخواند. مرا به شبخ کبیر [سالمندی ] رهنمون شدند : 
آنچه را دیدم به او معزفی کردم. گفت: مرکبی را بطلب تا آن را سوار شوم و 
همراهت بیایم. 

آن شیخ را با خودم بر مرکیم سوار کردم و سوی کوه به راهافتادیم. مرگب و 
کاغذ همراهم بود. چون آن نوشته را خواند» به من گفت: چقدر این نوشته به 
عبرانی شگفت‌انگیزست! 

آن را به عربی ترجمه کردم این جمله درآمد: : خدایا به نام توء حق از جانب 
بروردگارت -به زیان عربی آشکار -آمد: خدایی جز «للّه» نیست» محمّد رسول 
خحداست, علی ولین خحداست (صلوات خدا بر آن دو باد) موسی بن عمران به دست 
حویش [اين را ] نوشت. 

حدیث (۴۱) 
[ شهادت به برتری آل محمد بر بال هُدهّد ] 

از الأمالی. اثر شیخ طوسی ۶ . 

روایت است از هلال بن محمّد بن عیسی مقر (* از سعید بن احمد با از 
مُنذر بن محمّد بن محمّد. از پدرش از علی بن موسی الرضا لقْ» از پدرانش» از 
علی صلوات خدا بر ایشان با -که فرمود: 

ال سول له :ما من دهد الا وفی جتاحه مَکتوب باسرياية: آل مد 


یه رید : 0 


۱. این سند مطابق نقل بحار است. در «آمالی طوسی» سند این‌گونه می‌باشد: ابوالفتح هلال بن 
محمد ا وال عیسی ن ول رای داب مد نع ی 7 


حدیث (۲) ۱۳۱ 


رسول خدا علْ فرمود: هیچ هُدهُدی نیست مگر اینکه در بالش به زبان 

سریانی نوشته‌اند: آل محمّد. بهترین خلق‌اند. 
حدیث ۴۲) 
[ دستور العملی برای ریت امام از 
و بیان برخی از امتبازات انحصاری آنان5 ] 

ازالاختصاص. اثر شیخ مفید ی . 

[روایت می‌کند ] ابوالفرج از سَهّل بن زیاد ]ء از شخصی. از ابن بل از ابو 
لمَغْراء از موسی بن جعفر 9 » می‌گوید : 


مه یو : من کانث له الی الله حاجَة. وراد آن یرنه وان یغرف مضه 
ِ 


قَلتٌ: سید فان رجا راك فی منامه وُهوَ یشرب ابید ؟ 


و تور َِ 


قال ل: لیس ابید ید علیّه ده نما ید عَلیّه ترکنا وتف عنا. 


ع 


د ی أذقیان کم من یک فیالباطن مها یبرع وَیْصَدنا نی الظاهر. 


خن اه نب ال وی سول ال واه امیر الرفن واحیَاب زب 


خن متاخ الکتاب. بنا لطق العلمَاءُ ولولا لك لخرسُوا. 

تن رقعا العتان عفن له تن حَجَر لّت في السمَاء والأْض. 
نا عفر لدع وبن بل یوب وَبنا اد یموب . وبنا خبش یُوسف. 
وبا رفع البلا نا ضاءّت الشْمْش. 


۱۳۲ صحيفة الأبر ار (جلد سوم) 


خن مکتوبون علن عزش زینا. مکتوب: سس این ون ی 
الوصته ه وفاطت تلم شام القالیع »۹0 

ابو المَغُراء می‌گوید: شنیدم امام کاظم مت می‌فرمود: هرکه پیش خدا حاجتی 
دارد و می‌خواهد ما را در خواب بیند و جایگاه خویش را در پیشگاه خدا 
بشناسد. سه شب غسل کند و به ما [با خدا ]به راز و نیاز پپردازد [در پی این کار ] 
ما را در خواب می‌بیند و به سب ما آمرزیده می‌شود. و جایگاهش بر وی 
پوشیده نمی‌ماند. 

گفتم: سرورم شخصی شما را در خواب می‌بیند در حالی که «نبیذ» (نوعی 
شراب) می آشامد ! 

فرمود: نبیذ دینش را فاسد نمی‌سازد. وقتی دینش تباه می‌شود که ما را رها 
سازد و از ما تخلف ورزد. 

شقی‌ترین نگون‌بختان شما کسی است که اخباری را که از ما نقل می‌شود در 
باطن (و درون) تکذیب کند و در ظاهر آنها را تصدیق نماید. 


پروردگار جهانیان. 
ماییم کلید قرآن به وسيلة ما زبان عالمان گویاست و اگر این امر نبود. آنان 
گنگ می‌شدند. 


ما مناره را برافراشتيم و قبله را شناساندیم ما سنگ خانة خدا [یا ما مانند 
حجر اسماعیل نسبت به کعبه ] در آسمان و زمینیم. 
به ما حطای آدم آمرزیده شد, ایّوب مبتلا گردید» یعقوب به فراق دچارگشت 


۱. الاختصاص: ۹۱-۹۰؛ بحار الأنوار ۲۵۷۲۵۹:۲۹ حدیث ۳۳. 


حدیث (۳) ۱۳۳ 


و یوسف به زندان افتاد. ٩‏ 

به ما بلا رفع می‌شود. و خورشید می‌درخشد. 

نام ما بر عرش پروردگارمان مکتوب است [بر آن نوشتهاند ] محمّد بهترین 
پيامبران و علی سرور آوصیا و فاطمه بانوی زنان جهانیان است. 

حدیث (۴۳) 
[ دستِ خط امام حسن عسکریل3 در بیان فضایل 
منحصر به فرد آنان(22 ] 

المحجة البیضاء اثر فیض کاشانی ط. 

روایت است که به خحط مولانا ابو محمّد عسکری ْ اين سخنان یافت شد: 

ود بل ینتم فا مُخکمات الکتاب. ونشوا له ربالاب اي 
سا الَوتر فی موف الحتاب. ولظی وَالطمّةالَبری ونیم دار الوّاب. 

خن الستاْ لاظَم. وین لت اي وَالکرمْ 

وحن مار دی اوه ای . 

وکا تشون من آئورنا تون آثازئا. وه ر خجه له عَلی 
ال بالسیّف [وَالسیّف(خ) ]لول لاظهار الق 


۱. این ابتلاو حبس و...(چنان که مجلسی 4 در بیانی در ذیل این حدیث می‌آورد) دو گونه تصوّر 
دارد: 
ه به خاطر اندکی قصور در معرفت و ولایت آنان 2 که به حد معصیت نمی‌رسید . 
۵ به خاطر کمال معرفت و فضل ؛ چنان که سروده‌اند: 
هرکه در اين بزم مُْرّب‌تر است جام بسلا بسیشترش می‌دهند 
و یابه قول حافظ: 
ناز پرورد تنم نبرد راه به دوست عاشقی شیوة رندان بلاکش باشد 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


به خدا پناه می‌برم ۷ قرآن را حذف کردند. و خدا 
(رب الأرباب) و پیامبر و ساقی کوثر و مواقف حساب و زبانة آتش و مصیبت 
بزرگ و نعمت‌های سرای پاداش را از پاد بردند. 

ماییم آن کوهان بزرگ. ۷ نبوّت و ولایت و گرم در میان ماست. 

ماییم منارة هدایت و دستگیرة محکم. 

انبیا از انوار ما برمی‌گرفتند و آثارما را پی می‌جستند و در آینده. حجت خدابا 
شمشیر آخته برای آشکار ساختن حق. ظهور خواهد کرد. 

این نوشته, حط حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
محمّد بن علی بن حسین بن علی؛ امیرالممنین» است. 

حدیث (۴۳) 
[ بیانی شگفت و آکنده از رمز و راز 
در دست نبشته امام حسن عسکری ] 
محچَة البیضای اثر محدّث. فیض کاشانی له . 


نیز روایت است که اين سخنان به خحط امام عسکری م4 یافت شد: 


مت 


. المحجَة البیضاء ۱: ۱۹۹؛ بحار الأأنوار :۲٩‏ ۰۲۹۶ حدیث ۵۰. 
. در «مرة العقول ۱۸: 0۳۷۵ در توضیح کلمه «السْنام الأعظم»( که در سخن امام علی 1 هست) به 
نقل از ابن میثم آمده است که لفظ سنام ( کوهان) برای مشارکت در علو و رفعت است(نیز بنگرید 
به» منهاج البراعه ۷: ۲۷۹). 


۷ 


حدیث (6) ۱۳۵ 


قذ صعذتا دی الحقائق بأقدام وه والولایة وَنوْرنا سَبع طبقات أعْلام 
ی بالهایّة. ۱ ۱ 

خن بو الَغی وَغیوتْ النّدی. وَطعانْالهدی. 

ونیا سیف وم فی العاجل. ولا لحم والحَض [والیلمٌ(خ) ] في 
الاجل. 

وأسْبَاط حلفاء الذین. وف لین ومصابیخ ی تیم الکَرّم. 

قالکلیم آلپس رخا الاضطفاء لمّا عَهذنا من وی دس فی جان 
الصّافورة [السَاعُوره(خ) ] ذاق من حَدانن لا گورة. وشیعنتا ال ال حية وَالفرقة 
لاه ی ی 

یمحر له بیع یانب لظی النیران شمام الم وطه والطْوّاسین من 

الاب دربن بل الرخقة قطر من بخ الحکعة. کب لسن بل 
علی کر في سنة آزع وخمیین ومائتین :۷ 

با گام‌های نبوت و ولایت بر فراز ل‌مای حقایق بالا رفتیم. و هفت طبقه 
آعلام فتوت را به هدایت [خویش ] روشن ساختیم . 

ماییم شیران میدان نبرد. و باران‌های پر برکت» و نیزه زنندگان بر دشمن . 

در میان ماست شمشیر و قلم در دنیاء و پرچم حمٌد و حوض و علم در آخرت. 

فرزندان ما هم‌پیمانان دین و جانشینان پیامبران و چراغ‌های امّت‌ها و 
کلیدهای کرم‌اند . 


۱. المحجِّة البیضاء ۱: ۱۹۸؛ بحار الأْنوار ۲۲: ۰۲۹۵-۲۹6 حدیث ۵۱. 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


موسای کلیم دیبای برگزیدگی [نبوّت ] را به تن کرد. چون ما وفایش را 
دريافتیم روح القدس در بهشتِ عرش از [میوه‌های ] باغ‌های بکر [و دست 
نخورد؛ ] ما چشید» شیعیان ما گروه اهل نجات و فرقةٌ پاک‌اند» ما را یاور و 
نگهبانند و علیه ستمگران همدوش و مددکار هم‌اند. 

در آینده (پس از زبانه‌های آتش» با پایان یافتن سال‌های «الم» و «طه» و 
«طاسین»ها) چشمه‌های خَیوان ( آب حیات) برای آنان می‌جوشد. 

این نوشته» ذره‌ای از کوه رحمت و قطره‌ای از دریای حکمت است. حسن 
بن علی عسکری [آن را] در سال ۲۵۶ [هجری ] نوشت. 

حدیث (۴۵) 
[ فضایل شکرفی از معصومین(32 ] 

جامع الأخبار. اثر شعیری ۶ . 

در این کتاب ( که سخن دربارة نویسندة آن در آخرکتاب -به حواست خدا - 
خواهد آمد) از شیخ صدوق روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد حسین 
بن احمد بن ادریس. گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن عیسی. از 
محمّد بن ضخاک» گفت: به ما خبر داد عزیز بن عبدالحمید. از اسماعیل بن 
طلحه از کثیر بن عُمَیرء از جابر بن عبداله انصاری که گفت. 

در کتاب «المحتضر) از جابر بن عبدالّه انصاری (با اندکی تفاوت در الفاظ) 
این روایت آمده است. ٩(‏ 


متن حدیث در اینجا - از کتاب اول اشسیت: 


۱. المحتضر: ۲۰۲ حدیث ۰۲۶٩‏ 


حدیث (60) ۱۳۷ 


سمعث سول الّه ول ان له َلقنی وخلق عَلیا َاطمةً وحن 
سین لاه من ور فعضر لك اور عضو فرح مه ییا 

فا تجران وقدستا تتدضوا قعلقا تزللراء ود تسوا فلا 
وحَدُوا. 


مخ ال لسمَاّات وّالازضین ول الم . فمکنت امه ماع 


وحصن 


لا تفرف تلبیحاً ولا تفدیساً لا تنجیدا فسبّخا فسَبّحت شیعتتا: سبحت 


قَمَجْدَتْ شیعتتا. فمَجدت الْمَکة لتنجیدتا. وََحْدنا وَحَدتُ شیعتّا فوَحدت 
که لتوحیدنا. وکانت الاک لا تفرف تنییحاً ولا تفدیسا من قبل تنپیجا 

لوخد ون جین لا مود غیزا. وحقیق علی ال تغلی کعا اتضا 
واختص شیعتا آن یرنا فی آغلی علیینَ ان له بان ضقان واضطفی شیعتتا 
من قیل آذ نکُون اما -فدعَانا وبا - فقفرلنا ولشیعتتا. من قبل آن تسب أن 

جابر می‌گوید: شنیدم رسول خدا علٍْ می‌فرمود: خدا مرا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین و ائمّه را از یک نور آفرید. اين نور را -به نوعی ویژه -فشرد. از 
آن شیعیان ما بیرون آمد. 

ما خدا را تسبیح و تقدیس و تهلیل و تمجید کردیم. آنها هم این کار را انجام 
دادند» ما خدا را یگانه دانستیم. آنها هم مُوحُد شدند. 


۱. جامع الأخبار: ۹؛ بحار الأنوار :۲٩‏ ۳۸۳ ۳۶6» حدیث ۱۸. 


۱۳۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


سپس خدا آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید و ملائکه را حلق کرد. فرشتگان صد 
سال [در همان حال ] ماندند و تسبیح و تقدیس و تمجید خدا را نمی‌دانستند. 
ما و سپس شیعیانمان خدا را تسبیح و تقدیس و تمجید کردیم و یگانه‌اش 
شمردیم ملائکه از ما یاد گرفتند و بدین کار پرداختند و پیش از تسبیح و تقدیس 
مق شیامن ای کاو را نمی شتاشفد: 

ما زمانی مود بودیم که یکتاپرستی جز ما نبود. شایسته و بجاست که خدا 
همان‌گونه که ما و شیعیانمان را ویژه ساخت در «اعلی علیّین» ما را منزل دهد . 
خدای سبحان, پیش از آنکه آجسام باشیم ماو شیعیانمان را برگزید. ما را 
فراخواند و اجابت کردیم. از این رو. پیش از آنکه استغفار بگوييم خدا ما و 
شیعیانمان را آمرزید. 

حدیث (۴۶) 
[ تهی بودن دوزخ از شیعیان ] 

روضة کافی. اثر یی 4. 

در این کتاب روایت است از علی بن محمّد. از احمد بن آبی عبدا از 
غثمان بن غیسی: از مسر که گفت: 

حَلْث عَلی آبی بل فقال:کیف آضحابک؟ فقَلث: جملث نداك. تن 
عنذهم رن لبود واضاری وَالْمَجوس لین آفرکوا. 

ال :وان مکناً قاستوی جالسا تم قال : کیف فلت ؟ قل : وال لخن دهم 
من لبود واّضاری وَالمَجُوس وَالْذین روا 

ال : ما وله لا یدح الا منکم اثنان. لا وال ولا واحدّ. 


والله نکم الذین قال الله عر وجَل: « وقالوا ما لتا لا ئری رخالا کنا دهم من 


حدیث ۷ ۱۳۹ 


و یم عم سر 


۱ الاشزار « ندنام سخریٌا مْ اف هه الابضار « از لك لح تحَاصم هل 
اثاری . 

نم قال: بوک وله فی الا والله. ما وَجَدُوا منم أحدا+9 

یس می‌گوید: بر امام صادق 3 وارد شدم پرسید: یارانت چگونه‌اند؟ 
پاسخ دادم: فدایت شوم! ما نزد آنها از بهود و نصارا و مجوس و مشرکان بدتریم. 

امام ق که تکیه داده بود. راست نشست. سپس فرمود: چه گفتی ؟ سخنم را 
باز گفتم . فرمود: بدان که واله» دو نفر از شما و حتی یک نفر از شما هم به دوزخ 
درنمی آید . 

به حدا سوگند» شمایید کسانی که خدای بزرگ فرمود: «گفتند: ما را چه 
می‌شود؟! اشخاصی را که جزو آشرار می‌شمردیم [در اینجا ] نمی‌بينيم!آیا آنها ر 
به ریشخند می‌گرفتیم [و آنان چنان که ما گمان داشتیم نبودند ] یا در دوزخ‌اند و 
چشم ما به آنها نیفتاد؟! باری, بگو و مگوی اهل آتش» حقیقت دارد». 

آن گام امام لا فرمود: والّه: آنان شما را در جهنم می‌جویند اما وال -هیچ 
یک از شما را [در آن ] نمی‌یابند. 

حدیث (۴۷) 
[ بیانی در معنای رافضه و تأًویل آیات فراوانی دربارة شیعه ] 
روضة کافی اثر کلینی ط. 
در این کتاب آمده است: عده‌ای از اصحاب ما روایت کرده‌اند از سَهُل بن 


۱ سووة ضن (۳۸) آیات ۱۲ ۱4 
۲ الکافی ۸: ۷۸ حدیث ۳۲؛ بحار الأنوار ۸: ۳۵۶ حدیث ۶. 


۱:۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


کُنث عند آبی عبدالله 3 اذ دخل عَلیّه بو بصبر وقذ حفره لش فاد 
له قال 14 تال :با با شحمد. ما هّا اّّش الْعالی ۴ 

ال : لت فد یبن وشول ال گبر سنی ردق عظمی وَافترب ی مع ما 
نی لس آذری ما أرعلبّه من مر آجزتی. 

ال بو عَبّدالله مر : یا با محمّد. وان لول هذا؟ 


ال : خملث فدا. وکیف لا آفول مدا؟ 

فقال يا با محمّد ما عَلفت أَنْ له تعالی یر لباب منم ویستخبی من 
۳۳ 

ال لت جعلث فا فکیف یرم لباب خی بن هو ؟ 

فقال : یرم ال اباب ب نی وَتستخیی ین الکَهُول اسب 

قال. فلث: جملث فد هذا لا خَاصَة أَم لاْل الوحید؟ 

ال فقال: لا وی لا لک اه ذو لالم 

ال فلث: جُملث فدا. فانّ تب ت سرت له طهوزا ومَائث له آفیدن 


ال لام 


وش ِِ دماءنا في حدوین تفت 


ال : لا وّالله ما هم سمَوکُمْ لک له سَمَا کم به 
ما مَلفت ی نی اشرائیل رفضُوا فرَون وفومَه 
مالغ امن فلجوا بتوتی 30 له اشتبان له اه یرای 


عشکر مُوسی الرّافضة لانهم رَفضوا فزعون. 


حدیث ۷) ۱۱ 


وک‌انوا ند آفل ذلك العشکر عبَادة دهم خُبا یموسی وهاژون 


دیما 99 . فأوخی ال عز ول -الی مُوسی آن آثبث له هذا الاسم فی 


و 


یت شوسی 38 الاسم له ذخر ال - عر وَجَلْ لک ها الاسم حَمّی 
نجلکموه. 

ی با مخ رفْشوا یرورض ال نرق لاش کل فزقة ونوا کل 
شب .فاعم مَع یت تیک «صلواث ال یه وعلیهم) ود حنث ذهبوا 
واخترئم من اخْتَار له لک دم من راد ال 

تا شترا 4 ۳ نم ۳ حون المتَقیّل من مُخسنکم وَالْمتَجَاوژ 

ابا محٌَد. فهل سَرَرْئْك؟ 

فقال : یا با محَمّد. اد لله - عر وجَل ماک ینْقَطون الدترنخ عنْ ظهُور 
شیعتا کم بُشقط ری الق فی آوان سوه وذلِك فوله عر ول : این 
بَخملون العزش وَنن حول بو بخدد رهم ویستطفزوا لین توا 4 0. 
سْفارهم وله کم دون ها لح 
یا لمح فهّل سَررئك؟ 


قال. قلتٌ : خعلت فداك زدنی. 


۱:۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


:یا آا محَمّد لد رگم ال فی کتابه فقال: من لین رجال ضدقوا 
ما اهدوا له له ملهْم مَنْ قضی تب ومتقم من ینتظر وم بدلواتبْدیلاً6 0 

نکم وفیثم بما َحَدّ له یه کم من ولایتنا. کلم تبدل) با غترا.ولق نم 
تْعلوا کم ال ما یرهم حیِث بقول جَل ذکره: وم وجذنا لا کترهم من هد 
ون وجذن َعترمم لقاستین 0.4 

با محَمّد. فهل مرك ؟ 

ال : باب محمّد. لد درک له فی کتابه فقال: «اخوانا علی شور 
لین 4 ۳ والله ما راد بهذا غَیرکُم 

ابا محمّد. فهل سَرَرْئك؟ 

ال قلْ : خلت فدا نی . 

فقّال وبا زا تمدق علهه شضز میذ بَْضَهُم لینض عَدذرٌ الا لین 4 ۵ والله 
۳ راد پذلك 0 و یرک 

یا با مُحَمّد. فهل سر رْتّك ؟ 

ال قلث: جُعلث فداك زدذنی. 


ال :یا با محمّد. مد درا ال عر ول وشیمتا وعَدْا فی آية من 


۱. سور احزاب(۳۳) اي ۲۳. 
. سور اعراف(۷) ی ۱۰۲. 
سوره حجر(۱۵) یه 1۷. 


از 


. سوره زخحرف(4۳) آية 7۷. 
۵ در «الکافی»» بهذا» ضبط است. 


حدیث (۷) ۱۳ 


۳9 


کتابی ال عَر وَجَلْ: هل یستوی الذین یلو والذین لا یلو نما یذ کر 


آولوا الاب 4 ۱ فْتَحْنْ الذین یمود وعدَوْنا الذین لا یعون وَشیعتنا هم 


رصم 


ال : ا تخد وال ما ای له عر ره اد من آزصیاء ال لا 
باعهع ما خلا آمر مین وشیعتة. فقال فی کتابه وله الح: «یوَمٌ لا بُنی 
موی عن مولی شا ولا هع بنصوون » الا من رحم له 4 0 ینبی بذک لد 

ابا مد فهل سَرَرئْك؟ 

ال. قلْتْ: جُملٌ فداک زذنی. 

ال لد ذکرکم له فی کتابهلذ ول یا عبایی این روا علی مهم 
لا تقتطوا من وخمة ال له لوب جمیما هه لور ليم 4 وال 
ما راد بهذّا یرک 

هل سَررنك با با مُحَمّد؟ 


مر 


ق: بآ محفب قّذ ذگرکم لّ نی کب تن« بدي تیش لک علم 


۱ سورة زمر (۳۹) یه .٩‏ 
۲ سورة دخان(48) آیات ۰۲-۶۱ 
۲. سوره زمر( ۳۹) آیذ ۵۳ 


13 صحيفة ال برار (جلد سوم) 
هه 
ان 4 0 والله ما ما رد بهذا امه رَشبَهم. 

هل مرک با با مُحَمّ؟ 

ال . فلت : حُعلت فدا دی . 
ال :یا امد ند دگرکم له نيچ ال فأولیک مَ الذین عم ال 
هم مق ان والصدیقینَ والشْهّداء والصّالحینَ وَحسشن آولنك رفیفاک ؛ 9 
فرسول له نمی الاب یه این . وحن بي هذا التَزضم الصَدیقون 
(الصدّیقین(خ)] والشَهَداه وم لصَّالحونٌ ما بالصّلاح کما سَعَاکم ال 


۰: 


وه یی یک ی 
وله : « وَقَالوا ما لا لا ثری رجالا کن دمم « من الاشزار * ِِ سحریّ 1 


9 هم الیضاز» ۳ ولا عنی ال وا آدبذا نزخم صز م ند هل 


هذا لالم شرا الثاس وَأمم نی الجَنة توق زفی لّار تبون . 


۳۹ 
ك ۹ 
2 
۲ ما 
مق" 
۹ 
۹ 
۹82 
۰ 
5 
۳ 
‌‌, 
۹ 
:۰ 


۱. سور؛ حجر(۱۵) آية ۵۲ سور؛ اسراء (۱۷) ی ۶۵. 
۲ نو و5 ساه 16 اه ۱ 
وروی( یات ۱۲ ۱۳ 


حدیث 6۷ ۱:6۵ 


فیتا وفی شیعتتا. وم من آية لت یذ کر لها فیها بر ولا تشوق ٍلی الا وهی 


وفی روَاية ری : فقّال : حشبی :۲ 


سلیمان می‌گوید: نزد امام صادق نف بودم که ابو بصیر - در حالی که نس 
َفْس می‌زد - درآمد. چون در جای خویش قرار گرفت. امام # پرسید: ای ابو 
محمّد» این نفس‌های بلند از چیست ؟ 

ابو بصیر گفت: ای فرزند رسول خداء فدایت شوم! سنم بالا رفته و استخوانم 
پوک شده و أَجلم نزدیک است با اينکه نمی‌دانم امر آخرتم چه می‌شود و به کجا 
می‌روم . 

امام ی فرمود: ای ابو محمّد. تو هم این حرف را می‌زنی ؟! 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! چگونه این را نگویم ؟ 

امام 2 فرمود: ای ابو محمّد. مگر نمی‌دانی که خدای متعال جوانانتان را 
گرامی می‌دارد و از پیرانتان شرم می‌کند! 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم چگونه؟ 


۱. الکافی ۸: ۳۱-۳۳ حدیث ؟؛ بحار الأنوار 7۵: ۰۵۱-۶۸ حدیث ۰۹۳ 


۱11۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


امام لا فرمود: جوانان را با عذاب نکردن گرامی می‌دارد و از پیران شسرم 
می‌کند حساب بکشد. 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! این [اکرام و لطف ] ویژه ماست یا برای اهمل 
توحید [همه یکتاپرستان و مسلمان‌ها ] است؟ 

امام لقٍ فرمود: نه, به خدا سوگند. ویژة شماست. نه دیگر افراد عالّم. 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! با تکیه بر حدیثی که فقهای آنها برای‌شان 
روایت می‌کنند» به ما لقب ناروایی را نسبت می‌دهند که کمرمان از آن می‌شکند و 
دلمان در برابر آن می‌میرد و با این لقب والیان. خونمان را حلال می‌شمارند. 

امام 3 فرمود: [منظورت این است که به شما می‌گویند ] رافضه! 

ابو بصیر گفت: آری . 

امام لا فرمود: نه واه آنها شما را «رافضه» ننامیدند» بلکه خدا شما را 
«رافضه» نام نهاد. 

ای ابو محمّد. آیا نمی‌دانی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل (چون برای‌شان 
گمراهی فرعون و قومش و هدایتگری موسی آشکار شد) او را وانهادند و به 
موسی ث پیوستند و در سپاه موسی 1 رافضه نامیده شدند ؛ زیرا فرعون را ترک 
کردند. 

اینان در لشکر موسی از نظر عبادت و محبّت نسبت به موسی و هارون (و 
ذریُْ آن دو) سرامد بودند. خدای بزرگ به موسی وحی کرد که این نام را برای 
آنها در تورات ثبت کن ؛ چراکه من آنان را «رافضه» نامیدم و این نسبت را به آنها 


دادم . 


حدیث 6۷ ۱:۷ 


موسی تفا این اسم را برای‌شان ثبت کرد. سپس خدا این نام را برای شما 
ذخیره ساحت تا اينکه بدان نسبت یافتید. 

ای ابو محمّد. آنان خیر را رفض کردند [و وانهادند ]و شما شر [و ناراستی ] 
را رفض و ترک کردید. مردم فرقه فرقه و شعبه شعبه شدند. شما در شعبة اهل 
بیت پیامبرتان (صلوات خدا براو و بر ایشان‌باد) درآمدید و مذهب آنان را پی گرفتید 
و کسانی را که خدا برایتان اختیار کرد برگزیدید و آنان را که خدا اراده کرد 
خواستید. 

بشارتتان باد! مژده‌تان باد! واه شما مرحومید [رحمت شما را در برگرفت ] 
از نیکوکارتان می‌پذیرند و از بدکارتان می‌گذرند. هرکه با عقیده‌ای که شما دارید 
- روز قیامت پیش خدا نیاید. حسنه‌ای را از او نپذیرند و از هیچ سیّئه (و حطا و 
گناه) او چشم نپوشند. 

ای ابو محمّد. آیا مسرورت ساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام 3 فرمود: ای ابو محمّد. خدای بزرگ فرشتگانی دارد که گناهان را از 
پشت شیعیان ما می‌ریزانند؛ چنان که باد. برگ‌های درختان را در زمان ریختن 
آنها (پاییز) می‌ریزاند. و اين است سخن خدای بزرگ که فرمود: «فرشتگانی که 
عرش را حمل می‌کنند و فرشتگان پیرامون عرش به حمد پروردگارشان تسبیح 
می‌گویند و برای کسانی که ایمان آوردند» آمرزش می‌طلبند». واه استغفار آنها 
برای شماست. نه این خلق . 


ای ابو محمّد. آیا شادمانت ساختم ؟ 


۱:۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام ا فرمود: ای ابو محمّد» خدا شما را در قرآن ذکر کرد فرمود: «از 
مومنان مردانی‌اند که در عهدی که با خدا بستند صادق (رو راست) بودند؛ 
بعضی‌شان درگذشتند و برخی در انتظارند و هیچ تغییری در عهدشان ندادند». 
شمابه میثاقی که خدا نسبت به ولایت ما از شما گرفت. وفادار ماندید و غیرما را 
جایگزین ما نساختید. اگر این کار را نمی‌کردید» خدا شما را سرزنش می‌کرد 
چنان که آنها را سرزنش کرد. چراکه خدای بزرگ می‌فرماید : «بیشتر آنها را پایبند 
به عهدی نيافتیم اکثر آنها را فاسق یافتیم». 

ای ابو محمّد آیا شادت ساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام لذ فرمود: ای ابو محمّد. خدا در قرآن شما را یاد می‌کند» می‌فرماید : 
«برادرانی بر تخت‌هایی مقابل هم». واللّه. در این سخن. خدا جز شما را قصد 
نمی‌کند . 

ای ابو محمّد. آیا مسرورت کردم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام ث فرمود: [اینکه خدا می‌فرماید ] «دوستان صمیمی در آن روز با 
یکدیگر دشمن‌اند» مگر باتقوایان» جز شما را اراده نمی‌کند . 

ای ابو محمّد. آیا تو را شاد ساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام لث فرمود: ای ابو محمّد» خدای بزرگ. ما و شیعیان ما و دشمنانمان را 


حدیث (1۷) ۱:۹ 


در یک آیه از کتابش بیان کرد فرمود: «آیا آنها که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند 
با هم برابرند؟! این را صاحبان خرد ناب به یاد می‌آورند». آنان که می‌دانند. ماییم 
و آنها که نمی‌دانند» دشمنان مایند. و دارندگان خرد ناب شیعیان مایند. 

ای ابو محمّد آیا شادمانت ساختم ؟! 

ابو بصیر گفت : فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام اف فرمود: ای ابو محمّد. واله. خدای بزرگ از اوصیای انبیا و پیروان 
آنها جز امیرالمزمنین و شیعیانش را استثنا نکرد» در کتاب و قول ح خحود» 
فرمود: «روزی که هیچ مولایی از مولای دیگر چیزی را بسنده نکند و ایشان 
یاری نشوند مگر کسی را که خدا رحم کرد». خدا در این سخن. علی و شیعهٌ او 
را در نظر دارد. 

ای ابو محمّد. آیا مسرورت کردم ؟ 

ابو بصیر گفت : فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام یذ فرمود: خدا شما را در قرآن ذکر می‌کند هنگامی که می‌فرماید: «ای 
بندگانم که بر خویشتن اسراف کردید. از رحمت خدا نومید نشوید, خدا همه 
گناهان را می‌آمرزد, همانا او بسیار آمرزنده و مهربان است» واله. خدا در اين 
سخن . جز شما را قصد نکرد. 

ای ابو محمّد. آیا شادمانت ساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم برایم بیفزا. 

امام ث فرمود: ای ابو محمّد خدای بزرگ» در این سخن شما را باد کرد که 
فرمود: «ای شیطان. بر بندگانم سلطه نداری». واه خدا در این سخن . امه 9 


و شیعه آنان را در نظر دارد. 


۱0۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


ای ابو محمّد. آیا خوش حالت ساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 

امام ی فرمود: خدا در کتابش شما را نام برد و فرمود: «آنان با کسانی‌اند که 
خدا بر ایشان انعام کرد [و لطف ویژه‌اش را شامل حالشان ساخت ] پیامبران, 
صدّیقان» شهیدان, صالحان و چه نیک رفیقانی‌اند اینان». در این آیه, مقصود از 
«پیامبران» رسول خحداست و مراد از «صذیقان و شهیدان» در اینجا. ماییم 
و منظور از «صالحان» شمایید. پس به صلاح نشان‌دار باشید ؛ چنان که خدا شما 
را صالح [و نیکوکار ] نامید. 

ای ابو محمّد. آیا مسرورت نساختم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم برایم بیفزا. 

امام لب فرمود: ای ابو محمّد. خدای بزرگ. شما را ذکر کرد. آنجا که به 
حکایت از دشمنانتان بیان داشت: «و گفتند: ما را چه می‌شود مردانی را که از 
آشرار می‌شمردیم [در دوزخ ] نمی‌بینيم؛ آیاآنان را ریشخند می‌کردیم یا به چشم 
نمی‌آمدند [اما آنان از نیکان بودند و ما نمی‌دانستیم ] ؟!». والّه» خدا در این آیه. 
جز شما را قصد و اراده نکرد. شما نزد اهل این عالم بدترین مردمانید و در 
بهشت. شاد و خوش حالید و در دوزخ. شما را می‌جویند [و نمی‌یابند ]. 

ای ابو محمّد آیا خوش حالت نکردم ؟ 

ابو بصیر گفت: فدایت شوم برایم بیفزا! 

امام 3 فرمود: ای ابو محمّد. آیه‌ای نازل نشد که به بهشت می‌راند و از اهل 


آن به جویی باد مشود مگر اینکه دربارة ما و شیعیان ماست»و آیه‌ای تازل لفید 


حدیث (۸) ۱5۱ 


که به دوزخ می‌راند و از اهل آن به بدی یاد می‌شود مگر اينکه دربارة دشمنان 
و مخالفان ماست. 
ای ابو محمّد. آیا شادت نساختم ؟ 
ابو بصیر گفت: فدایت شوم! برایم بیفزا. 
امام لا فرمود: ملّت ابراهیم نیست مگر ما و شیعیان ماء و دیگر مردم از آن 
بر کتاونن: 
ای ابو محمّد» آیا حوش خالت نکردم ؟ 
در روایت دیگر آمده است که ابو بصیر گفت: کفایتم کرد. 
حدیث (۴۸) 
حدیث طارق بن شهاب 
لوامع انوارالتمجید. اثر حافظ بُرسی ۰4۶ 
ُرسی -به طور مُرسل -از طارق بن شهاب از امیرالمومنین 3 روایت می‌کند 
که فرمود: 
ا طارق الاَام کلم له وج له وه له ور له وحجَاب اله وی 
ال تاره له یل فیه مه ما یاه وَُوجبْ له بذک لاه لا لین 


هر وله نی سماواته وَأرضه أَحَدٌ له بذلك الَْهَد علی جمیم عناده؛ فمَنْ تقد 
علیّه کفر بالله من فوق عزشه. 


۰ 
۰ 


لقع کت ما جقاش وادا شا2اللة شاه 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


۳ 2 2 


وَتَد تم كلمَهة ریْك صففا وَعَدُل» 0 د فَهو الصَدق 
والعدل, 

ینم ُْصبّ له مود من ُورم الاأْض لی لاور قوأعال لاه و 
للم الشّمین وَیْطلعْ علی ایب و وی ارف علی الاطلای یریما 
بت نرق تفر تاش یه ال يخرب یفن 
مطق الطی ند ولادته. 

هد لذی باه له لوخبی وَیرتضیه لیب ده یکلمتی وه حکُمتة. 
یل همان منت نامی له پل ونذمن له بان زشخکم نا 
لسع ولگ لاد الامامة میزاث لاه مره الأضفیای وخلافه له وخلان 

هی عضمةً (عظمة(خ)] وَلاة وسَلتةٌ وا لها تام الدین. رضم 
مان 9 

وعز المَمنین. وََفاعة لین وَنجاه المحبین. وف تابعین؛ لها رأش 
ی یی 

هن 1 با 


_ِ 


. سور انعام (1) آیة ۱۱۵. 


۲ به نظر می‌رسد در این قسمت. چند جمله از قلم افتاده است. در ترجمه به آنها اشاره خواهد 
شد . 
۳ در «بحار» آمده است: و تبیین الحلال من الحرام. 


1 در «بحار»» «مرتبةٌ» ضبط است. 


حدیث (۸) ۱0۳ 


لامام الما لدب ی الما وَالدال ی الهُدی. 

الامام م اهر بن لوب الم یالیو 

الامَام مهو امش للع علی العبّاد لو ار. 

فلا نله الایدی والْْصا واه الاشار له تغالی: چ ولله ار سوه 
لین 4 ( وتو علی وعترثه؛ رل وللعثره وال وال لا 
یفترقانْ فی العرّة الی آخر الدْر. 

س رش دانرة الایمان. وَقطب وود وَسَمَاء لو شرف المََجُو 
وَضوء شمس الشَرّفِ وَنور قمره وَأضل المز ولد ومد مدزه ومعتاه ومتاه: 

فالامَامٌ 7 السرَاج الوم والسبیل والمنهاٌ واه شاج مد 
الجاج. در المشرق. والقد یر لمَفدق . وَالمتهخ الواضخ للّاتك . واللیل ذ 
عَمیّت مالك [أغمت المهالك (خ) ]. وَالسَحَاب الهاطل. وَالعیثُ الهّامل. 
ار الکامل. والدلیرْ القَاضلْ. وَالسَمَاء الظلیلة. وَاسُعْمَة الجمیلة الجَلیلك 
بر الذی ۷ یف ارف الذی لا یْوصّف. وَالْعینْ الغزیرة والرضة 
المطیرة. ار ریخ ار یج ور لجع .الب الغایخ. والعمل 
الصا وَالمَتجَرٌ راب منهج الواضخ. وَالطبیبٍ الْفیق. الا اسف 

فرع ید في اي .الاک لایر وهی یمن له علی الخْلایق. 
یه ی الحقانق . حجَة له علی عبادی وَمحجنه فی أرضه وبلایی نهر من 
توب ۶ من لْیُوب. ملع علی الیو. 

اهر لا بُطلك. وباطنه غیت لا بذرگ. 


۱ سورة منافقون(1۳) آیة ۸. 


ول صحيفة الاأبرار (جلد سوم) 


واحذ دفره وی له فی تهیه ری لا یوج له یل ولا وم لبیل 

من دا یال مغرفتا. و یرف درجتنا. آز یهد گرامتنا. و یذ رک منزلا؟ 

حازت الاب وَالْعقولٌ. وناهت هام فیما آقولٌ. تضاغرت الْفظَمَا 
وتات العلعای خلت الشماه. وَحَسَرَت [وخرشت (خ) ]بل ولکنت 
الحْطَای وَمْجَّت الْفُصَحَاء. وَئَوّاضعَت الاْْض وَالسمَاء عَنْ وصضف أن 
وی 

ول یرف أو ُوصف آز یلم زیم آز درك شا من هو لفط الانتات. 
وَقطْبّ الدّائرَات وس المکتات. وَشعاع جلال الکبریّای وف وشن 
وَالسمَاء؟ 

جل ما آلمُحم َنْ وضفب الواصفین وت تین ون یقاس بهم آَحَد 

وکیف وَُم اور رل . له یواست (والسمة (خ) ]۲ ایض 
لاه ری ای آغرض عنها من بر وتولی. وججاب اللّه الاأظمْ 
الأعلی . 

الاختیاز من هذا؟ وین لول عَنْ هذا؟ وَمَن دا عرف من عَرَفْت و 
وَصَف مَنْ وَصَفت ؟ 

ظواأ ذلك فی عبر آل مُحَمّد. بو ول دم واخَدوا المجل رل 
شیاین جزیا 


کل ذلک بُفْضاً لییت الصَفوة ودار الیضمة. وَحَسّداً لمَعدن الرسَالة والحکُمَ. 


. مولف ۶ پس از اين کلمه , علامتی می‌گذارد که پیانگر صحیح بودن واه «السْمَة» است . 


حدیث (4۸) ۱60۵ 


ون هم فان آضالی ایغ وسخقا 

یف اختازوا اما جاملا بدا لاْضنام جبانا یم لرحَامٍ 

والامام بجب دیون الما لا هل وشجاعا لا ینل لا فلو له سب 
بات اسی: 

َو فيالروَة من فرش ارب من فاشم لین ابراهیم لهج من 
الم " ریم والّس من الرمول. والرضی من .لول عن له 

هو شرف راب والقزع ین عبد عافب. عم بالشیاسة انم م لاس 
مفترض الاعَة الی یوم الاعة. دح اقب سره راطق به اه 

هو فصو عضوم موف لیس بجبان ولا جاهل. 

رکه یا طارق وَائبمُوا ام «وَمَن اضل من ال وا بغیر ضدی 

من ال ۰ 0 


و 


وَالامَامُ یا طارق بر ملک .وجسد سَمَاوی. وأمر له . وَزوخ قدسیٌ . ومقام 
ی . وَنوز جلیْ سر خن 

هو مکی الدات له الصَفات اند الْحَسَتات» عالم لیات خضّا من 
رب الَْالمینَ. وصا من الصادق الامین. 
ما که ال مد لا بارهم یه نتار: هم هم مَعْدن رل . وَمعّْی 
اأویل وَخاصَة الب الیل بط الأمین حَبرئیل . 
صقاث الله وضو وسوة و لك 
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5 در مخذ. «لْبم» ضبط است. 
۲ سورة قصص (۲۸) یذ ۵۰. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 
شجَرة الب وَمعدنْ التّة. عَْنْ المقالت وَمتهی الدّلالة. وَمْحکَم الرسَالة. 

رس 

وَجَنْبٌ له ورد وضع کلمة اللّهومفتَاْ جک حکمته . ومَصَابیخ مه آنله 
بیع مه . 

۳ ۳ لب الیل والقنطاس المستَيم وَالمهَاح وی وال مد 
کی انعر لادم 

هل شیف والدیی وَالَفْضیل انیم خْلفاء اسب الگریم وأبتاء 
قوف ای واه این اعي ۶ کل بشها با نس وال سیم 
علیم4 .۲ 

تام الاعظم. والطریق الوم ؛ من عرفهم وخد عم نهو متهی یه 
لا هنن تن هب4 ۷ 

لاله بن ور عطعتم. لام نز منلکته. 

فهْم سر بل الفرا دول و عم تون راد انعاف واتترق. 

الی الله یذعُون. وعنهُ ولو وباثره یلو 

لم لا ی جلمهغ ویر لازمیء في بزیز وج لازاء ن۶ي جژیز. 
کاقطرهبي خر ول ني اقفر 

مارا والا وی عندٌ الامام کیده من راحته یعرف ظاهرها من باطنهّا: 
تتشل نها رها من فاجرها. ورطَها من یابسها ان له علم تیه عم ماکان وما ون 


۱ سوره آل عمران(۳) آیة ۳۶. 
۲ سور ابراهیم (۱۶) آیذ .۳٩‏ 


حدیث (۸) ۱0۷ 


وَرتْ ذلك السَر المضُون الوصا ء ۱ حون ومَنْ آنکر ذلك هو شَیْ من 
۳ 


یلته اللهٌ وَلعَه الَاعتونْ. ( 


وکیْف یَفرض الله علی عباده طاعة مس 4 یُْحجَبٍّ عَنه لکوت السماوّات 


والازض ؟ 

وان الکلمة من آل مُحَمّد عِ تتضرف الی مَبّْعينَ وَجْها. 

وکل ما فی الذ کر الحکیم والکتاب الکریم والکلام القدیم من آیَة تذ کر فیها 
لین اجه لیذ والجنب. قالمَراد منها ال لاه نب اللّه ره ال یی 
حَقّ الله وَعلم اه وعَیْنَ الله وید ال 

فهْمٌ اجب العَلیْ . وَالوجه الرّضیٌ. وَالمَنْهل ری . والصرّاط السوی: 
والوسلهٌالی اللم. وَالوْضلهٌ ای عفوم. ورضاهٌ سر لاحد الأْحد. فلا بقاش بهم 


بل 


احد . 


فهم خاصَّة الله حالص وسرّ الدیّان کلمت وَبَاب الایمان و کت وَحُجَة 
الله ومَحجِتَه. وَاعلامٌالهُدی وراه . فضل الله وَرَحم وَعَْنْ این وَحَفیَه 


م الکتّاب 


مقر ان 
_ص ص۵ت 


وصراط لح وم ومد وود وَعَای. ودره ارب ميت وم الک 
َخَاتمه وفضل الخطاب وَلالیه وَحَرْة الوخی وَحَفْظه. وَايَه الذ خر 
اجمه. نی ازیل ها ۱ 

هم الکواکب وی ولاواز لوب مره من مس العضمة لناطميّة فی 
متام اه ال یدید ,وا فا له لاب فی فاوخ الاختدق1. 


۰ بص ود ار ها ور م2 ِ 
۱ برگرفته از آية ۱۵۹ سورة بقره: « یله ال یلم الاعُونْ 4 ؛ آنان را خدا و لعنت‌کنندگان» 


۱6۸ صحفة الابرار (جلد سوم) 


والاراژ لاله موه فی له کل ابر وال رک مره لها 
اي الْمَهَد یه ۱ 

ِِ ت یر ابر 

فهُم الا زّ الطاهرون والعترة ین 3 امن 5 اه 
الاشذون. وَالکیراءْ لد رن والاوصتاه الکو لبط الیو 
ادا المَهُد یو وال التامین من ال ط ویاسین. وحجج له ه علی لین 
والاخرینّ. 

اسهم موب علی الأْخجار. وعَلی أَوراق لاجر وعلی جح الأطار 
وعلی باب ال ار وعلی عرش والافلاكِ. وَعَلن لجْنحَة لأنلاك. وعَلی 
حجّب الا وَسرادقات المز وَالجَمَال. 

زباشمهم شخ از ویر بشیتهم اجیتانُفيلجج بخ 
للم یلیخلا لا ود له الاقرزبالوخدایه نع وال ره ن نز 
لرکیّ وَلبرة من خدانهم. 

ناش لم یتفر حتّی کیب عَلیّه بالئور: لا ال الا ال محَمَد سول ال 
َو له :00 

ی 
آیت خداست . خدا او را برمی‌گزیند و در او آنچه را مشیّت خدا اقتضا کند» قرار 
۱[ می‌گرداند . 

امام. ولی خدا در آسمان‌ها و زمین است . خدا از همة بندگان بدین امر برایش 


۱ مشارق انوار الیقین: ۱۷۷ -۱۸۱؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۱۷۶-۱3۹ حدیث .۳٩‏ 


حدیث (1۸) ۱6۹ 


عهد گرفت. هرکه بر امام تدم جوید. به خدا در بالای عرش کفر می‌ورزد. 

امام آنچه را مشیّت خدا باشد انجام می‌دهد و خواست او طبق مشیّت 
شلات ۲۷ 

بر بازوی امام نوشته شده است: «کلمة پروردگارت -به صدق و عدل -پایان 
یافت» مقصود از «صدق و عدل» در این آیه امام ‏ است . 

برای امام ستونی از نور از زمین به آسمان برافرازند و در آن اعمال بندگان را 
می‌نگرد. لباس هیبت و علم به نیّت های درونی آدمیان را بر قامت او بپوشانند و 
او را بر غیب مطلع سازند. تصرّف -بی چون و چرا [بر کائنات ] -را ارزانی اش 
دارند [از این رو ] امام میان مشرق و مغرب را می‌بیند و چیزی از عالم ملک و 
ملکوت. بر او مخفی نمی‌ماند. زبان پرندگان - هنگام ولادت امام -به وی داده 
می‌شود. 

اما کسی است که خدا برای وحیش او را برمی‌گزیند. برای غیبش او را 
می‌پسندد. به کلمه‌اش او را تأیید می‌کند. حکمتش را به او می‌آموزد. قلبش را 
مکان مشیّت خویش قرار می‌دهد» سلطنت را برایش ندا می‌زند و به امارتش 
اعتراف می‌گیرد به طاعتش حکم می‌کند ؛ چراکه امامت میراث انبیا و منزلت 
اصفیا و خلافت خدا [بر زمین ] و جانشینی رسول الّه است. 

امامت عصمت (عظمت) و ولابت و سلطنت و هدایت است. 

امام همه دین و [سبب ] سنگینی ترازوی اعمال بندگان است. ٩‏ 
۱. امام هرچه را بخواهد انجام می‌دهد و البته هرگاه خدا بخواهد او می‌خواهد (ق). 


۳ در «مشارق انوار اليقین : ۷ و «بحار الأنوار ۵ ۱۷۰» در ایتجا این عبارات را می‌نگریم: 
ت 


۱1۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


امام [مایة ] عزت مومنان و شفاعت گنه کاران و نجات محبّان و رستگاری 
پیروان می‌باشد ؛ چراکه امام اساس اسلام و کمال ایمان و شناخت حدود و 
احکام و سنت‌های حلال و حرام است. 

امامت مرتبه‌ای است که به آن دست نمی‌یابد مگر کسی که خدا او را برگزید 
و مقدم داشت و ولایت و حکومت داد. 

از این رو. ولایت» حفظ مرزها و تدبیر امور و شمردن روزها و ماه‌هاست. 

اما آب گوارا بر تشنگان است و راهنمای هدایت . 

امام از گناهان پاک و بر غیب‌ها مطلع و آگاه می‌باشد. 

امام خورشیدی است که با انوار [معرفت و حکمت و... ] بر بندگان می‌تابد . 

دست‌ها و دیده‌ها به [عظمت ] امام نمی‌رسند . خدای متعال به همین امر 
اشاره دارد آنجا که می‌فرماید: «بگو: عزت برای خداست و پیامبرش و مژمنان». 
مومنان علی لا وعترت اویند. عرّت برای پیامبر عْ است وعترت آن حضرت. 
پیامبر و عترت در عرّت - تا پایان روزگار از هم جدا نمی‌شوند. 

آنان 292 رأس دایرةُ ایمان‌اند و قطب وجود [و عالم امکان ] و آسمان جود 
[و کرم ]و شَرّف موجودات [هستی ]و پرتو خورشید شرف و نورماه آن و ريشة 
عرّت و بزرگی و مبدا و معنا و مبنای آن. 


امام چراغ فروزنده است. و راه و روش و آب سرشار و دریای خروشان. 


ج- الامام دلیل للقاصدین ومنار هدن وسبیلٌ السالکینَ وشمش مُشرقة في قلوب المارفین . ولایثه 
يب لللجات وطاعتهٌ مضه في الحیات وعده بعد لمات ؛ امام. راهنمای قاصدان است؛ و 
منارٌ هدایت جویان» و طریق سالکان. و خورشیدی که در قلوب عارفان می‌تابد» ولایتش سبب . 
نجات است و طاعتش در زندگی واجب می‌باشد و زاد و توشه‌ای است برای پس از مرگ . 


حدیث (۸:) ۱ 


و بدر تابان و برکة پر آب. و طریق واضح برای سالک [و رهرو ]و دلیل و 
راهنما آن گاه که راه‌ها ناپیدا شود و ابر سیل آساء و باران پیاپی و بدر کامل 
و دلیل برتر. و آسمان سایه‌افکن؛ و نعمت جمیل و جلیل و دریایی که 
نخشکد. و شرفی که به وصف درنیاید» و چشمة پر آب. و باغستانی شاداب» 
و گلی خوش بوء و بدری زیبا و باشکوه. و ستاره‌ای درخشان, و عطری که 
بویش در فضا پیچد. و عمل صالح. و تجارتی پر سود و راه روشن. و طبیب 
همدم و پدر مهربان و دل سوز. 

امام» در بلاها و سختی‌ها پناهگاه بندگان است. حاکم و آمر و نهی کننده 
و مُشرف و مراقب خدا بر خلایق» امین خدا بر حقایق» حجت خدا بر بندگان؛ 
وسط راه (نه کناره‌های آن) در زمین و شهرها پا کیزه از گناهان مُبرّا از عیب‌ها» 
آگاه بر غیب‌ها. 

ظاهر امام امری است که به تصرّف در نمی‌آید باطن امام غیبی است که درک 
نمی‌شود. 

امام. يگانة دوران حویش است و خليفة خدا در نهی و امر او مثل و نظیری 
برای امام نتوان یافت. بدیل و جایگزینی برای او نتوان برافراشت. 

کیست که بتواند به معرفت ما دست یابد یا درجة ما را بشناسد یا کرامت ما را 
گواه باشد یا منزلت ما را درک کند ؟! 

در آنچه می‌گویم: خردها و عقل‌ها حیران می‌مانند و فهم‌ها سرگشته و گیج 
می‌شوید. 


۱3 صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


را ناتوان می‌یابند. زبان شاعران بند می‌آید. بلیغان می‌لنگند ( گنگ می‌شوند) 
خطیبان به لکنت می‌افتند» فصیحان در می‌مانند. زمین و آسمان سر فرود 
می‌آورند. 

آیا کسی که نقطة کائنات و قطب دواثر و سرّ ممکنات و شعاع جلال کبریای 
الهی و [باعث ] شرف [اهل ] زمین و آسمان است. تعریف یا توصیف می‌شود؟ 
يا می‌توان به او علم یافت یا فهم و درکش کرد یا به او دست یافت ؟ 

مقام آل محمد عر فراتر از توصیف واصفان و تعریف توصیف‌گران و بالاتر 
از این است که آحدی از عالمیان را با آنها بسنجند. 

چه کس و چگونه می‌تواند آنها را تتوصیف و تعریف کند. در حالی که 
آنان 9 نور اوّل و کلم علیا و سنّت (سمّتِ) بیضا و وحدانیّت کبرای الهی‌اند 
( که هرکه عقب‌گرد رفت و پشت کرد. از آن روی برتافت) )و حجاب بزرگ و 
اعلای خدا. 

اینجا چه جای اختیار [آدمیان ] است؟ عقل‌ها کجا به اين مقام می‌رسد ؟ چه 
کسی می‌تواند بشناسد آن را که من معرّفی کردم؟ یا می‌تواند وصف نماید آن را 
که وصف کردم؟ 

گمان بردند که امامت در غیر آل محمّد است! دروغ گفتند و قدم‌هاشان 


۱ برگرفته از آیه ۱۷ سورة معارج است: «َمُوا من أر وی 4 آتش سوزان دوزخ. کسانی را 
که [به آیات الهی و آیین حق ] پشت کردند و روی برگرداندند [به کام خویش ] فرامی خواند. 
از این‌ری در معنای اين فقرة حدیث. می‌توان گفت که هسرکس از امام روی برتابد و ولایت . 
اولیای الهی را نپذیرد» سوی دوزخ کشانده می‌شود. 


حدیث ۸) ۱۳ 


این کار از سر کینه به خاندان برگزیده و سرای عصمت صورت گرفت و از 
روی حسادتی که نسبت به معدن رسالت و حکمت داشتند. شیطان اعمالشان را 
به نظرشان آراست (زیان و هلاکت و دوری از رحمت خدا نثارشان باد). 

چگونه جاهلی را که [در گذشته ] بت‌پرست و در هنگامهةٌ جنگ. بُردلانه از 
میدان گریخت. به عنوان امام انتخاب کردند ؟! 

اما باید عالمی باشد که در او جهل راه نیابد» شجاعی باشد که پا پس نکشد 
و طفره نرود. خسّبی فراتر از او نباشد و نسّبی به پایش نرسد. 

وی. سرآمد قريش به شمار می‌آید. شرافت هاشمی دارد. باقی مانده‌ای از 
نسل ابراهیم و راه و رسمی از سرچشمه‌ای کریم است. 

امام جان پيامبر است» رضای خدا را می‌جوید و سخن خدا را بر زیان 
می‌آورد. 

او شرف آشراف و از شاخ عبد مَناف است. سیاست می‌داند. ریاست به 
دست دارد. تا قيامت باید او را فرمان بُرد. خدا اسرار خویش را در قلبش نهاد و 
زیانش را نداق گویا ساشعت: 

او معصوم است و موفق, نه ترسو و جاهل. 

ای طارق. اینان او را وانهادند و هواهای دلشان را پیرویدند «چه کسی 
گمراه‌تر از آن که بی‌هدایتی از جانب خداء هوای نفس خویش را پیروی کند». 

امام. انسانی است فرشته سان جَسّدی آسمانی. آمری الهی روحی قدسی. 
مقامی عالی» نوری نمایان و رازی پنهان . 

امام ذاتی فرشته مانند و صفاتی الهی‌گونه دارد. حسَنات (و کارهای نیک) او 


۱1 صحيفة الأبرار (جلد سوم) 
فزاینده است» غیب (و پوشیده‌ها) را می‌داند. امامت او از سوی پروردگار 
جهانیان و به نصّ پیامبر ءِ به وی اختصاص یافت . 

همة اینها برای آل محمّد 78 است. هیچ شریکی با آنها در آن مشارکت 
ندارد؛ زیرا آنان 88 معدن تنزیل (نزول قرآن) اند و معنای تأویل و خواض 
پروردگار جلیل و محل فرود امین خدا جبرئیل . 

آنان 224 صفات خدا و برگزیده او و سر او و کلم خدایند. 

آنان 828 شجره نبوّت‌اند» و معدن فتت. و سرچشم اعتقادات ناب. و 
منتهای دلالت. و مُحکم رسالت و نور جلالت [خدا ]. 

آئان 953 جنب انله و ودیعت اویند و موضم کلمة له و کلید حکمت و چراغ 
رحمت و جشمه‌های نعمت خدا. ۱ 

آنان 32 راه سوی خدایند و سلسبیل» و ترازوی راست و درست. و روش 
استوار» و ذکر حکیم و وجه کریم و نور قدیم. 

آنان 22 اه شرافت و ارجمندی و تعظیم و تفضیل‌اند» خلفای نبی کریم و 
فرزندان پیامبر دل‌سوز و مهربان [نسبت به مژمنان ] و امینان خدای بلند مرتبه و 
بزرگ» ذریه‌ای از نسل یکدیگر و خدا شنوا و داناست. 

آنان 24 سران آعظم و طریق مُحکم‌اند. هرکه آنان را شناخت و [معارف را] 
از آنها گرفت. از ایشان است . سخن خدا به همین اشاره دارد که [به حکایت از 
ابراهیم ] می‌فرماید : «هرکه مرا بپیرود. از من است». 

خدا آنها را از نورعظمت خویش آفرید و بر امر مملکت خویش ولایت داد. 


حدیث (1۸) ۱۹6 


آنان 22 راز در گنجه و اولیای مُقرّب و آن امر بین کاف و نون خدایند. ۲ 

آنان 82 سوی خدا فرا می‌خوانند و از جانب خدا سخن می‌گویند و به امر 
خدا عمل می‌کنند. 

علم انبیا و راز اوصیا و عرّت اولیا» در برابر علم و راز و عرّت آنان 2 مانند 
قطره‌ای از دریا و گردی در بیابان است. 

آسمان‌ها و زمین نزد امام 92 مانند دستش نسبت به کف آن است؛ ظاهر و 
باطن » خوب و بد و حشک و تر آن را می‌داند؛ زیرا خدا علم آنچه را هست و در 
آینده پدید خواهد آمد به پیامبرش آموزاند و این راز در پرده را اوصیای 
برگزیدهاش به ارث بردند. هرکه اين را انکار کند» شقاوتمند و ملعون است( خدا 
و نفرین گویان او را لعن می‌کنند). 

چگونه [ممکن است ] خدا طاعت کسی را بر بندگان واجب سازد که آگاهی به 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را از او پوشیده بدارد؟! 

همانا یک کلمه از آل محمّد 22 هفتاد وجه [و لایه و معنا ] دارد. 

هر آیه‌ای در ذکر حکیم و کتاب کریم و کلام قدیم [یعنی در قرآن ]که در آن 
«عین اللّه» (چشم حدا) و «وجه اللّه» (صورت خدا) و «ید اللّه» (دست خدا) و 
«جنب اله» (پهلوی خدا) ذکر شده است» مقصود. ولی خداست؛ زیرا وی» 
جنب الّه و وجه اه است؛ یعنی حقّ الّه و علم اه و عين الّه و ید الّه. 


آنان 252 جنب بلند مرتبهٌ خدایند و وجه پسندیده» و چشمة سیراب و راه 


۱. اشاره است به آیة ال ره اد شا آن ول له کن فیکُونْ 4 (سورة یس یه ۸۷)؛ هرگاه خدا 
چیزی را اراده کند به او «باش» می‌گوید و بی‌درنگ آن چیز هست می‌شود. 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


صاف و هموار» و وسیله سوی خدا و رابطی [که از طریق آن می‌توان ] به عفو و 
رضای خدا [دست یافت ] و سر خدای واحد و آحد. از این رو هیچ کس با 
آنان 9924 مقایسه نمی‌شود. 

آنان 92 خواصّ و خالص شده‌های خدایند و سر و کلمه‌اش» باب و کعبة 
ایمان حجّت خدا و راه و روش او. علّم‌ها و پرچم‌های هدایت» فضل و رحمت 
خدا. عین اليقین و حقیقت آن. صراط حق و عصمت آن. مبداً وجود و غایت 
آن. قدرت پروردگار و مشیّت او أم الکتاب و خاتمه‌اش فصل الخطاب و 
دلالتش خازنان وحی و حافظان آن. آیت قرآن و ترجمان آن. معدن تنزیل و 
نهایت آن. 

آنان 22 ستارگان بلند و آنوار علوی‌اند که از خورشید عصمت فاطمی در 
آسمان عظمت محمّدی و شاخسار نبوی در تبار احمدی. فروزان‌اند. 

آنان 22 اسرار الهی‌اند که در هیکل‌های بشری نهاده شدند دُرَیَهُ پااکیزه و 
عترت هاشمی. هدایتگر و هدایت یافته. 

آنان 92 بهترین خلق‌اند. 

آنان 92 امامان پاک‌اند. و عترت معصوم و دزی گرامی» و خلفای رشد 
یافته. و بزرگان صدّیق» و اوصیای برگزیده, و آسباط (فرزندان) پسندیده, و 
هادیان هدایت شده و رو سفیدان خجسته و بابرکت از آل طه و یاسین و 
حجّت‌های خدا بر اّلین و آخرین. 

نام آنان 19 بر سنگ‌ها و بر برگ‌های درختان و بر بال‌های پرندگان و بر 
درهای بهشت و دوزخ و بر عرش و افلاک و بر بال فرشتگان و بر حجاپ‌های 
جلال و سراپرده‌های عرّت و جمال نوشته شده است. 


یاد آوری شایان توجه ۷ 


به نام آنان 2 پرندگان [خدا را] تسبیح می‌کنند و ماهی‌ها در گرداب‌های 
دریاها برای شیعیانشان آمرزش می‌طلبند . 

خدای متعال آحدی را نیافرید مگر اینکه از او به وحدانیّت خویش و ولایتِ 
این در پاک و برائت از دشمنانشان پیمان ستاند. 

همانا عرش آرام و قرار نیافت تا اینکه بر آن با نور نوشته شد: خدایی جز 
«للّه» پیست محمّد رسول خداست» علی ولیح خدا می‌باشد . 

[ یادآوری شایان توجه ] 

این بند؛ ضعیف . میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث 
شریف را مجلسی ۶ در بحار الأْنوار و شاگردش شیخ عبداله بحرانی در عوالم 

برسی له این حدیث را در لوامع انوار التمجید می‌آورد و این کتاب غیر از 
کتاب «مشارق الأنوار» است. 

ستابش شدای را که واحد است نه از فلّت» و موجود است نه از علّت. و 
صلوات بر کسی که بر آشرفب ملّت مبعوث شد و بر آل او که ستارگان أَلهاند. 

و بعد از حمد و سپاس خدا و درود بر محمّد و خاندانش» چنین می‌گوید: 
کسی که از آب پست آفریده شد, بنده فقیر مسکین مستکین مومن به وحدانیّت 
پروردگار جهانیان, کسی که خدا را از اقوال ظالمان و تشبیه گمراهان و گمراهی 
تشبیه گران و الحاد مبطلان و ابطال ملحدان» مئژه می‌داند. به صدق انبیا 


۱۳۹۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


و رسولان و عصمت اولیای صذّیق و خلفای صادق» شهادت می‌دهد روز جزا 
(رستاخیز) را تصدیق می‌کند. رجب حافظ (خدا ایمانش را حفظ کند و در هر 
دو سرا آمانش دهد). 

این رساله‌ای است در اصول کتاب آن را «لوامع انوار التمجید و جوامع 
آسراره» نامیدم و دین و اعتقادم را در آن نهادم و آن را توشه‌ام برای یوم معادم 
قرار دادم . 

این کتاب را -به خاطر و جوب تقدیم توحید بر سایر علوم -مقَّم داشتم و در 
پی آن کتابی آوردم و آن را «مشارق انوار الیقین فی اظهار آسرار حقایق 
امیرالمومنین» نامیدم ... 

وی سپس در این کتاب. آسرار توحید و نبت و امامت و پاره‌ای از معجزات 
چهارده معصوم 2 را به ترتیب می‌آورد و بعضی از اخباری را که در مناقب 
آنان 2 وارد شده است» به عنوان شاهد ذکر می‌کند که یکی از آنها حدیث 
«طارق بن شهاب» است. 

باری» یکی از نسخه نویسان دیباچهة این کتاب را (مقصودم «لوامع الأنوار» 
است) حذف کرد و بقیَةُ آن را با کتاب «مشارق الأنوار» آمیخت و یک کتاب 
بتاگفیت 

از این روست که مشهور شد نسخه‌های مشارق الاأنوار -به راستی -مختلف 


نگ 
به نظر می‌رسد همین کار منشأً اشتباه این دو بزرگوار(مجلسی و شاگردش) 
در نسبت حدیث مذکور به کتاب مشارق (با اينکه این حدیث در مشارق ذکر 


نشده است) شد. 


۱۳۹۹ )1٩( حدیث‎ 


از آنجا که خدای متعال به [دست‌پابی به ] نسخهة هر دو کتاب بر ما منّت نهاد 
حدیث را در کتاب مذکور( که در آغاز حدیث نامش آمد) یافتیم (نه در مشارق) 
به آن نسبت دادیم و از آن نقل کردیم. 

برای این به این نکته اشاره کردیم که گاه شخصی به کتاب «مشارق الأٌنوار» 
-به تنهایی -دست می‌یابد و این خبر را در آن نمی‌بیند و در پی آن در نقل این 
دو بزرگوار در دلش شک می‌افتد. 

بسا این کتاب ما به دستش افتد و شک او از بين برود (و توفیق از جانب 
خداست). 

حدیث (۴۹) 
[ پیرامون «بیان» و «معانی» ] 

مشارق انوار اليقین اثر حافظ برسی . 

از جابر بن عبدالّه از امام باقر 9 روایت است که فرمود: 

یا جابی عَلیک بایان وَالمَانيِ 

تال فلت : وما بیان والمََانی ؟ 

ال : ابا فَهو آنْ تغرف الله ان لیس کمثله شی2 فعَنبده ولا 

ما الْمانی فتحنْ معانیه وحن جَلبهُ وه لاه سره وَحُكْمه وَلمله 
وعلط وحم ولا فا شاء ال ویر له مره وحن المانی التی أَعطاها 
له یه تشن وبه له ای لب في از بین آطهرگن. 


من عَرفتا فأمامه لقن وَمَنْ جَهلنا فأمامُ سجینْ. 


۱۷۰ صحيفة البرار (جلد سوم) 
تن دنت تست تل نان تا .تست نها / تتسد سس ار سس ۳/۳/۳7 ۳ ۳/۳ ۱7۳۳ 


ولو شتا خرف الازض وضعلا الا 

لیا یات ها ال « نم ی هم 4 9:0 

ای جابر بر تو باد بیان و معانی | 

گفتم: بیان و معانی چیست؟ 

فرمود: بیان این است که بدانی که هیچ چیزی مانند خدای سبحان نیست. او 
را بپرستی و چیزی را با خدا شریک نسازی. 

و امّا معانی [بدان که ] ماییم معانی خدا, مايیم جنب و ید و لسان (پهلو و 
دست و زبان) و امر و خکم و کلمه و علم و حق خدا. هنگامی که ما [چیزی را ] 
بخواهیم. خدا مشیّت می‌کند و آنچه را ما قصد کنیم خدا اراده می‌کند, ماییم آن 
«مثانی» که خدا به پیامبرمان داد ما وجه خداييم که در زمین میان شما به سر 
می‌بریم . 

هرکه ما را بشناسد» یقین در پیش رو دارد و هرکه ما را نشناسد» پیش رویش 
(سجین» است. 

اگر بخواهیم. [فضای ] زمین را می‌شکافیم و به آسمان بالا می‌رویم. 

بازگشت خلق سوی ماست «سپس حسابشان با ماست». 

حدیث (۵۰) 
[ معارفی دربارة خلقت و ولایت و دیکر آموزه‌های شگرف ] 


از کتاب ریاض الجنان اثر فضل الّه بن محمود فارسی ط. 


حف 


. سورة غاشیه (۸۸) یه ۲. ۱ 
. مشارق انوار الیقین: ۲۸۹ -۲۸۷. در «بحار الأنوار ۲۶: ۰۱۱7 حدیث ۳ بخشی از این حدیث 
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 تسف‎ 


حدیث (۵۰) 12 


از این کتاب. با اسنادش -به طور مرفوع -از جابر بن یزید جَعْفی نقل است 
که گفت : 

ال بو نش مُحَمَد بنْ علی لبافر :با جابل کال وّلا شیء عَیره 
ولا مَلوم ولا مجهول. ال ما اند من خلی خلفة آن خلق محَمّداً وخلقنا ۱ 


یت مَعَهُ من ور َظمّته ماوت ال شاه شوه ترادست و ممام قلا ارضی 


3 سس 


فیس رس 


ولا مکَان ولا یل ولا تهاز ولا شمش ولا قمن یفضل نوزنا من نور نا کشتاع 
الشمس ۸ وق نی سبح ال تیه وی عبادته . 
نم بدا له تعالی أَْ یلق الْمَکَان فحْقه. وکتب علی المگان: لا اله الا له 


وا 8 


- 


ره 2 
مد مه ۳ 


ول ال .علِی آمیزالمَومنین وَوَصه به یوضر 

شم توق بش رات نوی باقن 

تاش مق رال باه 

خَلق الجَنة وا فکتب علیها مثل ذلك . 

نم خلق اللجکة وانکتهم السمای ثم ترا ءی له ال تالی . ود لیم 
المیاق له لوح ال ویعلی باللایة. فاضطریث فرانض 
المَلکة. فسخط ال علی المکَة واختَجَبِ هم : قلاذوا بالتزش سب مین 
ُستجیرون ال من سخطه وَیقرُون بماأَخَ مهم یلو الرضا 

قرضی عم بعد ما روا بذلك. وَأسكهم پذلك الاقزار السماء واخَصهم 
لس واختارهم لعبادته. 


ُه مر له تعالی أَنَْ ار یتست عیشت تیاه ول ٩‏ تیع 


آنوارا ما درا کیّف تستعوک ال و کیت ی 


۱۷۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


مد له ی الوا فْکّب علیه: 2 اه الا ال شید وسون الاب ع 3 


۵ 


میرالمَُمنین وصیْ به یدنه وَْصوْ. 

ملق لالج وم لها ولد المیتاق منهم له ارو ی وَلمحَمَّد 
0 1 39 
جَحَد الیش ( ة «» فخیم لا بانشفاز: وما ضاز یه 


ت 


نم رل تعلی نا آن تب فیح فنبخوا بتنبیجنا. ولولا لك سا 
روا کف هر 1۳0 
ان ال ال ال مُحمُدُ سول الّه. 
عل یر امین وصيّ به ‏ 


فبذلك یا جابر -قامّت السْمَاوَاتْ پغیر عم وک یت الأْزض. 


1 


و 


نم خَلق ال لیم بن آدیم الأزض فسَوَاه وخ فیه من زوحه تم أخرَج 
ین صلبه ود عم ابیقاق 1 له بالرُوييّة بمْحم ع الب ویعلن 
بالولایة اه 

نم قال لمحَمّد ع: : وعرّی وَجلالی ول نی ولا ولزلا ی وعتر ترا 


الَادُونٌالمَهدیُون الرَاشدُون ما خَلقتْ الْحَنة انار ولا المَکانٌ. ولا الاْض ولا 
السمات زا العلعکا: ولاخلها سای 


5 تغل یی نتب خلقي أَحَبٌ الخلق ی 
ور با 2 
ره قرو وی » وَُور آزیانی. مار الهُدی. 


1۳3۳ 


۳ 
تسصضن 


حدیت (46۰ ۱۷۳ 


نم مَّلاء لد المهدیونْ 
من کم ابتداث خلقَ ما خلفث. وم خیاز خّقی. وأحانی وکلمّاتی. 

رَسْمانی الخسنی. وأبّابی. وآیاتی الکبری. وحْجُتی فیما نی ون خَقی. 

خلقَنکم من ور عظمتی واحتحَبُتَ ()بکم عم سوام من خلقی . وَجعَکُم 
ستیل کی واشال بکه. 

فکُلْ شیء مالك الا وج هی وم وخهی لبون ولا تَهیکُون. ولا ید ولا 
لك من تولاکم. 

وم استقبیی بفیرکم فد ضل وهوی وم خیاژ خی , وله سرّی: 
َخرادْ علمی . سا هل اسمَاوّات وال از ذشن: 

ماد له تعالی بط ی الازض في ظل نالا والملتکت بط ان 
هل ات مَعَ. وَوققنا ور فوفاً ندیه ثبحهُ فی آزضه ما سبح فی 

لا آراد ال اخراج در دم اعد المیقاق. سَلک ذلك شور فیه ثم 
آخرج ری ین ضلیه ون فت ُحاه وا بتنبیحنا. ولولا ذلك لمّا درا کیف 
سیون له روج 

نم ترا‌ی لَهم بأخذ المیتای منهم له لو وک ول من ال «بلی» عند له 
لت پریکُم». 


۱ در «مدينة المعاجز» «واحتجبت» و در «بحار. «واحتَجَتٌ» ضبط است. 


۱۷ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


نم أخَذ المیتاق مهم بالبوة لمحَمَّ ۰ ولملی لفبالولاية فأفر من أَقَی 
وححد من ححد. ۱ 

نم قال بو جعقراف: فح رل خلق له ول ی عبد ال سبح وحن 
یبلق العلّی. ویب تنبیجهم وعبادتهم ن الملانکة والادییین قبنا رف 
هوبنا وحْد ال وبا مد ال وبا کر له من رم من جمیع خلقه. و 
ناب من ناب ولا اقب من اب 

نم تلا قول تغالی : « وان لخن الصَافون « وان لح المَْبْحَون 4 ". وقوله 
تغالی: «قَلْ ان کانمن ولد فان َو لعابدین 4 ۳؛ فرسول الله ول نع 
له تعلی ار من آنکر کون له ول آز شریك. نم خن ید وشول له 

نم آَدعا بعد الك لب آذع. فما رال ذلك شور بقل من الأضلاب 
ات توت 
انمال ورّ الذی اسر 1 

خی صاز فی لب دنم . ام یداه فاطمة. ترش او 
جزعین: جُزء فی عبدالله. جر نی آبی طالب. 

ذیک قَولهُتقالی: وت فی الْاجدین 4 * نی نی آضلاب ال 
رازخام نتانهم 
۱. سور صافات(۲۳۷) آیات ۱3۵ و۰۱11 


۲ سوره زخرف (4۳) یه ۸۱. 
۳ سوره شعراء (۲۱) ی ۰۲۱۵ 


حدیث (6۰) ۱۷6۵ 


فعلی هدّا جرا ال تعالی فی الأضلاب الا ام وولدنا لاباء َالائَا من 
لد آدم بو 0 ۱ 

امام باقر 1 فرمود: ای جاب خدا بود و چیزی جز او نبود و معلوم و مجهولی 
وجود نداشت. نخستین بار که آفرینش را آغازید. محمّد را خلق کرد و با آن 
حضرت. ما را از نور عظمتش آفرید. ما را در سایبانی سبز در حضورش نگه 
داشت. آسمان و زمین و مکانی و شب و روز و خورشید و ماهی نبود. نورما از 
نور پروردگارمان (مانند شعاع خورشید از آن) جدا می‌شد خدا را تسبیح و 
تقدیس می‌کردیم او را می‌ستودیم و آن گونه که سزامندش بود می‌پرستیدیم. 

سپس برای خدا «بدا» حاصل شد که مکان را بیافریند. مکان را خلق کرد و بر 
آن نوشت: خدایی جو الله» پیست» مبحمد رسول خحداست. علی امیرالمومنین 
ووصی محمّد است. به علی» او را نیرو بخشیدم و یاری‌اش کردم. 

سپس خدا عرش را آفرید. بر سراپرده‌های عرش مثل این سخخن را نگاشت. 

پس از آن. خدا آسمان‌ها را آفرید» بر اطراف آن مانند این را نوشت. 

بعد بهشت و دوزخ را آفرید و بر آن دو. نظیر این را نگاشت. 

آن گاه خدا فرشتگان را خلق کرد و آنان را در آسمان ساکن ساخت. سپس 
برایشان نمایان شد و از آنها به پروردگاری خود و نبت محمّد عل و ولایت 
علی 1 عهد ستاند. شانه‌های ملائکه لرزید, خدا بر آنان خشم گرفت و در پرده 
حجاب رفت. آنان هفت سال به عرش چسبیدند و از خشم خدا پناه می جستند و 


به پیمانی که از آنها گرفته شد اقرار می‌کردند و رضای خدا را مسئلت داشتند. 


۱ بحار النوار ۲۵: ۲۰-۱۷ حدیث ۳۱؛ مدينة المعاجز ۲: ۳۷۵-۳۷۱ حدیث 1۱۱ 


۱۷ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 
ی ترس سس 
پس از اقرار و اعتراف آنهاء خدا از آنان خشنود گشت و ایشان را -به سب 
این اقا -در آسمان ساکن کرد و به خویش اختصاص‌شان داد و برای عبادتش 
برگزید. 
سپس خحدای متعال انوار ما ما را به تسبیح امر کرد, ما خدا را تسبیح کردیم و با 
فیس با باه تسبیح گفتند و اگر انوار ما خدا را تسبیح نمی‌کرد» فرشتگان 
نمی‌دانستند چگونه خدا را تسبیح و تقدیس کنند: 
بعد, دا هوا را آفرید و بر آن نوشت: : خدایی جز «الّه» نیست. محمّد رسول 
بقل است * کین امیرالمومنین وصی اوست؛ به او محمّد را قوّت دادم و 
یاری‌اش رساندم. 
پس از آن,حدا جن را آفرید و درهوا ساکن ساخت و از آنهابه ربویت و" 
و رن رت علی 3۶ پیمان گرفت . دسته‌ای از آنها بدان اقرار 
کردند و گروهی زیراین بار نرفتند. ال کسی که انکار کرد ابلیس (لعنت خدا براد 
باد) بود . از این رو» خدا برای او شقاوت را (و آنچه را بدان گرفتار شد) حتم 
ساخت. 
سپس معا اوار مر به تسییح ام کرد. لور ما دا را تسییحگفتند و جنیان با 
تسبیح ما بهتسییح خدا پرداتند و اگر تسیح ما نمی‌بود, آنان نمیدست 
چگونه خدا را تسبیح کنند. 
آن گا دا زمیرن را آفرید و پر اطراف آن نوشت: تعلایی جز ال وجود 
ندارد, محّد رسول خداست, علی -امیرالممنین - وصی اوست. به علی؛ 


محمّد را تأیید کردم و نصرت دادم. 


حدیث (6۰) ۱۷۷ 


ای جابر بدین سان آسمان‌ها بدون ستون به پا شد و زمین استوار گشت. 

سپس خدای متعال آدم را از پوستة زمین آفرید. آن را راست و درست کرد و 
از روحش در او دمید و آن گاه ذرَیّهاش را از ضلب وی بیرون کشید و از آنها به 
پروردگاری خویش و نبوت محمّد ءٌ و ولایت علی 1 اقرار گرفت. دسته‌ای 
بدان اقرار کردند و گروهی به انکارش پرداختند. ما اول کسانی بودیم که بدان 
اقرار کردیم. 

پس از آن, خدا به محمّد عیٌْ فرمود: به عرّت و جلال و والا شأنی‌ام سوگند» 
اگر تو نبودی و علی و عترت شما (هادیان هدایت شده رشد یافته) نبودند» 
بهشت و دوزخ و مکان و زمین و آسمان و فرشتگان و خحلقی که مرا بپرستند» 
نمی آفریدم. 

ای محمّد. تویی خلیل. حبیب صفی وبرگزیده وبهترین خلقم ومحبوب‌ترین 
خحلق پیش من و اوّل مخلوقی که در خلقت آغازیدم. 

پس از توء صلّیق. علی امیرالممنین؛ وصی توست. به وسیلة او تو را أیید 
و یاری کردم و او را دستگیرة محکم و نور اولیای خویش و منارةٌ هدایت قرار 
دادم . 

سپس این [امامان ] هدایتگر و هدایت یافته‌اند. 

به خاطر شما به خلقت دست يازیدم. شما بهترین خلق منید و آحبّای من و 
کلماتم و نام‌های نیکم و سبب‌هایم و آیات بزرگم و حجّت میان من و خلقم. 

شما را از نورعظمت خویش آفریدم و به شما از ماسوای خلقم در حجاب 
شدم و شما را کسانی قرار دادم که به وسیلة شما [خلق ] به من روی آورند و 


[نیازهاشان را ] از من بخواهند. 


۱ صحيفة الأأبرار (جلد سوم 


۷۸ 
تا 
هر چیزی از بین برود مگر وجه من و شما وجه منید که نابود و هلاک 
نشوید, و کسانی که شما را دوست بدارند. نابود و هلاک نگردند. 

هرکس به غیر شما به من روی آورد, گمراه و ساقط است. شما برگزیدة 
خلقم و حاملان آسرار و نحزیه‌داران علم من و سروران اهل آسمان‌ها و زمینید 

سپس خدای متعال در پوششی از ابرها و ملانکه» به زمین هبوط کرد و آنوار 
ما را با حود فرود آورد و ما را به صورت صفوف نورء پیش خود نگه داشت؛ 
همان‌گونه که در آسمان او را تسبیح و تقدیس و عبادت می‌کردیم. در زمین به 
این کار پرداختیم. 

چون دا اراده کرد ده آدم را برای ان میثاقق بیرون آورد؛ این نور در آن 
راه یافت. سپس خدا ذرَیةُ آدم را للیک گویان از صلب او درآورد. ما خدا را 
تسبیح گفتيم. با تسبیح ما نها هم تسبیح گفتند و اگر این کار ما نبود نمی‌دانستند 
چگونه حدای بزرگ را تسبیح کنند. 

سپس خدا برای احذ میثاق به ریوبیّت» برای آنها نمایان شد. ما اوّل کسانی 
بودیم که در پاسخ خدا که فرمود: «آی من پروردگارتان نیستم» آری گفتیم 

آن گاه خدا از آنان به نوت محمّد و ولایت علی پیمان ستاند. بعضی اقرار و 
بعضی انکار کردند. 

سپس امام باق فرمود: ما اّل خلق خداییم و نخستین حلقی که خد" را 
پرستید و تسییح گفت. ما سبب آفرینش خلقیم و سبب تسبیح و عبلات 
فرشتگان و آدمیان. به وسیلة ما خدا را شناسند و بپرستند. هرکه از خلق را که 


خدا گرامی داشت به وسیلة ما اکرام کرد. هرکه را خدا ثواب و پاداش دهد به 


بیانی دربار؛ هبوط خدای متعال ۱۷۹ 


وسیلٌ ما می‌دهد و هرکه را عقاب و کیفر کند به وسیلهُ ما این کار را انجام دهد. 

آن گاه امام این دو آیه را تلاوت فرمود: «ماییم صف کشیدگان و ماییم تسبیح 
گویان». «بگو اگر برای خدای رحمان فرزندی بود. من نخستین تناکا 
بودم». رسول خدا اوّل کسی بود که خدا را عبادت کرد و ال کسی که فرزند با 
شریک را برای خدا برنتافت. بعد از آن حضرت ما این کار را انجام دادیم . 

سپس خدا ما را در صلب آدم سپرد. این نور پیوسته از صلب‌ها و رحم‌ها. از 
صلبی به ضلب دیگر منتقل می‌شد. در صلبی قرار نمی‌گرفت مگر اینکه انتقال 
آن از صلبی که از آن انتقال یافته بود و شرافت آن در صلبی که استقرار می‌یافت» 
شکارم کشست: 

تا اینکه در صلب عبدالمطلب درآمد . وی با فاطمه (مادر عبداله) همبستر شد 
[در اینجا بود که ] آن نور» دو جزء گشت و از هم جدا شد: جزئی از آن در صلب 
عبدالّه و جزء دیگر در ضَلب ابوطالب قرار گرفت . 

سخن خدای متعال همین را گویاست که می‌فرماید: «و گردش تو در 
سجده کنندگان»؛ یعنی در اصلاب پیامبران و آرحام زنان آنها. 

بدین ترتیب» خدای متعال ما را در اصلاب و آرحام جریان داد و از زمان آدم 
[تاکنون ] پدران و مادران ما را به دنیا آوردند. 

[بیانی دربارةنمایان شدن و هبوط خدای متمال ] 

مصنّف این کتاب (عفی اه عنه) می‌گوید : اینکه امام لا فرمود: «ْم تراء‌ی لَهُم» 
(سپس خدا برای‌شان نمایان شد) یعنی امر خدا برای‌شان آشکار گشت. در 
هویّت ایشان. مثالش را افکند. 


۱۸۰ صحیفة الابرار (جلد سوم) 


و اینکه فرمود: «ثم لٍاثه ای هط الی الأرض» (سپس خدا به زمین فرود 
آمد) یعنی اراده و اشراق فعلی‌اش را به زمین فرستاد تا آنچه را در زمین -اراده 
می‌کند انجام دهد. 

امثال این کلمات از باب «وَجَاء ریک والمَلك صَفاً فا 4 ۲۱ (پروردگارت و 
فرشتگان صف به صف بیایند) می‌باشد [یعنی امر پروردگارت بیاید ](پس بفهم 
و نیک بیندیش). 

حدیث (۵۱) 
[ ولایت. ملاک ایمان و کفر در خبر معراج و اشاره به ظهور مهدی ] 

مقتضب الاثر [اثر محمد بن محمد بن عبداله 4 ]. 

زابن عیاش می‌گوید: ] برای ما حدیث کرد ابوالحسن علی بن سنان مَوّصلی 
ُعَدل گفت: به من خبر داد احمد بن محمّد خلیلی آملی» گفت: برای ما حدیث 
کرد محمّد بن صالح هَمْدانی گفت: برای ما حدیث کرد سلیمان بن احمد 
گفت: به من خبر داد زَیّات. رَیّانْ بن مسلم ۳ از عبدالرحمان بن یزید. از 
جابر, " گفت: شنیدم سَلام بن آبی عُفْرّه گفت: شنیدم ابو سَلمی (شبان 


پیامبر َْْ) می‌گفت : شنیدم ول شا لاب فرج وه 


۱ سورهٌ فجر(۸۹) أیةٌ ۲۲. 

۳ در «الغيبة (طوسی): ۱۶۷»(نسخة تحقیق شده) «زیاد بن مسلم» ضبط است و محقق دز 
پی‌نوشت» خاطرنشان می‌سازد که واژه‌های «ذمال, ذبال. ریَان» تصحیف‌اند. 

۳ در «مقتضب الاثر» سند بدین‌گونه است: ... به من خبر داد رَیّانْ بن مسلم, از عبدالژحمان بن 
پزید بن جابر ... 


حدیث (4۵۱ ۱۳۸۱ 


یل آشری بی الی الْماء قال یج َو « من سول بعا نز له من 

ره فلت : « والموْمنُوٌ > قال: +صافت تا محمد, 

من خلت لامک ؟ فلث: خترما.قال: علی بن آبی طالب؟ فلث: عم 
اما اشقاشن و 

تم اطلعتُ قاختزث مها لیا و فشک کل اما مب سا نی فا ای 
[الاعلی(خ) ] هو عَلیْ. 
[شبْح(خ) ] ثوری. وَعرَضت یتک علی هل لمات والارَضین؛ من قبلها 
ان دی من امین وَمَنْ جَحَذها ان عندی من الکافرین 

يا مُحَمّد ون بدا من عبادی عَبدنی حتی یط " آز یصیر کَالشنْ البالی. 
ها نی جَاحدا لولایَکمٌ. . ما غقرث له أَو یر بلایتکم. 

تا نفد : آنعت 21 ترامم؟ف: تما رب فقال بي: انفت ال تین 
عرش نرق لخن والکتین وف نالک زد 
ان عل وجفق بنمحٍَ وئوسی بنن جنر وین موسی وَح بن لت 
نما الکشن ‏ له في ضخفاح بن رم بصن 
وه نی وَسَطهم یی هی 4 کب در . 


۱ 4 


5 در مآخذ, «یقَطْعٌ» ضبط است. 
در ماخذ» «عن» ضبط است. 


۱۸۳۲ صحيقة الأْبرار (جلد سوم) 


وا وه 


فقال : یا مْحَمٌّ هوّلاء الحجَج وَُوّ لائر من عترَتك . وجَلایی "9 لح 
لوابَة لاولیانی. والمتتفم من آَعدانی + 0 

ای مود نی ساره برد له خی وین روت 
«پیامبر به آنچه سویش نازل شد ایمان آورد» گفتم: «و مومنان» فرمود: راست 
گفتی ای محمّد. 

[خدای متعال. پرسید: ] چه کسی را برای امّتّت برجای نهادی ؟ گفتم: بهترین 
آنها را. پرسید: علی بن آبی طالب ؟ گفتم: آری. 

خدای متعال فرمود: ای محمّد. من سری به زمین زدم و از آن تو را 
برگزیدم و نامی از اسامی‌ام را برایت جدا ساختم در جایی ذکر نمی‌شوم 
مگر اینکه با من یادت کنند» من محمودم و تو احمد. 

بار دیگر به زمین سر زدم و از آن علی را انتخاب کردم و نامی از نام‌هایم را 
برایش جدا ساختم. من علی اعلانم و او علی است. 

ای محمّد. من تو را آفریدم و علی و فاطمه و حسن و حسین را از سنخ 
(شبح) نورم خلق کردم و ولایت شما را بر اهل آسمان‌ها و زمین عرضه داشتم؛ 
هرکه آن را پذیرفت, نزد من از مومنان است. و هرکه آن را انکار کرد نزد من از 
کافران است. 


ای محمّد. اگر بنده‌ای به اندازه‌ای مرا عبادت کند که جان سپارد یا مانند 


۱ در مآًخذ آمده است: وعرّتی وجّلالی ... 
۲ مقتضب الاثر: ۱۱؛ بحار الأٌنوار ۳۳: ۲۱۷-۲۱7 حدیث ۰۱۸ 


حدیت 4۵۲ ۱۸۳ 


مشک حشک بچروکد» سپس در حالی که منکر ولایت شماست پیش من آید او 
را نمی‌آمرزم مگر اينکه به ولایت شما تن دهد. 

ای محمّد» دوست داری ایشان را بنگری؟ گفتم: آری» ای پروردگارم. خدا 
فرمود: به راست عرش بنگرا نگاه کردم ناگهان علی, فاطمه» حسن و حسین» 
علی بن حسین. محمّد بن علی» جعفر بن محمّد» موسی بن جعفر؛ علی بن 
موسیء محمّد بن علی» علی بن محمّد. حسن بن علی و مهدی را دیدم. مهدی 
در موجی از نور قرار داشت همه ایستاده نماز می‌گزاردند و مهدی در میان آنان 
چون ستاره‌ای می‌درخشید. 

حدا فرمود: ای محمّد. اینان حجت‌هایم بر خلق‌اند و مهدی انتقام خون 
عترتت را می‌گیرد. به عرت و جلالم سوگند. وی حجت واجب برای اوليایم 
و انتقام‌گیرنده از دشمنانم می‌باشد . 

حددث (۵۲) 
[ صفات بی‌مانند امامان+22 ] 

کمال الدین اثر شیخ صدوق ۶ . 

صدوق عط می‌گوید: برای ما حدیث کرد پدرم ‏ گفت: برای ما حدیث کرد 
سَغْد بن عبداله» از احمد بن محمّد بن عیسی, از عبّاس بن معروف. از عبدالّه 
بن عبدالرحمان بَضری. از ابو مغراء احمد [حمید (خ)]۲ بن مثنی عجلی از 


وج ۶ ری 


۱. در «بصائر الدرجات» به جای «عبدالرحمان بن آبی عبداله بَضری» نام «عبدالّه بن عبدالرحمان» 
آمده است و همین اس صحیح است. نام ابوالمغرا. «حمید بن مُننی» می‌باشد» لیکن او را 
آن‌گونه که در نسخه‌ام از « کمال الدین» یافتم نقل کردم (مصّف (عفی عنه)). 


۱۸ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


ما له روج -ولحن حجَه لب وحن ان الایمان. وحن دعانمْ 
الاسلام. 
دی ومَضابیخ الذجی . وحن مار الهُدی. 

وحن لبون وخ الاخژون وت لماوع ی + من سك با 
لحق. وَمَن تخر ما رق. 

وحن فده ار لحجُلین ون یره له وحن الطریق الاضخ. الط 
يم لی ای وحن من شمه له علی له 

تن المنهاخ. وحن مد لوف ون موضغ الرسالة. 
لبیل من اهتدی اقتدی (خ) ] با 


وحن لها الی الحَنة. وَنْحنْ عرزی الاسلام وحن الحسُور وَالقتاطر؛ من 


4 
۰ 


2 
مضی علیها لم یسبق. " ومن تخلف عنها محق. 

وَنحَنْ الستام الاعظم. وَنحَنْ الذین ند ال با لحم وبتا تَسْمَوَن الیت. 
وحن الذین بتا ضرف ع عنکم اماب . 

فمَنْ عرفنا وأبْصَرنا [ونصَرنا(خ) ] وعرف حقنا وأخذ بأمراء هو منا والینا: ۷ 
۳ در «بصائر الدرجات ۱ ۲ و در «بحار». «سبق» ضبط است. 


۲ کمال الدین ۱: ۰۲۰۱-۲۰۵ حدیث ۲۰؛ بحار الأنوار :۲٩‏ ۰۲۶۹-۲۶۸ حدیث ۱٩‏ با اندکی 
احتلاف). 


حدیث (۵۲) ۱۸۵ 


امام باقرمْ فرمود: ماییم جنب خدا و برگزیدگان و انتخاب شده‌هایش» 
میراث انبیا به ما سپرده شد و ماییم أمّنای خدای بزرگ و حجّت خدا و ارکان 
ایمان و پایه‌های اسللام. 

ما رحمت خدا بر خلقیم ماییم کسانی که [هر آغاز و انجامی ] به ما آغاز 
شد و به ما پایان می‌یابد. ماییم امامان هدایت و چراغ‌های تاریکی و مناره‌های 
راهنما. 

مایم سابقان و آخران ماییم عَلّم برافراشته برای خلق؛ هرکه به ما تمسک 
جست. به ما پیوست, و آن که از ما جا ماند» غرق گردید. 

ماییم رهبران پیشانی و پاسفیدان برگزیدگان خداء طریق روشن. راه راست 
سوی خداء نعمت خدای بزرگ بر خلق. 

ماییم راه و روش معدن نبوّت» جایگاه رسالت . 

ماییم کسانی که ملائکه [در خانه‌های آنها ] آمد و رفت دارند ماییم چراغ 
برای کسی که به ما روشنی بطلبد . ماییم راه برای کسی که به ما هدایت جوید. 

ما راهنمایان به بهشتیم و ریسمان اسلام. ماییم پل‌ها و گذرگاه‌هایی که هرکس 
از آنها گذشت. مسابقه را نباخت و هرکه جا ماند. نابود شد. 

ماییم آن قلَه بلند. خدا به [برکت وجود ] ما رحمت فرود آورد به ما از آب 
باران سیراب می‌شوید به ما عذاب از شما برطرف می‌گردد. 

هرکه ما را بشناسد و ما را یاری رساند و حق ما را بشناسد و امر ما را برگیرد؛ 


۸۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


حدیث (۵۳) 
[ چکونگی رویش ایمان در دل شیعیان. 
و محبّت علی4 و ایمان. سرماية سعادت انسان] 
ارشاد القلوب . اثر دیلمی . 
در این کتاب -به طور مرفوع -از ابو بَرْرّه روایت است که گفت: ابن مهران از 
عبداله بن عبّاس پرسید (ادامةٌ آن حدیث ذیل است). 
(ح) در کتاب «تأویل الأیات» از تفسیر محمّد بن عبّاس -به طور مرفوع -از 
محمّد بن زیاد روایت است که گفت: 
مترن سحلیت در آیشجاً -ازکتاب ارشاد القلوب است: 
سل ین مهران باه بن باس عَن تفسير فوله تعالی: «َا لخن 
اون« ۱ 
الاب عباس: نکن عند سول له بل علی بنْ آبي طالب له فلا 
ره بیع تسم فی وَجْهه وال محباً من له له قبل دم امین آلف 
ام 
فلت : یا سول اللّ. ان الا بل الب ؟ 
فا عم ان ال خی وغل ق علّاً بل آن یلق دم بهذه مدق خَلق تور 
سم نضفین فحقبی من نضفه وخ عاً بن اضف الاخر بل الأشیای نم 
نالا فکانث مُطِمَة رها ین ُوری ور علی. 


۱ سوره؛ صافات(۳۷) آیات ۱7۵ و۰۱11 


حدیث ۵۲) ۱۸۷ 


تم جَعَلنا عن یمین العَرش نم خلق الملانکة فسبّحنا فسبّحت فسبّحت الماک فَهلن 
فهللت امک و کبرنا فکبرت الملاْكة ان ین ميت 

وکا لك في علم ال لب دمک تلم انح واهلیلونکیز 
کل شیم سح له ره وم .بتغليمي وتغلیم علی 38 

4 ن عنم اکآ بقل شمه نی ی .وکُذا کان فی علمه 
لا بدخل الحَة م مبفض لي ولعلی. 

لا وان ال ول -خلق میا بای با اللجّن مَعلوعَة من ساء 
احَتة 0 من الفزئزس : ماد من شينة علی لاو هو طاهر ولد ین . تقی ی 
من بالل فا راد واحد مهم آن وفع له جاء مك من که این 


9۹ 


۶ 


ندیم آباریق اج یطخ من ذلك الماء فی |ننه اي یشرب بی قرب ذلك 
لمَاء وی الایمان فی قلبه ما یب لزع 

فهم علی ی من زتهم وم نیهم وین وصیّی علی .من یی فاطمة 
رای" تم لسن .نم الحسَیْن. والاکمة من ود الشین. 

که با زشول اللده وم ۳ 

قال: نی عشر "اینی. اوه علی ین آبي طالب. 

و لخن بل ذيجمل من لیا تچ ۲ 


بسته‌ها ثِ#« تا 


۱ در تأویل الایات «ماء الحَیّوان» ضبط است(مولف ۶ . 
۲. در مخذ, «حْدّ عشَره ضبط است. 
۳ تأویل الیات: 1۸۸ -6۸۹؛ بحار الأنوار ۲۶: ۸٩-۸۸‏ حدیث 4. 


۱۸۸ صحيفة البرار (جلد میم 

ابن عبّاس گفت: ما نزد پیامبر ء بودیم که علی ی بدانجا روی آورد. 
چون پیامبر ءٌَِ علی را دید به روی او لبخند زد و فرمود: مرحبا به شخصی که 
خدا چهل هزار سال پیش از آدم او را آفرید. 

پرسیدم: ای رسول خدا. آیا فرزند پیش از پدر بود؟ 

پیامبر علْ فرمود: آری» خدا قبل از آنکه آدم را در این مت خلق کند. من و 
علی را آفرید. خدا نوری را خلق کرد آن را دو نصف نمود. از نیم آن مرا و از 
نیم دیگر علی را (پیش از آشیا) آفرید» سپس اشیا را حلق کرد. اشیا تاریک بود 
آنها را از نور من و علی روشن ساخت. 

سپس خدا ما را در طرفب راست عرش قرار داد. آن گاه ملائکه را آفرید. ما 
خدا را تسبیح و تهلیل و تکبیر گفتيم» فرشتگان در پی ما این کار را کردند و این 
از تعلیم [های ]من و علی بود. 

در علم سابق خدا بود که ملانکه تسبیح و تهلیل و تکبیر را از ما بیاموزند و هر 
چیزی که خدا را تسبیح و تکبیر و تهلیل می‌گوید به خاطر تعلیم من و علی است. 

در علم سابق خدا بود که دوستدارمن و علی به دوزخ نرود و دشمن من و او 
به بهشت درنیاید. 

بدان که خدای بزرگ فرشتگانی آفرید که به دستشان آبریزهای سیمینی پر از 
آب بهشت فردوس است. هیچ شیعُ علی نیست مگر اینکه پدر و مادرش» پاک 
و پرهیزکار و پاکیزه و باایمان است. هرگاه یکی از آنها بخواهد با همسرش 
بيامیزد» یکی از این فرشتگان ( که آفتابه‌های بهشتی به دست دارند) می‌آید 


حدیث (64) ۱۸۹ 


و از آن آب در ظرفی که وی می‌آشامد. می‌ریزد. او آن آب را می‌نوشد و ایمان 
(مانند گیاه) در دلش می‌روید.(٩‏ 

از این رو شیعیان دارای بیّنه [و دلیل روشن ]نسبت به پروردگار و پیامبرشان 
و نسبت به وصی من علی و دخترم زهراء سپس حسن و حسین وامامان از نسل 
خسن آند. 

پرسیدم: ای رسول خدا آنها کیانند؟ 

فرمود: دوازده نفر از من ۳ پدرشان علی است. 

سپس پیامبرع فرمود: سپاس خدای را که محبّت علی و ایمان را دو سبب 
قرار داد. 

حدیث (۵۴) 
[ چکونه ابراهیم2 از شیعیان علی: شد؟ ] 

تأویل الابات. اثر شرف الدین نجفی ۶ . 

[روایت است ]از شیخ محمّد بن حسن ۶ از محمّد بن وهبان, از ابو جعفر 
محمّد بن علی بن رحیم. از عبّاس بن محمّد. گفت: برایم حدیث کرد پدرم 
از حسن بن علی بن حمزه؛ گفت: برایم حدیث کرد پدرم. از ابو بصیر 
یحیی بن آبی القاسم, " گفت: 


۱ این ترجمه. در صورتی است که «َنبْت» (ثلائی مجرد) خوانده شود. اما اگر آن را از باب افعال 
«یبتُ» بخوانیم » ترجمه چنین است: این آب. ایمان را در دلش می‌رویاند. چنان که گیاه را 
می‌رویاند . 

۲ براساس ضبط ماخذ» ترجمه چنین است: یازده نفر از [نسل ] من» ...۰ 

۳ در «تأویل الایات» سند بدین‌گونه انسته: فحمد پن سین ۰« خسن بن غلی یبن آپن حمزه 

۳ 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

سال جابزبنْ پزید اج جغفربن مُحَمَّد لصادق اف عن تفسیر هذه الا 
« وان من شیعته لابزاهیم6 . 

ال :ال بان لا خن نايم کف له عَن بضره, فنظر فآ ور 
الی جَنب العّش. فقال الهی ما هذا الُوژ؟ 

فقیل له هذا وحم وی من خلقی. 

رای نورا الی جَنبه. فقال :الهي وا ها اللوژ؟ 

فقیل له: هذا نوژ علی بُن آبی طالب اصر دیتی. 

فرأی الی جَنیهمَا " ثلائة آنوار. فقال: الهی ومّا حذه انوا ؟ 

فقبل له : هذا لور فاطمة. فطمت مُحیها من الشار. نو وَلدیها الخسن 
والحسین . 

ال الهي زآری تسعة ور قذ نوا بهم؟ 

قیل : : با |براهي ّلاء ال من ولد ی وفاطة 

فقال ابراهیم الهی بح هلاء اه الا عرفتنی من اشنعا ؟ 

قیل: یا ابراهيم. رهم لین بنْ الحسین. وابنة مُحَمَّد. ان حَعفر وانته 
موسی. واه .اه حبذ ی وان لسن وله یمان 

فقال ابراهیم الهی وَسیّدی. آری نار قَذ آخدقوا بهم لا بخصی عَددهم 


الا آنت؟ 


ف گفت: برایم حدیث کرد پدرم از ابو بصیر» یحیی بن قاسم ۰ در «بحار الأْنوار» آمده اسنت: 


۱ سورء؛ٌ صافات (۳۷) یه ۸۳. 


5 در شماری از مآخذ. «حنبها (جَنهم» نیز ضبط است . 


حدیث (۵9) ۱۹۱ 


قیل : یا [براهيم .هوّلاء یمهم شيعة یر لمعب 

ال براهيم :وبا تفرّف شیَنه؟ 

قال : بصَلاة اخدی وَخمسین. والجهر پم له الرَحمَن الرحیم. وَالقَئوت بل 
الکوع. از قي امین 0" 

ید ی ال میم هم اخعلنی من شيعة آمر اون 

قال .و بر ال 0 وه ینب یه راهم > ۲۳:۳ 
شیعة او ابراهیم است». 

امام ال فرمود: خدای سبحان چون ابراهيم را آفرید. پرده از جلو چشم او 


برداشت ت. ابراهیم نگاه کرد ونوری را در کنار عرش دید پرسید: : حدایا »این نور 


۱. در کتاب‌های گوناگون, از جمله در دبحار ال وار ٩۵‏ : ۳2۸ حدیث ۱ به نقل از ابال العمال. 
آمده است: عَلامات لمَوّین نش ؛ صَلاة بخدی وخمسین وَزيارة امین . انم فی الیمین . 
َتَیر لین والجهر پم ال الرَخَمَن الرَحیم 4 ؛ علامات ممن پنج چیز است : پنجاه و یک 
رکعت نماز (در شبانه‌روز) گزاردن» و زیارت اربعین و انگشتر را در دست راست کردن؛ و 
پیشانی را [هنگام سجده ] بر خاک نهادن و «بسم الّه» را در نماز آشکارا (با صدای بلند) گفتن . 
البته» این روایت با روایاتی که علامات دیگری را برای مومن برشمرده‌اند. ناسازگاری ندارد و 
در هر کدام آنها رهنمودهایی مدنظر می‌باشد. 
در «حصال صدوق ۱: ۲۹۹» حدیث *» از امام. سجاد ْذٍ روایث است که دربارة نشانه‌های 
پنج‌گانه مومن» پیامبر ع فرمود: لور فی لوق وَالصَدفة فی الْقلّف والسُبر ند الْمصییة. 
َالحلم عند شب والسُدق ند الَوّف؛ پارسایی در خجلوتت ده دادن در ناداری» صبر در 
مصیبت. بردباری هنگام خشم, راست‌گویی هنگام ترس . 

۲ سور صافات(۲۷) آیة ۸۳. 
۳. تأویل الأیات: ۶۸6 -4۸1؛ بحار الأنوار ۳: ۰۱۵۲-۱۵۱ حدیث ۰۱۳۱ 


۱۹۲ صحيفة الأأبرار (جلد سوم) 


مص۲۴ ۲۱۱۱۱5 


ندا آمد: اين» نور محمّد» برگزيده خلق من است. 
ابراهیم نوری در کنار آن نور دید پرسید: خدایا؛ اين نور چیست ؟ 

ندا آمد: این نور علی» یاریگر دین من است. 

ابراهیم در کنار آن دو نور (نور پيامبر و علی) سه نور [دیگر ] دید» پرسید: 
خدایا؛ این نورها چیستند؟ 

ندا آمد: اين, نور فاطمه است (محبّانش را از آتش جدا می‌سازد) و نور دو 
فرزندش» حسن و حسین. 

براهیم گفت: خدایا, ثه نور می‌بینم که ایشان را در بر گرفت‌اند! 

ندا آمد: ای ابراهیم» اینها امامان از نسل علی و فاطمه‌اند. 

ابراهیم گفت: خدایاء به حقٌ این پنج تن آن ه نفر را برایم معزفی کن : 

ندا آمد: ای براهیم: اینان» علی بن حسین فرزندش محمّد و فرزند محما؛ 
جعفر و فرزند جعفر, موسی و فرزند موسیء علی و فرزند علی» محمّد وفرزند 
محمّد علی و فرزند علی» حسن و فرزند حسن» حجت قأثم‌اند. 

ابراهیم گفت: ای خدا و آقای من, انواری می‌بینم که گرد ایشان حلقه زده‌اند و 
عدد آنها را جز تو نمی‌تواند بشمارد! 

ندا آمد: ای ابراهیم. آنها شیعیان آنهایند؛ شیعة امیرالمژمنین» علی بن 
آبی طالب . 

ابراهیم پرسید: شیعه را به چه چیز بشناسند؟ 

ندا آمد: به پنجاه و یک رکعت نماز [در شبانه‌روز خواندن ]» آشکار گفتن 
یشم ال للجم 4. قنوت قبل از رکوع. انگشتر در دست راست 
و 1 ۱ 


حدیث (۵۵) ۱۹۳ 


در این هنگام» ابراهیم گفت: بار الها؛ مرا از شيعة امیرالمژمنین قرار ده. 
خحدای متعال در قرآن [از اين امر ] خبر داد و فرمود: «از شیعة او ابراهیم است». 
حدیث (۵۵) 
[ خوش فرجامی شیعه ] 

کتاب زید نزسی ۶ 

این کتاب از اصول [چهارصد گانه ] است به روایت شیخ جلیل ثقه» ابو 
محمّد. هارون بن موسی بن احمد یی 

از ابوالعباس» احمد بن محمّد بن سعید هَمُدانی از جعفر بن عبداله علوی 
از محمّد بن ابی عمیر از زید تُسی. گفت: 

فلث لأبی لسن مُوسی 3 الرحْلْ من مراکم یکُونْ ارفا یشرب الحَمر 
ویرَتَکب موق مق ال 5 را ند 
ال ی مرا 
قلث: فیسَعا آن ول فاسق فاح؟ 

ال :لا. قاس لاجر الکافر الاح لنا. ااصب لاوِ نا یله آن کون 
لا اسف فاجرا وان عمل ما عمل. وَلکنکم ولو قاس الْعَمَلٍ. فاج الم 
م من لس . خبیث الفقل يب لوح وال 

وَاللّه ما بخزج وی من لب ال وله خن عَلة اشون. خر له 


مر ۵ ق 


عَلی ما فیه من لوب مضاً ره اتود عو رن آمتا رَوْعنهُ. لا خوف علیّه 


۱۹۶ صحیفة الأبرار (جلد سوم) 


تن ما ی به ونان بر له ری هل فیضبخ خزی مان کون 
لک کفَارَةٌ له و خوفا یرد یه من هل دوْلة لبط أَو ید عَلَیه عند مرت 
قیال ار من لوب یبحم 6 مر امین م3 

نیون امه حَدُ رین 

ره ال لسع ای هی أَسَع من دوب أَهْل الأض جمیع 

وقَمَاعَة مُحَمّد از یر یبن 


هر هه ۳ 


ان أَخطانه رَحمهٌ رنه آذرکته شَمَاعَة تیه و میر امین فعندها صیه 


3 


6 هد ابر 


رحمة ره الواسمَة؛ 0 

زید نَْسی می‌گوید: به امام کاظم 0 گفتم: شخصی از موالیان شما - که حق 
شما را می‌شناسد - شراب می‌آشامد و مرنکب گناهان بزرگ می‌شود. آیا از وی 
برائت بجوییم ؟ 

امام لث فرمود: از فعل وی بیزار باشید و از خودش برانت نجویید. او را 
دوست و عملش را دشمن بدارید. 

گفتم: آیا می‌توانیم او را فاسق یا فاجر بگویيم؟ 

امام ل فرمود: نه؛ فاستی و فاجر و کافر» کسی است که ما را انکار کند با 
اولیای ما دشمن باشد و به آنها ناسزا گوید. خدا برنمی‌تابد که ولی ما فاسق 
و فاجر باشد, هرچند بدترین اعمال را انجام دهد. لیکن می‌توانید بگویید 
فاسق العمل (بدکار). فاجر العمل (زناکار). مومن النفس» خبیث الفعل. پاکیزه 
روح. پاک‌تن. 


۱. الأصول الستّة عشر: ۲۰۱-۲۰۰؛ بحار الأنوار 7۵: ۰۱6۸-۱۶۷ حدیث ۰۹ 


حدیث ۵ ۱۹۵ 


واه وی ما از دنیا نمی‌رود مگر اینکه خدا و پیامبرش و ما از او خشنودیم. با 
وجود گناهانی که دارد خدا او را سپید روی. پوشیده عورت. بی‌وآهمه» محشور 
می‌سازد» ترس و اندوهی ندارد؛ چراکه از دنیا نمی‌رود تا اينکه از گناهان پاک 
شود یا به مصیبت مالی يا جانی. يا داغ فرزند یا بیماری. 

کمتر چیزی که ول ما بدان صاف و پاک می‌شود این است که خدا رژیای هول 
انگیزی را به او می‌نمایاند و در پی آن -به خاطر خوابی که دید -در اندوه فرو می‌رود 
و این خزن. کار حطا و گناه او می‌شود یا از سوی اهل دولت باطل ترسی بر او 
درآید یا هنگام مرگ» سخت جان سپارد و در نتیجه, خدا را پاک از گناهان 
(وایمن از هول وهراس به وسیلا محمّد ع وامیرالمومنین ) ملاقات می‌کند . 

سیس پیشاپیش او یکی از دو چیز است: 

ه رحمت گسترد؛ خدا که از گناهان همه اهل زمین وسیع‌تر است. 

ه شفاعت محمد عْ و امیرالمومنین 2 . 

اگر رحمت پروردگار او را در بر نگیرد. شفاعت پیامبر ع و امیرالمومنین ْ 
به دادش می‌رسد و در این هنگام رحمت واسعه الهی نصیبش می‌شود. 

حدیث (۵۶) 
[ فرشته‌ای در دل عرش به شمایل علی: 1 ] 
عیون آخبار الرضا لا اثر شیخ صدوق ۶ . 
صدوق بل می‌گوید : برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد بن حسین بن 


۱۹۹ صحيفة الأْبرار (حلد سوم) 


[محمّد بن علی بن ]موسی. از پدرش. از پدرانش, از حسین بن علی لب گفت: 
سَمعت جدی رشُول الله ع یقول: للةً آشری بی ری - عز وجَل ریت فی 


0 


بطتان العزش ملکا بیده سیف من ور. یلع به ما مب علی ین آبی طالب ‏ 


ی تا ی رای ی دس و ی 0 3 مه و1 
بذی ره ون لاه اشتافواالی علی بن آبی طالب. نوا لی وجْه ذلك 


6 م 


منك . 

فقلث: یا رب هذا آخی. لیب آبی طالب وَابن ی ؟ 
تخب حمتالة وتلبيکة وتقدیشه لین آبی طالب ال تم اقا +0 

امام حسین ی فرمود: شنیدم جدم رسول خدا ع می‌فرمود: شبی که 
پروردگارم مرا بالا برد» در دلب عرش فرشته‌ای را دیدم که در دستش شمشیری از 
نور بود و با آن (همان گونه که علی با ذوالفقار بازی می‌کند) بازی می‌کرد و 
ملائکه هرگاه مشتاق علی می‌شدند, به روی آن فرشته می‌نگریستند. 

گفتم: ای پروردگارم اين» برادرم و پسر عمویم علی بن آبی طالب است؟! 

خدا فرمود: ای محمّد. اين. فرشته‌ای است که بر صورت علی آفریدم. در 
درون عرش مرا عبادت می‌کند [و ] تا روز قيامت حسنات و تسبیح و تقدیس او 


برای علی بن آبی طالب نوشته می‌شود. 


۱ عیون اخبار الرضا ث ۲: ۰۱۳۱ حدیث ۱۵؛ بحار الأأنوار ۱۸: ۳۵6-۳6۳ حدیث 16 


حدیث ۵۷ ۱۹۷ 


حدیث (۵۷) 
[ نور امام 1 هنگام قیام ] 

تفسیر قمی . اثر علی بن ابراهیم 4۶ . 

علی بن ابراهیم» می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن آبی عبداله گفت: 
برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد قاسم بن زبیع» 
گفت: برای ما حدیث کرد صَبّاح مداینی, (اگفت: برای ما حدیث کرد مُْضل بن 
ی 

سیع با له ول فی وله تعالی : «وآفرقت َت الأرض بُور وه ۷0 
قال: رب الارض یی اما الأْْض 

قلْث: فاذا خرَج یکُونْ ما ذ؟ 

قال: اذاً ِستَْنی لاش عَنْ ضَوّء اس وَنْور الم ْترءُونْ بنور الامام؛ ۳ 

مفضل عمّر شنید امام صادق 11 دربارة این سخن خدای متعال که «زمین به 
نور پروردگارش روشن است» فرمود: پروردگار زمین. یعنی امام زمین . 

[می‌گوید ] پرسیدم: هرگاه امام قیام کند. چه می‌شود؟ 

امام لث فرمود: در آن هنگام» مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز می‌شوند و به 


نورامام بسنده می‌کنند . 


۱ . در «بحار الأنوار» آمده است: رت ی 
۷ سووه زیر ۳۹ آیه 34 
۳ تفسیر قمّی ۲: ۲۵۳؛ بحار الأنوار ۷: ۰۳۲ حدیث ۰۱ 


۱۹۸ صحيفة الأٌبرار (جلد سوم) 


خدیث (۵۸) 
[ قیام امام مهدی4 در آيه اراي آفاق و آنفس ] 
تأویل الایات. اثر شرف الدین نجفی ۶ 
از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان 4 روایت است که گفت : برای ما حدیث 
کرد جعفربن محمّد بن مالک از قاسم بن اسماعیل آنباری» از حسن بن علی بن 
آبی حمزه از پدرش» از اراهيم: 
آبی بل 3 فی وله عَ ول ۰ مهم آیاتا نی الافاق وفی آنشهم 
حتّی یی هم هلح 4 (. قال : فی الافاق اسقاط ‏ الاطراف لیم وفي 
آنسهم بالْمشخ «حتّی یبن لمآ لح آی له القانم :9 ۱ 
از امام صادق م دربارة این سخن خدا که: «آیات خویش را در آفاق و در 
نس آنان می‌نمايانيم تا برای‌شان روشن شود که او حق است» روایت است که 
فرمود: نشان دادن آیات در آفاق» به کاستن اطراف آن, بر آنهاست و در «آلفس» 
به وسیلةٌ «مسخ» «تا اينکه برای آنها روشن شود که او حق است»؛ بعنی او 
قائم 3 است. ۵) 
حدیث )۵٩(‏ 
[ دو خدا نگیرید. یعنی دو امام نگیرید ] 
مشکاة الائوار دو تفسیر تفسیر اثر شیخ محدّث شیخ جلیل» میرزا ابوالحسن 
تباطی 4 . 
سور فصّلت (4۱) آیهٌ ۵۳. 


7 در مخذ «انتقاص» ضبط است. 
. تأویل الایات: ۵۲۷؛ بحار الأنوار ۲۶: ۱7۶ حدیث ۲. 


ما اس جم 


. یعنی قیام قائم م1 حق و راست است. 


حدیث (46۰ ۱۹۹ 


از تفسیر عیّاشی, از ابو بصیر روایت است که گفت : 

سمقث آبا دیول : « لا توا لین تن اما هو ال وا ٩‏ 
یی بذلک: لا َخدُوا |مامین نما هو ام واحد +۳ 

ابو بصیر می‌گوید: شنیدم امام صادق با می‌فرمود [اين سخن خدا که ] «دو 
خدا را برنگیرید خدا -فقط -خحدای واحد (یکتا) است» مقصود این است که دو 
امام برنگیرید» امام -فقط -یکی است. 

حدیث (۶۰) 
[ معبودی با خدا؛ بعنی امام هدایت با امام ضلالت ] 

مشکاة الأنوار: اثر تباطی 4 . 

در این کتاب. از «کنز الفوائد» (اثر کراجکی ۶) روایت است از علی بن 
آسباط. از ابراهيم جعفری. از ابو جارود: 

آبی عبداله فد فی قوله تعالی: « لمع له بل ره لا یمن4 ۰۳ 
ال: ما دی مع تم ضلال في قَزن واجد:* 

دربارهُ این سخن خدا که «آیا خدایی با ال هست؟ [خدایی جز الّه وجود 
ندارد ] بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند» امام صادق :1 فرمود: یعنی [آیا ممکن است ] 


در یک قرن [و زمان ] امام هدایت با امام ضلالت [از جانب خدا ] باشند. 


۱ سورة نحل (۱۱) آیة ۵۱. 
۴ بحار الأنوار ۲۳: ۳۵۷ حدیث .٩‏ 

۳ سورهنمل(۲۷) آیة 1۱. 

۶ بحار الأُنوار ۲۳: ۳۷۱ حدیث ۱۸؛ تأویل الایات: ۳۹۷. 


۳.۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم 


[اشاره‌ای به معنای تأویل خدا به امام 4 ] 

این بندهُ ناتوان» میرزا محمد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: گویا ضعفا را 
می‌بینم که این دو حدیث را سنگین می‌بینند و آن را نمی‌پذیرند» بلکه راویان آن 
دو را به ارتفاع و غلو نسبت می‌دهند. 

اینان از حقایق الهی غافل‌اند؛ چرا که اخبار نزدیک به حد تواتراست که شرک 
به ولایت امیرالممنین ‏ شرک به خداست و کفر به علی» کفر به خداست و 
هرکه جز او امامی برگیرد با خداء خحدای دیگری را گرفته است. 

وجه مشارکت و مشابهت میان دو امر این است که پیامبر و امام (به ویژه 
رسول خدا ع و امیرالمزمنین و فرزندان پاک آن حضرت :3) خلفای خدا در 
زمین و ظاهر خدا در میان خلق‌اند. خدا آنان را در مقام آداء بر جای خویش 
نهاد؛ زیرا خدا را دیده‌ها درک نمی‌کند و خطورات فکری او را در بر نمی‌گیرد و 
پیچیده ترین گمان‌ها» او را مجسّم نمی‌سازد . 

از این رو خدای متعال طاعت پیامبر ی را طاعت خویش قرار داد و فرمود: 
من بطع سول فد طاع ال 4 ؛ ٩۳‏ هرکه پیامبر را فرمان برد خدا را اطاعت 
رت 

این طاعت. برای اوصیای آن حضرت. جاری است. 

همچنین خدا معرفت آنان 15 را معرفت خویش و معصیت آنان را نافرمانی 
خود و حکم ایشان را حکم خود و امر آنها را امر خود قرار داد (و به همین 


ترتیب است دیگر امور). 


۱ سوره نساء(4) یه ۸۰. 


معنای تأویل خدا به امام ‏ ۲۱ 


زیرا ظهور خدای متعال برای خلق به وسیلة آنهاست و ظاهر -در ظهورش - 

لفظ جلاة «اللّه» را بنگرید. این لفظ. یکی از نقوش مکتوب است (نه ذات 
قدیم خدای متعال) با وجود این هرکه به آن اهانت کند به خدا توهین کرده است 
و توخه به آن, توجه به حداست و هرکه معنای آن را بشناسد خدا را شناخته 
است؛ زیرا این لفظ حامل معنایی از دای متعال است که این معنا در آسامی 
خلق وجود ندارد. 

هرکه با لفظ «للّه» اسم دیگری از اسامی سایر خلق را (مانند: زید. عمرو» 
بکر) برگیرد و خدای بزرگ را به وسیلة آن بخواند و صدا زند. به حدا شرک 
ورزیده است ؛ زیرا این اسامی » نام‌های خحدای متعال نمی‌باشد و تنها نام‌هایی 

خدای متعال می‌فرماید: «وللّه الاسْمَاءٌ الحَسنی فادعُوه بها 4؛ برای خدا 
نام‌های نیک است. او را به آن نام‌ها بخوانید . 

و می‌فرماید: ودرا لین دون فی شْمائه ٩44‏ کسانی را که در اسامی 
خحدا الحاد می‌ورزند» واگذارید. 

هنگامی که حکم نقش‌های نوش با مداد و آسامی بیان شده با زبان. این 
باشد. دربارة نام نیک کُوَنّه و کلمات تام نوشته شده با مداد نور (برگرفته از 
دوات آولی در صفحه‌های آفاق و آلواح عینی) چه می‌توان گفت؟! (فازجع 


۱ سور اعراف(۷) ی ۱۸۰. 
۲ همان. 


۳۲ صحيفة الأپرار (جلد سوم) 


ابر هل ری من فطور4؛" چشم باز کن آیا رخنهای می‌بینی؟! لیکن « وَمن 
لم یحْعل له له ورا ما له من ُور4 +0 کسی را که خدا برایش نور قرار نداده 
نوری برای او نیست. 

به جانم سوگند. هرکس بر حقیقت این راز در پرده( که آن را آشکار ساختیم) 
پی ببرد. خبری از اخبار فضایل آل الّه نزدش باقی نمی‌ماند مگر اینکه معنایش 
برای او نمایان می‌گردد و از دو حد افراط و تفریط بیرون می‌آید و در هر آنچه بر 
او وارد شود طریق وسط را در پیش می‌گیرد و روایات را همچون باد که کاه را 
می‌پراکند نمی‌پاشاند [و دور نمی‌اندازد ]و به محض شنیدن روایتی از آنها که بر 
ضعفا سنگین است (به خاطر قصور عقولشان از ادراک وجه تأویل در آن) 
بزرگان اصحاب و حاملان اخبار را به غلو و ارتفاع نسبت نمی‌دهد (و توفیق از 
جانب خداست). 

حدیث (۶۱) 
[ فرجام انواع مُحبّانِ امام علی3 در روز قیامت ] 

تفسیر امام حسن عسکری ل. 

از رسول خدا ءٍ روایت است که به علی لا فرمود : 

یا یا لسن اهر وجل -أَوْجَب لك من الفضائل وَالوّاب ما لا یرف 
عیره. بنایی ماد یم امن محبو ی بسن آبی طالب. قفوم قوَمٌ من 


۵و 


الصَالحینَ قیال هم : خذوا بأیدی من شم من أَهْل لعرَصَات فأَدخلوهم اجه 


۱ سوره ملک(1۷) یه ۳. 


اه متوره تورا(۳) ایغ 9۰ 


حدیث 6۱ ۳۳ 


یوقم مقتصد ون . قیال لهم: تلا علی له ما تمه یود ما بشاوون. 
قطن یک مَع بائةآلفب ضنفب. 

فیقوم موم ظالمَون لانسهم مُعَد ون عَلیها. 

فیقال حیتذ: أَین شود للع بن آبی طالب؟ وی بهم جَم غفیز ود 

قیقاْ: اجعوا کل آلف من هَْلاءفداء لواحدٍ من محبّی عَبع لوا ال 

یج ال (عر وجَل) مُحیّك - یا علی وحم أعداء3 فداءَهم؛ 0 

پیامبر مق فرمود: ای ابوالحسن. خدای بزرگ فضایل و ثواب‌هایی را برایت 
واجب ساخت که جزمن آنها را نمی‌شناسد. منادی - روز قیامت -ندا می‌دهد: 
محبّان علی بن آبی طالب کجایند؟ گروهی از صالحان برمی‌خیزند. به آنان 
می‌گویند: به دست خویش از اهل عرصات [عرصه‌های قيامت و محشر ] هرکه 
را خواستید برگیرید و به بهشت درآورید. 

به شفاعت کمترین نفر آنها یک میلیون نفر از اهل عرصات. نجات می‌یابد . 

سپس منادی صدا می‌زند: دیگر محبّان علی بن ابی طالب کجایند ؟ 

قومی مقتصد (میانه رو) برمی‌یزند. به آنان می‌گویند: هرچه می‌خواهید آرزو 


کنید . آنچه را بخواهند تما می‌کنند و صد هزار برابر آن به ایشان داده می‌شود. 


۱. تفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری م: ۱۱۰؛ بحار الا نوار 4۲: ۲۸ -۲۹. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


باز منادی ندا می‌دهد : بِقیَةُ محبّان علی : بن آبی طالب کجایند ؟ 

قومی که به خویشتن ظلم کرده‌اند و بر خودشان تعدّی کرده‌اند» برمی‌خیزند. 

در این هنگام. صدا می‌زنند: دشمنان علی بن آبی طالب کجایند؟ گروه 
فراوان و شمار بسیار بزرگی را می‌آورند. 

سپس گفته می‌شود: هر هزار نفر از اینان را به عنوان «فداء» برای یکی از 
محبّان علی قرار دهید تا وارد بهشت شوند. 

ای علی» بدین‌سان. خدای بزرگ محبّان تو را نجات می‌دهد و دشمنانت را 
فداء ایشان قرار می‌دهد . 

حدیث (۶۲) 
[ علییْ4 علم و قلب و زبان ... و دست خدا ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار 4۶ 

صفار می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبداله بن محمّد. از محمّد بن اسماعیل 
نیشابوری» از احمد بن حسن کوفی از اسماعیل بن نصّر و علی بن عبداله 
ماشمی از عبدالمزاحم بن کذیر» زاز مام صادق م4 ] فرمود: 

کانْ یز لموبیین 38 کول :الم لب ون قلت الله الَاعي وَلسَانْ ال 
لتاق ون ال التاظرَة 

اج ال ون یر :0 

امیرالمومنین لا می‌فرمود: من علم خدا, قلب آگاه و بیدار او زبان گویایش 
و چشم بینای اویم. 


منم جنب خدا و دست خدا. 


۱ بصاثر الدرجات: ۰14 حدیث ۱۳؛ بحار الأٌنوار ۲۶: ۰٩۸‏ حدیث ۲۵. 


حدیت (61۳) ۳۵ 


۱ [ روایاتی در فضایل امام حسین 3 ] 

میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: از آنجا که روز نهم محرزم 
بدین جا رسیدیم» دوست دارم اخباری را در خصوص فضیلت مولایمان ابو 
عبداله 9 (برای تقرّب به پیشگاه والا و جایگاه ارجمند آن حضرت) بیاورم. 

حدیث (۶۳) 
[ امام مهدی 1 انتقام گيرنده خون امام حسین1 ] 

الکافی. اثر کلینی بط . 

در باب «النص علی الائنی عشر» (نص بر امامان دوازده گانه). 

[روایت است از] علی بن محمّد و محمّد بن حسن. از سَهُل بن زیاد. از 
محمّد بن حسن بن شُمُون» از عبدال بن عبدالرحمان صَمْ از کرام گفت: 

حَلفث فیما نيون تفيي آلاآل طعاما بتهار بدا حتی موم قانمْ آل 
محمّد کل فلت علی آبی عبداللّه 32 

قال: فلت له: رجل من شیعیکم جَعَل له هآ کل طعامً بتهار بدا حتی 


2 
ا 


1 لائة ام ریق ولا ٍذا کت 
اد این نما فتل عَجٌّت السْمَاوَاتٌ والازض وَمَنْ عَلهمَا الماک 
فقالوا: با رنه ادن لّا فی هلا الق حَبّی نْجْدَهُم عَنْ جدید الاض با 


استَحلوا دمک لوا صَفوتك. 
ای ال ایهم یا ملافکتی وی سمَاواتی وی آزضی اسکنوا؛ تم کف حجابا 


۲۰۹ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


من اجب . فاذا له مُحَمَدُ انا عََر وصیا له 89 . ود پید انم فلان من 
هم فقال: یا ملانکتی وَیَا سمَاواتی وی آزضی . بهدّا آنتصر بهدّا قالها فلا 
مات 0 

کرام می‌گوید: پیش خود عهد بستم که تا قائم آل محمّد قیام نکند. هرگز در 
روز طعامی نخورم» بر امام صادق ‏ درآمدم. گفتم : مردی از شیعیان شما قسم 
خورده است که تا قاثم آل محمّد قیام نکند. هرگز در روز» خوراکی نخورد. 

امام ی فرمود: ای کرام در این صورت. روزه باش و روز عید فطر و قربان و 
ایام تشریق "و هنگامی که مسافر یا مریضی» روزه نگیر. 

چون حسین 1 کشته شد. آسمان‌ها و زمین و کسانی که در آن بودند و 
فرشتگان داد کشیدند و گفتند: ای پروردگار ما در هلاک خلق ما را اجازه ده تا 
بدان خاطر که حرمتت را حلال شمردند و برگزیده‌ات را کشتند از روی زمین 
برشان داریم. 

خدا به ایشان وحی کرد: ای فرشتگانم و ای آسمان‌ها و ای زمینم آرام 
گیرید. سپس خدا حجابی از حجاب‌ها را کنار زد, ناگهان پشت آن. محمّد و 
دوازده وصی آن حضرت نمایان شدند. خدا از میان آنان -دست قائم را گرفت 
و سه بار فرمود: ای ملائکه‌ام و ای آسمان‌ها و ای زمینم به وسيلة این شخص 
برای این [حسین م1 ] باری می‌جویم [و از دشمنانش انتقام می‌گیرم ]. 


۱. الکافی ۱: ۰۵۳۶ حدیث ۱۹؛ بحار الأْنوار 66: ۰۲۲۸ حدیث ۲۳. 

۲. آیام تشریق یام ینا) عبارتند از: روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حجّه (یعنی سه روز بعد 
از عید قربان) این سه روز را بدان سبب روزهای تشریق می‌نامیدند که در آن گوشت‌های قربانی 
را در آفتاب قدید (خشک) می‌کردند. و گفته‌اند: آنها را قطعه قطعه می‌کردند (المصباح المنیر 
۲: ۳۱۰). 


حدیث (۶) ۳۷ 


حدیث (۶۴) 
[ حسین 1 آغشته به خون در آسمان پنجم ] 

بحار الاأنوان اثر علامه مجلسی 4. 

مجلسی ‏ می‌گوید : حسن بن سلیمان روایت می‌کند از «کتاب المعراج» -به 
اسنادش از صدوق به اسنادش از بر بن عبدالّه» از سَهُل بن عبدالوهاب. از 
ابو معاویه از آغمّش. از جعفر بن محمّد. از پدرش. از جذش «ف که گفت: 

ال سول اللّه النبی ر) ] ع: للة آسرق بی ای السماء فبلفْتٌ السمَاء 
الحَامسة. قظَرتْ 0 الی ضُورَة عَلی بن بی طالب. لك : خبیبی یل تساه 
الضُورء؟ 

ال نی : یا مُحَمَدُ» اشتهت الْلایْکة آنْ بَنظروا الی ضوزة عُلی بسن 
آبی طالب فّالوا رن ان بنی آدم فی اه َو تون دوه وَعَشِية بالْظر الی 
لت ن آبی طالب خییب خبیك شحعد ع وخ یلیر زوس یه وأیییی حدا 
پشوزتهقذز ما له 
ْصَوَر لَم ورن من ور قذسه عر وج فعلی لب 


رو رود له وه وعَشی. 


ین یدهم یلا ترا 


ال : اج 1 نی امش عَن جنفر بن مد عن آبه ته . قال : فلمّا ضریه 
یغ تس تن زیم ارب اي شوز اي تا 
الماک یرون الیّه عُدوَة وی عَفتة ی یلع تلا مج 

َلمَ یل این نع علی (صتواث لو غلیم) َبطت اللایکة وحم خی 


سا در مأخذ, «نظرتٌ» ضبط است. 


۲۰۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 
« سس 


قمع 3 علی اقا فی الما لام 


۱ ٩ 


لا میت الْمَلانکة من السَمَاوّات من * لا وَصعدث ملک اسْمَاء لیا 
من فوَفَها الی اسَماءالحَامَة لزیازة ضُورَة علی اد والّظر اه والی الحسَیّن بن 
یط پم لو یزید وان زیاد وقالی انب علی ان ال یم 
یات ۱ 

ال الاْعْمَش : قال بی الصَادق اف : ها من مَکتون الملم زونه لا ترجه 
لا الی أَه :۳ 

رسول خداٌْفرمود: شبی که به آسمان بالا برده شدم» به آسمان پنجم 
رسیدم به صورت علی بن آبی طالب نگاه کردم گفتم: حبیبم جبرئیل» این 
صورت چیست ؟ 

جبرئیل گفت: ای محتّد. ملائکه میل داشتند به صورت علی بنگرند» گفتند 
پروردگارا بد بنی آدم در دنیاء صبح و شام؛ از نگاهبه علی ( حبیب حبیبت محهد و 
حلیفه و و صی و امین او) بهره‌مندند» به انداز‌ای که اهل دنیا راز نگاه به او ]لت 
می‌برند ما را هم به صورت او بهره‌مند ساز. 

خدا از نور قدس خویش صورتی را برای آنها کشید . (صورت ]علی 1 شب 
و روز» پیش آنهاست. او را دیدار می‌کنند و صبح و شام به وی می‌نگرند. 

می‌گوید : : اعمش به من خبر داد از جعفر بن محمّد از پدرش 32 ی که گفت : 


چون ابن مُلجم لعین بر فرق علی 3 ضربت زد, این ضریت بر آن صورت 


۱ . در مخ مْتَشحُطا» ضبط است. 
سای ال ترآز 0 : ۰۲۲۹۲۲۸ حدیث ۲۶؛ عوالم العلوم ۱۷: ۰۶۷۹-۶۷۵ حدیث ۰۷ 


حدیث 600 ۳۹ 


علی در آسمان -اثر نهاد. ملائکه صبح و شام به آن می‌نگرند و قاتل آن حضرت 
-ابن ملجم را لعنت می‌فرستند . 

چون حسین بن علی (صلوات خدا براوباد) به قتل رسید, ملائکه فرود آمدند و 
او را بردند تا اینکه با صورت علی لا در آسمان پنجم گذاشتند. 

هر زمان که فرشتگان آسمان‌ها از بالا فرود می‌آیند و فرشتگان آسمان دنیا و 
آسمان‌های بالای آن به آسمان پنجم برای زیارت صورت علی لو نگاه به آن و 
حسین بن علی که به خونش آغشته شده است -بالا می‌روند» یزید و ابن زیاد و 
قاتلان حسین 3 را - تا روز قيامت -لعن می‌کنند . 

عمش می‌گوید: امام صادق لْ به من فرمود: این سخن از علوم در پرده و در 
گنجه [از آسرار] است. آن را جز برای اهلش باز مگوی. 

حدیث (۶۵) 
[ اهمیت عزاداری برای امامان+22 ] 

از الامالی. اثر شیخ طوسی ۶. 

از مفید 8 از ابن قولوّیه» از پدرش. از سَغْد بن عبدالثه» از بَرّقی. از سلیمان 
بن مسلم کِنٍْی. از ابن غژوان» " از عیسی بن ابی منصور. از آبان بن تغلب» از 
امام صادق 31 روایت است که فرمود: 

َقّش اهوم لظلمنا تنبیخ وم لا عبادگ وکنْمَان سرا جهاد فی سبیل له 

یم ال و تال 3 یجب ینب هدّا الحَدیثٌ الب 0:0 


۲ امالی طوسی: ۰۱۱۵ حدیث ۱۷۸؛ بحار الأنوار ۲۷۸:24) حدیث ۶. 
۳ می‌گویم: در روایت کلینی در باب الکتمان (از کتاب الایمان) آمده است: تفش الْمَهْمُوم لا 
ت 


۳۰ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 


لس اندوهگین برای ستمی که بر ما رفت» تسبیح است و غصَه او برای ما؛ 
عبادت می‌باشد و کتمان سر و راز ما جهاد در راه خحداست. 
سپس امام 1 فرمود: باید این حدیث را با طلا نوشت. 
حدیث (۶۶) 
حدیثی طریف 
از کامل الزبارات. اثر شیخ نقه. جعفر بن محمّد بن قولویه ۰ 
این قولویه از پدرش. از سَعْد. از یمَطینی» از محمّد بن سنان. از ابو سعید 
قاط از ابن ابی یُعفور. از امام صادق م3 روایت می‌کند که فرمود: 
یا زشول هل فی مزل فاطعة ۵ وَالحسَِنْ لد فی حجره لذبکی وخ 
ماجدا. 
ثم قال: یا فاطمةٌ یا شُتَ مُحَمَّد ات ای تراءی ی فی بَیك هذا 


سَاعتی هه فی خسن ضورة وهی هی وال لی (6 موی کت[ ند ۶ 


که ی یز اي ی مد ارو 


عم قرَهة عینی 0 وئمرة ای وجلدةٌ ما ین عینیَ ‏ 

ال ی یا محَمَد. وضع يد َلی رأس این اف: ور من تلود له 
رات وصَلوانی وَرَحمتی وَرضوّانی. وی وسخطی وَعذابی وخزیی وَنکالی 
علی مَنْ قتله وََاصَبه وَاوَاةٌ ونارعَهُ. 


۳ 
۶ 


ما هس الشهَداء من الا ولین والخرین فی انیا والاخرة. وسَید شبّاب ۳ 


2 


اد و 9 هی اد راهم شی رو هر یی وق ۳ رس 
<- المتم لیا تنبیخ وه لا عبادت وله سر جهاد فی یل الّو(ملف ۶+ نفسی که 
برای ما اندوهگین شود و برای ظلمی که به ما شده است غمگین گردد. تسبیح است و غُصّذ او 
برای امر ما عبادت می‌باشد و کتمان سر ما جهاد در راه خداست. ۱ 
۱ در مانعذ آمده است: فْة عبنی وریحائتی.. 


حدیث 60 ۳۱۱ 


۶ هو 


دی متا نی . وحفیظی. وقهیدی عَلن علقي. وَخازنْ علبي وج 
علی هل السَمَاوّات ی این الْجنْ والانس +( 

روزی رسول خدا ع در منزل فاطمه 2 بود و حسین 1 در دامنش قرار 
داشت که ناگهان پیامبر عٍ گریست و به سجده افتاد. 

سپس فرمود: ای فاطمه (ای دختر محمّد) خدای علی اعلا هم اکنون از 
خانه‌ات در نیکوترین صورت و بهترین هیئت. برایم نمایان شد و پرسید: ای 
محمّد, آیا حسین را دوست می‌داری؟ گفتم: آری» روشنی چشم و میوهُ قلب و 
پوست میان دو چشم من است. ۳ 

حدا جستش وا بر سر عسین لهاد و قرموعه ای محید, مبارگ یاه مولودی که 
برکات وصلوات ورحمت ورضوانم بر اوست. ولعنت وخشم وعذاب وخواری 
و شکنجه‌ام بر قاتلان اوست و بر کسانی که با او درافتند و دشمنی ورزند 
و پستیزیك : 

بدان که او سید الشهدای اولین و آخرین - در دنیا و آخحرت -است و آقای 
جوانان همه خلت اهل بهشت. پدرش از او بافضیلت‌تر و بهتر است. او را سلام 


برسان و مژده‌اش ده که اوست پرچمدار هدایت و منارة اولیای من و حفیظ 


۱. کامل الزیارات: ۷۱-۷۰, حدیث ؟؛ بحار الأنوار 46: ۰۲۳۸ حدیث ۰۲۹ 

۲ علامه مجلسی له در «بحار لأنوار ۳۳: ۱۷ (در توضیح این سخن پیامبر ی که فرمود: «عمّار 
بن یاسر. جََة ین عَِ»؛ عمّار» پوستٍ بین دو چشم من است) می‌گوید: «جلدة بین ین" و 
در بعضی از روایات «جلدَة ما ین عَيني وَأنفي» آمده است» بنابر هر دو تقدیر کنایه از غایت 


۳ صحيفة الأپرار (جلد سوم) 


[و نگهبان دینم ]و شاهدی از جانب من بر خلق. و خزینه‌دار علمم و حجّتم بر 
اهل آسمان‌ها و زمين و جنْ و انس. 
حدیث (۶۷) 
[پیامبرء خاستگاه نور عقل و معرفت و... و صفات ممتاز اهل بیت(22 ] 
از کتاب ریاض الجنان اثر فضل الّه بن محمود فارسی ط. 
از این کتاب با حذف اسناد -نقل است: 


۰ ۳۳ 


عَنْ جابر بن عَبالهفی تسیر وله تغالی: «کَمْ یر مه أغرجث بلّاس 


رون بالمَعرَوف نهد عن نکر 4 (. قال: ال سول له 

ول ما خی له وی .ابتدعَهُ من نوره واه ق تفه من جَلال عظمته فأَعْبل یبطوف 
القذزة ی ول الی جَلال العظمة فی تمانین لف سَه. نم سَجَد له تقظیما 
فتق موزل .فکان ری مُجیطا بالعظمة. وَُور عَبن مُجیطً بلق رو 

تم خلق رش ولو وَالشْمْش وضوْء الثّار ونر ار لقن العف 

بر لاد و وأشعاقهم وم من نوری ۰ ونوری تن من توره. 

وحن ارو وحن ما عقوی وت اون وَنحنْ ارو وه 
السافعَون. 

یلم لس ویک خاش لد نکمه اه الله :وه شالت فک 
بش ال زلهد ود اللد, 


۳۹ ش3 


ونحن متام ال وحن خرنة 4 خی لب وس یب اه 


رم هو و 


وحن معْدن لتنزیل . وَمَعْنی وی وفی بیوتنا هط بل . 


۱ سور آل عمران(۳) ای ۱۱۰. 


حدیث (۱) ۳۱۳ 


سس سس تسس تسس سس 


2 
ره ۵ هو عم 


وَنحْنْ محال فَدس الله. ونحَنْ مضَابیخ الحکُمة. ونْحنْ مفاتیخ الرَحمَة. وَنحنْ 
یاب الم وحن شرف الامّ. وَنحنْ سَادهٌ لاه 

وحن توامیش العضر وبا الدضی 0 وَنحْنْ سَانا الماد. وحن سامة 
البلاد . 

وت الکفاء ولا وَالَماء والدعاث وَالسْعَاةٌوالرعاه وطریق الْجَاة. 

وحن السّبیل وّالسلسبیل. وحن النهج القويم والصّراط المَستَقيم. ‌ 

من آمن با من باه وم رَد یا رد علی ال من شک فینا شك فی الله. 

من عَرفتا عرف اله. وم وی نا تولی َن الم وَمَنْ آَطاعا أَطاع الل. 

وَنحْیْ الوَسیلةٌ الی الله. وَالوْضلة الی رضوّان الله . 

لا المضمة وَالخلاة وهای وفیتا لو ولا وَالامَامَة. 

وحن من الحکمَة. وَبَابْالرخْمَة. وَشجَرةٌالضمَة. 

وَنحْیْ کلمةٌ افُوی. والمتل الاعلی . وَالحَجة العّظمی . وَالعْروَةَالونْقی. مَنْ ۳ 
تَمَتّك بها نحا؛ 8 

در تفسیر این سخن خدای متعال که: «شما بهترین امتی بودید که برای مردم 
آمدید امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید» از جابر بن عبداله روایت است که 
پیامبر ٍَ فرمود: 


اوّل خلق خدا نورمن بود. آن را از نور حویش پدید آورد و از جلال عظمتش 


۱. در شماری از مآخذ. «وآخیار الدهْره ضبط است. 

. در شماری از ماخذ. آمده است: والعطریق المستقیم . 

. در پیشتر مانعذ آمده است: والعروة الوثفی اي من 

. بحار الأٌنوار ۲۵: ۲۳-۲۷۲» حدیث ۳۸؛ نیز بنگرید به؛ مشارق انوار لیقین: ۱. 


هت مم 
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جدا ساخت. این نور-به قدرت خدا - ۸۰ هزار سال پیرامون قدرت گردید تا به 
جلال عظمت خدا رسید. آنگاه برای تعظیم» در برابر خدا سجده کرد و از آن نور 
علی برون آمد. نور من عظمت خدا را دریافت و نور علی به قدرت خدا 
پس شرع 98 

سپس خدا عرش و لوح و خورشید و روشني آتش و نور دیده‌ها و عقل و 
معرفت و چشم و گوش و قلب بندگان را از نورمن آفرید و نورمن از نور خدا 
برگرفته شد. 

ماییم لین و آخرین» سبقت‌گیران» تسبیح کنندگان شافعان. 

ماییم کلمةٌ خداء خواض خدا دوستان خدا, وجه خدا, جنب خداء چشم خدا. 

ماییم آمنای خدا. خزانه داران وحی خداء پرده داران غیب خدا. 

ماییم معدن تنزیل [قرآن ] و معنای تأویل» و در خانه‌های ما فرود آمد 

مایم بارگاه قدس خدا. چراغ‌های حکمت. سرچشمه‌های نعمت» شرف 
مت » سران امامت. 

ماییم ناموس‌های زمان. دانشمندان دوران. بزرگان بندگان رسای 
سرزمینان . 

ماییم کافیان و والیان» حامیان و داعیان. ساعیان و راعیان و راه نجات. 

ماییم راه و رودخانه. " روش استوار؛ راه راست. 
۱ نور من محیط بر عظمت و نور علی محیط بر قدرت بود (یعنی همه قدرت‌ها و عظمت‌ها فروع 


مایند و ما پر همة آنها احاطه داریم) (ق). 
۲ اين واژه با مسامحه در ترجمه واژهُ «سلسبیل» نهاده شد که نام رودی در بهشت است. 


حدیث 6۷0 ۳۵ 


هرکه به ما ایمان آورد. به خدا ایمان یافت؛ هرکه بر ما دست رد زد. خدا را 
برنتافت » هرکه در ما تردید کردء در خدا شک داشت. 

هرکه ما را شناخت. خدا را شناخت؛ هرکه به ما پشت کرد» از خدا روی 
برتافت؛ و هرکه ما را پیروید. به طاعت خدا دست یافت. 

مابیم وسیله سوی خدا و حلقة وصل به رضوان خدا. 

برای ماست عصمت وخلافت وهدایت, در میان ماست نبوّت و ولایت وامامت. 

ماییم معدن حکمت, باب رحمت درخت عصمت . 

ماییم کلم تقوا؛ مَّل اعلاه حجَتِ عظما و دست‌آویز محکم هرکه به ما 
تمشک کرد نجات یافت. 

[ تحقیقی دربارة اوّل مخلوق ] 

می‌گویم : اخبار دربارة ال مخلوق خدا -در ظاهر -مختلف به نظرمی آید . در 
آنها آهاده است؛ 

ه ال چیزی که خدا آفرید. نور رسول خدا عٍِ بود. 

ه خدا اوّل بار, عقل را آفرید. 

ه نخستین خلق خدا «قلم» بود. 

ه اوّل خلق خدا «ماء»(آب) است. 

و ... 

وجه جمع میان آنها در ظاهر -اين است که مراد از اولیّت در بعضی از آنها 
۰ اضافی است. از این رو میان آنها تناقضی وجود ندارد. 
در حقیقت. مقصود از هم آنها نور پیامبر ءْ می‌باشد که به عبارت‌های 


۳۱۹ صحيفة البرار (جلد سوم) 


مختلف و اعتبارات گوناگون بیان شده است؛ چراکه پیامبر ع نسبت به هر 


شأنی از شون اسم حاص مناسب آن شأن را داراست. 

بر هر تقدیر مراد از «قلم»» «لّم نی» معروف نیست و منظور از «ماء» آب 
عنصری و آشامیدنی نمی‌باشد. 

مراد از اوّل - بنابر احتمال اول -۰ عقلی است که خدا بدان» خحلق دیگر 
موجودات مُفیّد را آغازید؛ زیرا آن» نور سفیدی است که آن» رکن عرش آعلای 
آیمن ( گوشة راست بالایی عرش) می‌باشد. همو که به فرمان خدا» «ما کان وما 
یکون»(بود و نبود) را تا قیامت نوشت. 

و مقصود از دوم وجودی است که نور نورها و عنصر عنصرها و ماده و اصل 
هر چیزی است. (خدا هر چیزی را از آن زنده ساخت و آن ( چنان که در طبیعی 
مکتوم بیان شده است) کلیٍ عمل است. 

بعضی از محذثان ما اين امور را بر [معنای ] ظاهری که عوام آن را می‌فهمد 
وانهاده‌اند و در تکلفاتی افتاده‌اند که شايستة اهل علم نیست این گونه سخنان را 
بر زبان آورد »و درنیافتند که مراد از همة اخبار این پوسته ظاهری نیست. در آن 
رموزی هست که برای اهلش بیرون آورده‌اند و بهرة عوام از آنها این است که 
در خوشه‌شان وانهد تا اهلش بیاید و با نظر روشن خویش آنها را از اخبار 
استنباط کند . 


5 عیارت موف 9۶ بدین‌گونه است: «واستقس الاستقسات» . در لغت‌نامة دهخدا (ذیل وازهٌ 
«سطقس») آمده است که این کلمه از وارهٌ یونانی «اوستوقس» به معنای «عنصر» است ؛ ماده. 
اصل هر چیزی. 
«اسطقس. کلمه‌ای است یونانی و معنی آن اصل هر چیزی باشد و عناصر اربعه را هم -که عبارت 
از آب و خاک و هوا و آتش باشد -به اسطقسات تعبیر کنند». 


۳۷ 6٩ حدیث‎ 


حدیث (۶۸) 
[ درک ناشدنی بودن کنه صفت خدا و پیامیر... 
و مومن برای توده مردم ] 

کتاب الممن. اثر حسین بن سعید اهوازی 4 . 

از امام صادق 12 روایت است که فرمود: 
سول له 4 

وکَمَا لا ندز علی که صفة سول کذلك لا تقدر علی که صفة الاسام؛ 
و کمَا لا تقدژ علی که صفة الامام. کذلك یدرون علن که صفة امین ؛ 9 

حلایق کنه صفت خدای بزرگ را در نمی‌یابند. و نیز نمی توانند به کنه صفت 
پیامبر عقٌ دست یابند. 

و چنان که نمی‌توانند کنه صفت پیامبر را درک کنند. از درک کنه صفت امام 
هم عاجزند. و همان گونه که نمی‌توانند به کنه صفت امام برسند از درک کنه 
صفت مومن هم درمی‌مانند. 

حدیث (۶۹) 
[ هشدار و بشارت به شیعه ] 

کتاب التمحیص. اثر شیخ جلیل ابو محمّد. حسن بن علی بن حسین بن 

شعبهٌ حرانی له ( صاحب کتاب «تحف العقول» ). 


از فرات بن آختّف روایت است که گفت: 


۱. المومن: ۳۱ حدیث ٩۵؛‏ بحار الأنوار 1۶: ۰18 حدیث ۱۳. 


۲۸ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


نت عند آبی عبدالله 1 ذ دعل عَلیه رَجلْ من ولا الملاعین. فقال: وال 
ال مش ابا یت فاد فلع بقبل الم نم اد 
با یعک 1 


م2 
ه آن 


۱ 18 
ی 


ول ال وا ۹ب 


و ع۶ه 2 


فعال : لت آغتیک النبیذ نیک ۳ 


کی و م م 


ال : شیعئتا کی وَأطر من أنْ بجر لشیطان فی هم زسیش , وان فقل 
لک المَخْدُول منهم فیجذ ربا رموفا. وتببً بالاستغار له خطوفا. وی له لد 
لحزض ولوف وَتَوذ سك في روت عکوفا. 0 

قال فافحم احل تسکت 3 ثم قال لش نیک المَشکر انم أَعنبك الحَفر. 

الآ و عَبدالله اف : سیک ال لاک .ما لك یا فی شیعتنا من الوم 

خبرني آبي عَن لی بلح عن یهن علی بن آبي طالب 3 عن 
سول للع جبرئیل عن ال ال 

َا مُحَمَّد. ای حَظرَث اجه (غ)) الفزدزس لی جَمیع لین خی تذخلها 
نت ول وشیعنکما لا من افتر رف مهم کبرة. فانی لو فی ماله َو وف من 
سلمانه حتی له که بلروُح والریْحان وآنا له غیر عَضبّان فیکون ذلك 


جَرَاء لمّا کان منهٌ. 


۹ این واژه. در مأخذ به صورت «ملهوفا». «عطوفا». «ملوفا» نیز ضبط است. 


حدیث 6 ۳۹ 


فهل عند أضخابک ولاء میء من هذا؟ فلم آز دغ ٩+‏ 

فُرات می‌گوید: نزد امام صادق ف بودم که یکی از اين ملعون‌ها وارد شد و 
گفت: وال او را با توصیف شیعه‌اش بدحال خواهم ساخت. 

در پی این سخن. خطاب به امام ی گفت: ای اپو عبداللّه به من توجه کن 
(امام 2 اعتنایی نکرد) بار دوم این سخن را گفت. امام به حرفش اهمیّت نداد. 
بار سوّم که آن را تکرار کرد امام ل فرمود: هان! بو می‌شنوم [امّا ] هرگز خر 
را بر زبان نمی‌آوری. 

آن مرد گفت: شیعیانت نبیذ می‌نوشند! 

امام ی فرمود: نبی چه اشکالی دارد؟! پدرم از جابر بن عبداللّه به من خبر داد 
که اصحاب رسول خدا عم نبیذ می‌آشامیدند. 

آن مرد گفت: آن نبیذ» منظورم نبود. مقصودم نبیذٍ مست کننده است . 

امام ال فرمود: شیعیان ما پاک و پا کیزه‌تر از آنند که شیطان در معده و 
روده‌شان تباه کننده‌ای را جاری سازد و اگر شخص زبونی از آنها این کار را انجام 
دهد پروردگاری مهربان و پیامبری دل‌سوز را دارند که برایشان آمرزش بخواهد 
و ولی‌ای را در حوض کوثر خواهند یافت که به ایشان فراوان محبّت ورزد» در 
حالی که تو و پارانت در «برهوت» مقیم باشید. 

آن مرد زبانش بند آمد و خاموش ماند» سپس گفت: قصدم مست کننده نبود» 
شراب را قصد کردم. . 


امامثٍ فرمود: لال شوی! تو را چه شده است که امروز [شیعیان ما را 


۱. التمحیص: 1۰-۳۹ حدیث ۱۳؛ بحار الأنوار 7۵: ۰۱6۵-۱۶۶ حدیث ۹۲. 


۳۲۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


دست‌مایه‌ات کردی و ]با این حرف‌ها دربارة آنها آزارمان می‌دهی ؟! 

به من خبر داد پدرم. از علی بن حسین. از پدرش از علی بن آبی طالب از 
رسول خدا عٍْ» از جبرئیل » از حدای متعال که فرمود: 

ای محمّد» بهشتِ فردوس را بر همه انبیا ممنوع کردم تا اينکه تو و علی و 
شیعیان شما در آن درآیند مگر شیعیانی که به گناه کبیره‌ای دست یازند. وی را 
[نیز ] به گرفتاری مالی یا ترس از سلطان گرفتار می‌سازم تا فرشتگان با روح و 
ریحان دیدارش کنند و من بر او خشمناک نباشم و اين گرفتاری و بیم کیفر 
گناهش شود. 

ای مرد. آیا نزد یاران تو از این خبرها هست؟! پس با بر این سرزنش‌ها بمان 
[که عذاب دامنگیرت شود ]و یا از این کارها دست بردار [تا نجات یابی ]. 


حدیث (۷۰) 
[ ارزانی علم اول و آخر به سلمان و بی‌کرانی علم پیامبر عیٌ و علی 1 ] 


پدرش. از محمّد بن سنان زاهری» از مُفْضّل بن عُمّر که گفت : 
سَمغث الصَادق جَعفر ین مَحَمَّد هه یقول : سَلمَانْ بح لا یرف آعطی الم 


الاوّل والاخز. " وم مه فی علم محَمٍَّ وأمیر وین الا بِنزلة بخر من بعده 


۱. در «الاختصاص: ۰۲۲۲ حدیث ٩۱۶‏ ونیز در «بحار الأنوار ۲۲: ۳۶۷ حدیث ۱۳ آمده است که 
داز . میرم بر هایگ مه نع خو ری مره ۱ ‌ 
پیامبر عٍِ فرمود: سَلمَان بح لا در عَلی نزحه. سَلمّان مَخصّوضٌ بالعلم الاوّلٍ وّالاخر؛ سلمان 
دریایی است که نتوان آن را کشید» سلمان به علم اول و آخر ویژه گشت. 


حدیث ۸۱ ۳۳۱ 


قال الممْضل : وَسّأْله سائل َنْ علم مُحَمّ وی . فقرً: « ول نما ی الازض 


راهن جوا گت رح هو ی 


ین و لام این بو بآ تهدثعیعت .9 

وهی کلمّات مُحَمَّد وعلی ؛ له سای ال لاطتق عهُ باذنه ‏ ت 

مفضّل می‌گوید: از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: سلمان دریایی است 
که نخشکد. علم اوّل وآخر ارزانی‌اش شد ومثل علم او در برابر علم محمّد 6 
وامیرالممنین لت نیست مگر به منزلة دریایی که پس از آن هفت دریا ضمیمه‌اش 
شود. 

مفضّل می‌گوید: شخصی از آن حضرت دربارة علم محمّد و علی پرسید. 
امام 1 زاين آیه را ] قرائت کرد: «اگر آنچه درخت در زمین است. قلم شود و 
دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید. کلمات خدا پایان نپذیرد». 

مقصود از «کلمات خدا» کلمات محمّد و علی است؛ زیرا آن دو -به اذن خدا - 
زبان گویای خدایند. 

حدیث (۷۱) 
[ قصرهای علی:! در هفت آسمان 
و وجه کنيت پیامبر ع به ابوالقاسم ] 
از کتاب المحتضر اثر حسن بن سلیمان حلی 4 . 
از روایاتی که از کتاب «المعراج» به اسنادش از صدوق. می‌آورد. 


4 
از احمد بن محمّد بن صقر از عبدالله بن محمّد مُهُلبی» از ابو الحسین بن 


۱ سورة لقمان(۳۱) یه ۲۷. 
۲ نفس الرحمان فی فضائل سلمان: ۰۲۱۹ 


۳۲۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


ابراهیم از علی بن صالح. از محمّد بن سنان. از ابو حَفّص عبدی» از محمّد بن 
مالک همدانی. از زاذان» از سلمان 4۶ روایت است که گفت: 

قال سول الله :ما مرج پی ای السَمَاء لیذ نا بقضر من فضّة بای 
علی بابه ملکان. فقلث: یا جَبرئیل ‏ سَلَهُمَا من هذا اَضه؟ فسالهما. فقالا: لقتم 
من نی ماشم. 

قلمّا صرّثْ فی السَمَاء ناذا نا بقضر من ذَهّب أَخمر خسن من الأوّل. 
علی بابه ملکان. فقلث: با جَیرئیل. سَلَهُمَا من ها القَضرّ؟ الما فقالا: لقن 
من بی هاشم . 

قلمّا صرّث ای السَمَاء اللَ لد آنا بقضر من ياقوئة حَرای علی بابه مان 
فقلت: یا جَبرَئیل . هم لمَنْ هذا القَضرّ؟ فسَألهْما. فقالا: لفتی من بنی هاشم. 

قلمّا صرّت |لی السَمَاء الرابعة ذا نا بقضر من درة یا عَلی بابه مَلکان. 
فقلت: با جَبرئیل [سلهُمَا ]من هذا القَضَرٌ؟ فسَالهْما فقالا: لفتی من بنی هاشم. 

فلا صرّتٌ لی السماءالحَایسَة فاذا نا بقضر من در را عَلی ابو ملکان. 
فقلث : یا حَبرئیل سَلهُمّا لمَنْ هذّا لقَضَرّ؟ فسألهُمَا. فقالا: لت من بنی هاشم. 

فلا صرّث الی السْماء السَاِسَة فاد نا بقضر من لو رطف علی بابه 

قلمّا صرّثْ الی السَمَاء سابع نا بقضر من ُور رش الله - یار وال - 
علی بّابه ملکان. فقلث: یا جَبرئیل . سلهمّا. الما لمن هدّا اضر ؟ فلا : لقتی 


من بنی هاشم. 


حدیث (۷۱) ۳۳۳ 


فی للع ین نو لی طلعة. وین لمع ای ور خن وففث علی 
سدرة المتهن . فاذ یل ینْضَرف. 

+ علیلی تون . نی مثل هذا انز فی مثل هذه السْذرة خْلفْني 
وَتمُضی ؟! 

ققال : خبیبی . والّذی بت بالق نی ون ها المسلک ما سَلکه تب موم ولا 


ات 


فما لث واقف خی ففث في بخار اور فلت الانواختقذدفني من و رالی 
ونم لی ثور حتیأَققبي رقف اّذي أحبٌ أَنْ بققنی ند من 
لکوت الرَحْمَن 

ال عر وجَلّ: با مد قف. نفلت متقضاً مرغُوبا. فودیث من المَلکُوت: 
یا أَخمٌَ قألَهْمبی ری فك یک ری وَسَعَدیْك .ها آنا ذا ید یی یدیک. 

فتوفیت: یا أَحمَد الیو یر ی السَلامْ قال. فلت : هو السَلامٌ ومنه 

لسلام واه یمود السَلامْ. 


فقلث: لك وَسَعْدیْك سَیّدی وَمَوّلای 
ال : یا أَحْمَدُ « أَمَنْ الرُول بما پما زل له من ره لبون کل من بالله 


وملایکته وک 0.4 


مب ربّی فقلت : «قَد سمغنا وتا غفرانک ربا ولیک المَصیرٌی. 0 


۱ سوره بقره(۲) ی ۲۸۵. 
۲ همان. 


۷۲۷ صحيفة الاأبرار (جلد سوم) 


۰پ»پ»پآپ ‏ ___ تسد 

ال الله عر ول :لا بکلك اللهُ تفا الا ژستها لها ما کیت وعلیها ما 
ات 6 ۷ 

قلْ: وچ ربا لا : سا 

.راشف از واوکن لت 
مولنا فانضزنا علی الوم الکافرین .۷0 

لاله عَرٌ ول : قذ فعلت. 

فجَرّی للم بما ری فلمّا قضیْت وطری من مُاجَاة ربئی ودیث أن العزير 

یقولْ لك من خلت فی الأزض؟ 

|۷۳ 

مس ۳ 

لك نت أَْلی لبم ی طا 


قودیث من الکو میا نتوي تن کی این عَمّك 


2 ال : اف فلت عَنْ یمین العزش. فوجَدت علی سَاق عرش الا یمن : 


1۳ نا وخْدٍی. لا شريك لی .مُحمَد رَمُولی هبل 
9 نله مود الحمیذ. وان له ال 


۱. همان یه ۲۸۲ 
۲ همان. 
۳ سوره بقره(۲) آی ۰۲۸۲ 


حدیث (۷۱) ۱۳۵ 


با القاسی اشض ضادیا هدید نم نم المَجی: جلت. ونم نم المْْصَرّف 

انصَرفت. وَطوباك وطوبی لمنْ آمَنَ بك وصَدَّْك. 

نم قَدِف فی بخار لور فلم تزل انا تَقذفنی < خی تلانی جَبرئیل فی 
سدرة امه فقال لی :خلیلی نغم المجیء جفت ونفم 2 اضف انضونگی مان 
قلت ومَاذا قیل لْك؟ 

۱۳ 

له: لودیث یا با لقاسم انض مادیا هدیا ید طوین لك وخ ۲ 

ققال لي جَبرل آقلم تنتفهم مت ایا روخ الَدس. 


۳ 


نوت آخت کب ایم؛ الک تفع الرَحْمَة میب عبایی 
وت 
ل جبرنیل : هنیا مرا یا حبیبی دی یک بالسالة وا تصّك بالوّ ما 
9 
یز سَهُما من الق من ببی هاشم. فسالهْا.فقالا: یبن آبی طالب ان 
ما ترا الی سماء من السَمَاوات الا والقَضور عَلی خالها. فلم یرل جَبرئیل 
هم عن القتیالهاشمی. ول کم : لین آبي طایپ +00 


۱. المحتضر: ۲۱۲-۲۵۸ حدیث ۳4۵؛ بحار الأنوار ۱۸: ۳۱۵۰۳۱۲ حدیث ۰۲۱ 


۲۳ ۱ صحيفة الأٌبرار (جلد سوم) 


پیامبر عُ فرمود: چون به آسمان دنیا بالا برده شدم به قصری از نقرة سفید 
برخوردم» بر در آن دو فرشته بود. از جبرئیل پرسیدم از آنان بپرس این قصر 
برای کیست ؟ جبرئیل این سوال را کرد. پاسخ دادند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

و چون به آسمان دوم درآمدم قصری از طلای سرخ را دیدم که از قصر 
پیشین نیکوتر بود» بر در آن دو فرشته بود. از جبرئیل خواستم از آنها بپرسد این 
قصر برای کیست ؟ جبرئیل پرسید و آن دو گفتند: برای جوانمردی از بنی هاشم . 

و آن گاه که به آسمان سوّم رسیدم؛ به قصری از یاقوت سرخ برخوردم که بر 
درش دو فرشته بود. به جبرئیل گفتم: از اینان بپرس» این قصر برای کیست ؟ 
جبرئیل پرسید, آن دو گفتند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

و زمانی که به آسمان چهارم رسیدم قصری از در سفید دیدم بر درش دو 
فرشته بود» از جبرئیل خواستم بپرسد این قصر برای کیست؟ جبرئیل پرسید آن 
دو گفتند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

و چون به آسمان پنجم رسیدم؛ به قصری از در زرد برخوردم» بر در آن دو 
فرشته وجود داشت. از جبرئیل خواستم که بپرسد این قصر برای کیست؟ 
جبرئیل پرسید, آن دو گفتند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

و هنگامی که به آسمان ششم رسیدم» قصری از مروارید تازهٌ درون تهی را 
دیدم بر در آن دو فرشته بود. از جبرئیل خواستم بپرسد که این قصر برای 
کیست؟ او پرسید, آن دو جواب دادند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

و چون به آسمان هفتم رسیدم. قصری از نور عرش خدای متعال را دیدم بر 


درش دو فرشته بود. به جبرئیل گفتم از آن دو بپرس این قصر برای کیست ؟ 


حدیث (۷۱) ۳۳۷ 


جبرئیل پرسید, آن دو جواب دادند: برای جوانمردی از بنی هاشم. 

همچنان بالا رفتیم. پیوسته از نور به تاریکی و از تاریکی به نور پرتاب 
می‌شدیم تا اینکه بر «سدرة المنتهی» بار یافتم. در این مکان جبرئیل بازگشت. 

گفتم : خلیل من » جبرئیل در این مکان یا درمثل این سدره. مرا می‌گذاری و 
می‌روی ؟! 

جبرئیل گفت: حبیب من سوگند به کسی که تو را -به حق -به پیامبری 
برانگیخت. در این مسلک پیامبر مُرسل و فرشتةٌ مقربی راه نیافت. تو را به 
پروردگار عزت می‌سپارم. 

همان طور ایستاده بودم تا اينکه در دریای نور افکنده شدم. پیوسته امواج مرا 
داشت که دوست داشتم درآنجا مرا نزدش -بایستاند؛ یعنی در ملکوت رحمان. 

خدا فرمود: ای احمد. بایست. لرزان و هراسان ایستادم. از ملکوت ندا آمد : 
ای احمد! پروردگارم الهامم کرد که بگویم: آماده و در خدمتم پروردگارم» من 
همان بندة تویم در پیشگاهت. 

ندا آمد : ای احمد پروردگار عزیز تو را سلام می‌رساند . گفتم: او سلام است 
و از اوست سلام و سوی او باز می‌گردد سلام. 

بار دوم ندا آمد: ای احمد! 

گفتم : لبّیک و سعدیک. ای سیّد و مولایم. 

فرمود: ای احمد «رسول به آنچه از پروردگارش سوی او نازل شد. ایمان 


آورد و همة ممنان به خدا و فرشتگانش و کتاب‌های او ایمان آوردند». 


۲۳۸ صحيفة الابر ار (جلد سوم) 


خدا به دلم انداخت که بگویم «شنیدیم و اطاعت کردیم, پروردکارا آمرزشت 


را خواهانيم و بازگشت سوی توست». 

خدای بزرگ فرمود: «خدا هیچ کس را جز به اندازة توانش تکلیف نمی‌کند. 
هر کار خوبی را که به دست آورد به سود اوست و هر کار بدی را که به دست 
آورد به زبان اوست». 

گفتم: «پروردگارا؛ اگر فراموش يا خطا کردیم مزاخذه‌مان نکن). 

خدا فرمود: این کار را کردم. 

گفتم: «پروردگارا آنچه که طاقتش را نداریم بر ما بار مکن از ما بگذر و ما را 
بیامرز و به ما رحم کن» تو مولای مایی» ما را بر قوم کافران یاری ده». 

خدا فرمود: این کار را انجام دادم. 

قلم به آنچه می‌خواست جاری شود. جریان یافت. چون شادیام را از 
مناحات پروردگارم سپری ساختم, ندا داده شدم که پروردگار عزیز می‌گوید : چه 
کسی را در زمین بر جای نهادی ؟ 

گفتم: بهترینشان راء پسر عمویم را میان ایشان برجای نهادم. 

ندا داده شدم: ای احمد» پسر عمویت کیست ؟ 

گفتم : خدایا. تو داناتری» علی بن آبی طالب است. 

هفت بار -پیاپی -از ملکوت ندا داده شدم: خیرخواه علی بن آبی طالب - پسر 
عمویت -باش. 

سپس فرمود: [بدین سوی ] رو کن. به راست عرش نگاه کردم دیدم بر ساق 
عرش نوشته شده است: خدایی جز من نیست. یگانه‌ام شریک ندارم. محمّد 


حدیت 4۱ ۲۳۹ 


ای احمد. نامت را از اسم حویش جدا ساختم «آنا له المحمود الحمید » 
(منم خدای ستوده و ستایش شده) و [نیز] نام پسر عمویت علی را از اسم 
خویش برگرفتم «آنا ال العلی» (منم خدای بالا و برتر). 

ای ابوالقاسم برو که هدایتگر و هدایت یافته‌ای. چه آمدن و بازگشتن یکین | 
خوشا به حالت و خوشا به حال کسانی که به تو ایمان آورند و تصدیقت کنند. 

سپس در دریای انوار افکنده شدم. امواج نور پیوسته مرا می‌پراند تا اینکه 
جبرئیل مرا در سدرة المنتهی دیدار کرد گفت ت: وه! چه آمدنی» چه بازگث ی ! جه 
گفتی و چه برایت گفتند؟ 

بعضی از ماجراها را گفتم. جبرئیل گفت: آخرین سخنی که به تو القا شد چه 
بود؟ 
گفتم: ندا داده شدم ای ابوالقاسم برو که هدایت کننده و هدایت شده و رشد 
یافته‌ای. خوشا به حال تو و کسانی که به تو ایمان آورند و تصدیقت کنند. 

جبرئیل گفت : آیا در نیافتی خدا به [کنیت ] «ابوالقاسم» چه اراده کرد ؟ گفتم : 
نه ای روح القدس . 

ندا داده شدم: ای احمد» تو را «ابوالقاسم» کنیت دادم؛ زیرا روز قیامت؛ 
رحمت رامیان بندگانم تقسیم می‌کنی . 

جبرئیل گفت: گوارا و نوشت باد اي حبیب من! سوگند به کسی که و را به 
رسالت برانگیخت و به نت اختصاص داد خدا این موهبت را به آدمی پیش از 

تو ارزانی نداشت. : 
سپس بازگشتيم تا اينکه به آسمان هفتم رسیدیم . ۱۳ 


۲۳۰ صحيفة الابرار (جلد سوم) 
به جبرئیل گفتم : از این دو فرشته بپرس آن جوانمرد بنی هاشم کیست ؟ جبرئیل 
پرسید. آن دو پاسخ دادند: علی بن آبی طالب» پسر عموی محمٌّد. 

به هیچ آسمانی از آسمان‌ها فرود نیامدیم مگر اینکه آن قصرها به همان حال 


بودند. جبرئیل از آن جوانمرد هاشمی می‌پرسید و همه‌شان می‌گفتند: (او ]علی 
پن آپی طالب است. 
حدیث (۷۲) 
حدیث مشهور کسا 

المنتخب (اثر طریحی ) و نهج المحجه. اثر شیخ جلیل. نقه نبیل» علی؛ 
فرزند شیخ بزرگوار ماء علامه شیخ احمد بن زین الدین آحسایی ۶ 

طیتی و فرزند شیخ احسایی (خدای مقام هر دو را عالی سازد) گفته‌اند: از 
فاطمةٌ زهرانِقل روایت است که فرمود: 

دَخل عَلیَ آبی سول له ع فی بَمْض الا فقّال : یفام ای لاجد فی 
بیط 

اههد تا وی 


۱ تلا توا اه اه له 


ال فَاطمَةٌ: ما کَان لّ ماع و بوّلدٍی لخن فد بل وق : اسلا 


یب باه قلت:ویك لاخ بر عتي وک قاری 
فقّال : یا ماه انی أَه ) ند رائحة طيبة نها رَاحةٌ جدی سول الله ع. 
را راد 7ی رسو 


حدیث 4 ۳۳۱ 


فلت له وج ی تخت الکساء. دنا مه وقال: اس قایک با کداه 


با سول اللت 5 دی آن َدْعُل مک تخت هذا الکساء؟ 


ماکان الا سَاَة 4 و سین هید اد قذ بل وقال : اسلا لسَلامٌ علیّك یا 
ی أَشَم نك راحة يب ها اه جٍی سول ال 
ت نم ‏ جلة رقاه نلیتا 
تی الحُسَیِنْ ِا وال السَلام لک یا جَداه. السْلام علیك یا من اختاره 


ال ۳1 


6 ءَرو 
۳ 


ین 

ال : قد نت لك يَا حُسَیِنْ. فدخل مَعَه- 

ال فاطمه له : ال عند ذلك بو الحسن یبن آبی طالب لا فقّال: 
لام لك با اه ول اه .فلت : ولیک اسلا قال: نی شم رَائنحَة یه 
نا انح ی وان عَمَي رسول له نفلت نم ها همع لك تخت 
الکسّاء. 

فا تخو الکساء وقال: اسلا ی یا سول ال هت 
تخت هذا الکساء؟ فقال نعَم قَذ لت لك. فدخل علی لت تست الکناد. 

1 قكت ت: ت: م عت با سا یت + رکذ 
ین یی أن 
ِ 7 ۳ 

فلا اکتملوا تخت الکساء. قال اللهٌ: یا ملالکتی وسکان سَمَاوّاتی. نی ما 


و 


دخل مَمکمْ تخت تحت الکساء؟ فقال و 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 
7 جح _ٍ_ٍَ«-۰ب99۰ »77777777 :۳۳:5 


خَلقث سماء مب ولا آرضاً مدحيّة. ولا قمرا," ولا شضا مضیته ولافلکا 
ید ولا بخ بخری. ولاملکا بشری الا فی مَحَيّة لام انخَنته الذین هم 

قل ای جوز ا رب وَمَنْ تخت الکسّاء؟ 

فا ِِِ یب ال وین رالد .هم امه ها وبقلها وا 

أدنْ ی آَن َهبط لی الض لا کون مهم سامسا؟ 

روز :قد أَذن لك. 

هط امین یرتیل فقال: السلامٌ ی یا سول ال ال الاْلی رک 
لسلام وَیخْضْكَ بلح والا کرام ویو ك: َعرّتی وجَلایی ما خلت سَماء 
میتنه ولا اقضا قلسیت ول قتا ۰ ولاشنا مضیلف ولا بخ بجری. ولافلکا 
قو قل ملک ری الا اکن وَقذ نی آن 

لی أَنْ َدغل مَعَکمٌ؟ 

فقال: قذ دنت لک. فدخل جَبرنیل مهم تخت الکسای وف لَهْم: اد له 
قد آَوحی اکن یقولْ. یقول: «ِنما یر ال لدب عَکُم رخ خس آل بت ویرک 
تطهیرا> .9 

فقال لیب آبي طالب لف: ول ال آغبژنی ما ِجُلُوسنا تخت هذا 
کسام من ال عِ له تعالی ؟ 


ال الْع والّذی بَعتیی بان نیب واضطفانی بالاسالة لا ما ٌکر خبزنا 


خ ‏ هد 


سل تخت الکسای هل تن 


۲-۱ در مأخذ آمده است: ولا مرا کیراب 
۳ سورة احزاب (۳۳) ای ۳۳. 


حدیث 0۷۲ ۳۳۳ 


حذّا فی محفلٍ من مخافل هل الازض وفیه جع من شیمتا ومحینا لا ونزلث 
علیهم لحم وحفث بهم الْمَلانکَة واستففرت له الی أنْ رف وا 

فقال علث :ادا وله فزئا وقاّث شیعناوَرَب الب 

ال سول له ملٌ: والّذی ی بلح یا َاضطفانی بالسالة تیا ما ذُکز 
ناهذا فی مَفل من مخافل أْلالأض وفیه جع من شیمتا ونیم موم لا 
رح له هه وَلا مفموغ الا کف اللهُ عم ولا طالب حَاجة الا وقضی الل 

فقال عَلی لا: اد وال فزنا وضعذنا. وَشیینا فازوا وشذوا فی انیا 
والا خرن : (0 

فاطمه فّ؛ می‌فرماید : در یکی از روزها پدرم رسول خداعٍ بر من درآمد و 
فرمود: ای فاطمه. در بدنم احساس ضعف می‌کنم ! 

فاطمه نق بیان داشت: پدرم تو را از ضعف در پناه خدا قرار می‌دهم. 

پیامبر عٌَِ فرمود: ای فاطمه. عبای یمانی را برایم بیاور و مرا به آن بپوشان. 

فاطمه 1 می‌گوید : پیامبر را با عبا پوشاندم و نگاهم را به او دوختم» صورت 
آن حضرت مانند بدر کامل [ماه شب چهارده ] می‌درخشید . 

فاطمه فلا فرمود: لحظه و ساعتی نگذشت که فرزندم حسن لث آمد و گفت: 


سلام بر تو ای ماد گفتم: علیک السلام ای نور دیده‌ام و میوةٌ دلم. 


۱. المنتخب: ۰۲۵۹ چاپ سوم ص۰۱۸ (به نقل از طهارة آل محمد. اثر سید علی عاشور)؛ عوالم 
العلوم ۱۱(قسم ۲): ۹۳۶-۹۳۱؛ مسکن الفژاد: ۰۱۵۷-۱۵۲ 


۲۳۶ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


حسن گفت: ای مادر -نزدت -به مشامم بوی خوش می‌رسد! گویا بوی جدّم 
رسول خداست. 

گفتم: جدّت زیر آن عبا خوابیده است. حسن به آن حضرت نزدیک شد و 
گفت: سلام بر تو ای جد من ای رسول خداء آیا اجازه می‌دهی با تو زیر این عبا 
درآیم؟ 

پیامبر مر فرمود: اجازه‌ات دادم. حسن با آن حضرت به زیر عبا داخل شد. 

ساعتی نگذشت که حسین 8 (شهید کربلا) آمد و گفت: سلام پر تشه آن 
مادر. بوی خوشی را نزدت استشمام می‌کنم؛ گویا بوی جم رسول خداست. 

گفتم: آری فرزندم» جدّت و پدرت زیر آن عباست. 

حسین لو نزدیک شد و گفت: سلام بر تو ای جدٌ من سلام بر تو ای کسی 
که خدایت برگزید. آیا اجازه می‌دهی با تو زير این عبا درآیم ؟ 

پیامبر عٍِْ فرمود: ای حسین. اجازه‌ات دادم. حسین هم با او داخل عبا شد. 

فاطمه ِا فرمود: در این هنگام. ابوالحسن» علی بن آبی طالب آمد و گفت: 
سلام بر تو ای دختر رسول خدا. گفتم: و علیک السلام. گفت: بوی خوشی را 
احساس می‌کنم» گویا بوی برادر و پسر عمویم رسول حداست! گفتم : آری. او با 
دو فرزندت زير عبایند. 

علی ْ سوی عبا آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خداء آیا اجازه می‌دهی 
با شما زیر این عبا درایم؟ پيامبر ی فرمود: اجازه‌ات دادم و علی 1 به زیر آن 
عبا داخل شد. 


حدیت (۷۲ ۲۳۵ 


سپس فاطمه فّل؛ آمد و فرمود: سلام بر تو ای پدر سلام بر تو ای رسول 
خداء آیا اجازه می‌دهی با شما زیر عبا داخل شوم؟ پیامبر ع فرمود: آری 
اجازه‌ات دادم و فاطمه با آنها داخل آن عبا شد. 

چون در زیر آن عبا [اين پنج تن ] کامل شدند. خدا فرمود: ای فرشتگانم و 
ساکنان آسمان‌هايم. آسمان افراشته و زمین گسترده و ماه تابان و خورشید 
درخشان و دریای جاری و فلک در گردش و کشتی شناور را نیافریدم مگر در 
راستای محبّت به این پنج تن " که زیر عبایند. 

جبرئیل امین پرسید: ای پروردگارم. زیر عبا کیانند؟ 

خدا فرمود: اهل بیت نبّت و معدن رسالت. آنان فاطمه‌اند و پدرش و شوهر 
و فرزندانش. 

جبرئیل گفت: پروردگارا. آپا اجازه‌ام می‌دهی که به زمین فرود آیم تا با آنها 
نفر ششم شوم؟ 

خدای فرمود: اجازه‌ات دادم . 

جبرئیل به زمین فرود آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا. خدای بلند 
مرتبه سلامت می‌رساند و تو را به تحیّت و اکرام ویژه می‌سازد و می‌فرماید: به 
عرّت و جلالم سوگند. آسمان افراشته و زمین گسترده و ماه تابان و خورشید 
درخشان و دریای در جریان و فلک در دوّران و فرشته پران را نیافریدم مگر به 
خاطر شما. خدا اجازه‌ام داد که زیر عبای شما درآیم آیا اجازه می‌دهی با شما 


زیرعبا داحل شوم؟ 


۱ مگر بر محور محبت این پنج تن (ق). 


۲۳۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


پیامبر ٌَ فرمود: اجازه‌ات دادم. جبرئیل با آنها زیر عبا داحل شد و به آنها 
گفت: خدا به شما وحی می‌کند و می‌فرماید: «همانا خدا خواست که پلیدی را از 
شما خاندان بزداید و پاک و پاکیزه‌تان سازد». 

علی بن ابی طالب نع پرسید : ای رسول خدا به ما خبر ده که برای نشستن ما 
زیر این عبا نزد خدا چه فضیلتی هست؟ 

پیامبر مر فرمود: سوگند به آن که به حق مرا به عنوان پیامبر فرستاد و به 
عنوان همراز به رسالت برگزید» خبر این محفل در هیچ محفلی از محافل اهل 
زمین ( که در آن گروهی از شیعیان و محبّان ما باشد) ذکر نمی‌شود مگر اینکه (تا 
زمانی که پراکنده نشده‌اند) رحمت بر آنها فرود می‌آید و ملائکه آنها را در بر 
می‌گیرند و برایشان آمرزش می‌طلبند. 

علی 4 فرمود: پس به خدا - پروردگار کعبه - سوگند که ما و شیعیانمان 
رستگاریم. 

پیامبر ءٍ فرمود: سوگند به کسی که به حق مرا به عنوان پیامبر برانگیخت و به 
عنوان همراز به رسالت برگزید. خبر این محفل در هیچ محفلی از محافل 
گروهی از شیعیان ما در زمین - که در میانشان گرفتاری باشد ذکر نشود مگر 
اینکه خدا اندوه و گره زندگی اش را بگشاید. غم زده‌ای نباشد مگر اینکه خدا غم 
او را برطرف سازد حاجت‌مندی نباشد مگر اینکه خدا حاجتش را برآورد. 

علی ی فرمود: بنابراین. به خدا سوگند, ما و شیعیان ما در دنیا و آآخرت - 
رستگار و سعادتمندیم. 


حدیث ۸۳9 ۲۳۷ 


حدیث (۷۳) 
[ شرافت‌یایی جیرئدل در ماجرای کساء و فرشتگانی که در جنگ‌ها 
پشت‌سر و در چپ و راست و پیشاپیش علی*1 بودند ] 

تفسیر امام حسن عسکری نی. 

در تفسیر این سخن خدا که « ایا عیسی این مَریم لیات 4 (0(ما به عیسی 
بن مریم دلایل روشن دادیم) امام حسن عسکری 3 می‌فرماید: 

اتید ال دم ول -لییسی پژوح دس فَاِنجَرئی هو الذي لا 
حَضَر سول له ی وم قد ال بعباءته ته الط علی تغبه وعَلی لین 
فاطمةً والحسَن والخیُن وقال: ۱ 

الم موّلاء آهلی ۳ حَرّبِ لمَنْ حَارَهُم وسلم لمَنْ سالمَهٌ ومُحب لمَنْ 
حِموَفض مض لمَنْ هم َحنْ ین َاريهع خزا. تن سا هم سلما؛ من 
أَحَبَهْم ّ مُحبا ولمَن هم َضهُم مینضا. 

لاله ول : قَذ جک الی لك یَامُحَمٌدُ. 

فرقعث أَم سلمَة جانب الْعبءلَدحلّ فجَدبه زسول له وال : آشت هنال 
نت في نر لین 

وخاء جهریل مد فرا وقال: با یا ول ال نی منکُم. 

قال :نت متا 

قال َقَأقم لام وغل مَعکُم؟ 


۱ سوره بقره(۲) آیة ۸۷. 


,۳۳5 صحيفة الا پر ار (جلد سو ِ 


فدخل فی العَباء شم خَرج ومد ای الشتاء نی الْمََکُوت الأملی 


مگ و و ها وه زر شور 
وفد تضاعف حسنه وبهاوژه. 


وقالت الملایکه: قذ رحَفت بجَمال خلاف ما دب به من عندا؟ 

قال: فکیّف لا أَکون کذلک وقذ تَفرّفث بأًن جملث من آل محمّد وال بت ؟۱ 

قالت الاملاكٌ نی ملکوت السَمَاوّات والخخب راکرس والعّش: حَق لک 

وکان علیْ 3 مه جَبرَئیل عنْ یمین فی الخروب. ومیکائیل عَنْ ساره 
واسرافیل خَلفه. وملك المَوّت امه ؛ 0 

و اما تأیید خدای بزرگ عیسی فٍ را به «روح القدس»(جبرئیل) این است که 
چون جبرئیل نزد پیامبر 2 حضور یافت و آن حضرت (در حالی که عبایی 
قطوانی بر خود و علی و فاطمه و حسن و حسین انداخته بود) فرمود: 

بارالها اینها اهل من‌اند. در جنگم با کسی که با آنها بجنگد. در آشتی‌ام با 
کسی که با آنها در آشتی باشد» دوست دارم کسی را که آنها را دوست بدارد. 
دشمنم با کسی که با آنها دشمنی ورزد» پس تو هم با ستیزه‌جویان آنها در جنگ 
و با آشتی جویانشان در آشتی. و با دوستدارانشان دوست. و با دشمنانشان 
دشمن باش. 

خدای بزرگ فرمود: ای محمّد. تو را در این کار اجابت کردم. 

أَم سَلمَه کنار عبا را بلند کرد تا داخل شود. رسول خدا آن را کشید و فرمود: 


گرچه تو در خیری و عاقبت به خیر اما جایت اینجا نیست. 


۳۶۳ :۲٩ قسی توت ال الابا اجه ۱ : ۳۷۲ حدیث ۳۱۱؛ بحار الأْنوار‎ ٩ 
تفش( 9 ۶ 8 ي‌ ت 1 بو‎ 
.۱۵ حدیث‎ 


حدیث (۷۶) ۳۳۹ 


جبرئیل» جامه بر خود پیچیده آمد و گفت: ای رسول خدا. مرا از حودتان 
قرار دهید . 

پیامبر ٌَْْ فرمود: تو از مایی . 

جبرئیل پرسید: عبا را بلند کنم و با شما داخل آن شوم؟ 

پیامبر عٌَْ فرمود: آری. 

جبرئیل درون عبا داحل شد سپس بیرون آمد و سوی آسمان (ملکوت اعلا) 
بالا رفت در حالی که زیبایی و جمالش چند برابر شد. 

فرشتگان پرسیدند: با جمالی بازگشتی که وقتی از پیش ما رفتی ایین گونه 
نبودی ؟! 

جبرئیل گفت: چگونه این چنین نباشم در حالی که شرافت یافتم به اينکه از 
آل محمّد و اهل بیت او شده‌ام. 

فرشتگان در ملکوت آسمان‌ها و حجاب‌ها و کرسی و عرش. گفتند: ایین 
شرف سزامند توست. همان گونه است که گفتی. 

در جنگ‌ها. جبرئیل در سمت راست علی م و میکائیل در سمت چپ و 
اسرافیل در پشت سر و عزرائیل (فرشتة مرگ) پیشاپیش آن حضرت بود. 

حدیث (۷۳۴) 
[ کشته شدن در راه ولایت علی 1 قتل در راه خداست ] 
منتخب البصائر. اثر حسن بن سلیمان ۶ . 
روایت است از سَغْد بن عبدالثه, از محمّد بن حسین بن آبی حطاب. از عبداله 


بن مُغیره (از کسی که از او حدیث کرد) از جابر بن یزید از امام باقر لا که: 


۷۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

یل عن قول له رل :وین فی سبیل ال آز 4 0 «لالی ال 
تَحوون 4 0. 

فقال: نیا جابل أَنَذری ما سَبیلٌ ال ؟ 

فلث: لا وله الا ۵۱ سمغث منک. 

فقال :ال في مببل علی :من فتل فيولایت. بل ی شبیل ال 

یش ین أَد 0 ین بهذه لا لا وق وه من یل بنقمه عتی 
یوت ومن مات یْشَرُ ی یی +0 

از امام باقر لا دربارة این سخن خدای بزرگ سوّال شد که: «اگر در راه خدا 
کشته شدید یا جان سپردید. «سوی خدا محشور می‌شوید) . 

امام 1 پرسید : ای جابر. می‌دانی «سبیل ال (راه حدا) چیست ؟ 

جابر گفت: نه واله. مگر اینکه از شما بشنوم. 

امام 9 فرمود: کشته شدن در راه علی و ذریّه‌اش؛ هرکه در راه ولایت علی 
کشته شود. در راه خدا به قتل رسیده است. 

هیچ کس به این آیه ایمان نمی‌آورد مگر اينکه برای او یک قتل و یک مردن 
است؛ اگر کشته شود دوباره زنده می‌گردد تا درگذرد و اگر بمیرد. [در رجعت ] 


محشور می‌شود تا به قتل رسد. 


در ماخذ آیه تا همین‌جا آمده است. مژلف پس از آن. پایان آیه را می‌آورد. 

. سورة آل عمران(۲) آیات ۱۵۷ و۱۵۸. 

. در «بحار» آمده اویش أَحَد ِ- 

. مختصر البصاثر: ۰۱۱۲-۱۱۱ حدیث ۸۵؛ بحار الأٌنوار ۵۳: ۶۰ -4۱» حدیث ۸. 


ما مت چم 


حدیث (0۸۵ ۱۱ 


حدیث (۷۵) 
حدیشی دربارة ابو طالب 2 
تأویل الایات. اثر سید شرف الدین نجفی ۶. 
از شیخ طوسی در امالی‌اش, به اسناد از مَضُل بن عُمَرء از امام صادق لا از 
پدرانش از امیرالمومنین (صلوات خدا بر همة آنان باد) روایت است که: 
ان ذات یوم جایسا في ره هد ۱ 
میت الفو هدیم لک بالمگان الذی آترك له نود اللّه (خ) ]ابوک یمد 


فقال قض ال ال ای بت محَُا بالق یز شَفْعٌ آبی فی کل 
قب نب علی وه الأْرْض له له یه آبی یدب بالّار وابْنه سیم الجنهة 
ثم قال دی بت مُحدا عل الق 17 ور آبی طالب ب یوم القیَامة لیْطفی 
۳ الق ۵ الا خَمسة خنتة نوا و مُحمّد تُ ونوری وَنور فاطمةٌوَنور الحَسَن 
این وین وّلده الا لان نورهٌ من نورئا الذی خلقه اللهٌ - عز وجَل -من فبّل 
خلق ادم پالفی ِ " 
روزی علی بل در «رَخبه» ۳ نشسته بود و مردم پیرامون او گرد آمده بودند. 
۱ در شماری از ماخذ. «الخلائق» ضبط است. 
۲ تأویل الایات: ۳۹۳؛ امالی طوسی: ۰۳۰۵ حدیث ۱۱۲؛ بحار الأنوار ۳: 74 حدیث ۳. 
۳ به صحن مسجد منزل. کاروان‌سرا و فضای میان خانه‌ها. محله‌ای که دارای چند ناحیه است و 


مردم در آنجا فرود می‌آیند ... رَحَبّه یا رَحبّه گویند. رَحَبّه» نام محله‌ای در کوفه بود و مکانی در 
بقناد» و روستایی هر دسشق و ب«بز(الظراز الازل 54:۲ 


۱:۲ صحيفة الأْبرار (جلد سوم) 


مردی برخاست و گفت: ای امیرالممنین تو بدین جایگاهی که خدایت برگزید 
در حالی که پدرت در آتش عذاب می‌شود! 

امامت فرمود: دندان‌هایت بریزد! سوگند به کسی که محمّد را به حق به 
عنوان پیامبر فرستاد. اگر پدرم برای همة مردم زمین شفاعت کند. خدا شفاعتش 
را می‌پذیرد. پدرم در دوزخ شکنجه شود در حالی که فرزندش تقسیم کنندة 
بهشت و دوزخ است؟! 

سپس فرمود: سوگند به کسی که محمّد را -به حق - فرستاد نور ابوطالب در 
روز قیامت انوار خلق را خاموش می‌سازد مگر نور پنج تن را: نور محمّد و نور 
من و نور فاطمه و نور حسن و حسین و امامان از نسل حسین. 

زیرا که نور ابوطالب از نورماست. نوری که خدای بزرگ آن را دو هزار سال 
پیش از خلق آدم آفرید . 

حدیث (۷۶) 
[ آمرزش گناهان شیعه ] 

ارشاد القلوب. اثر دیلمی ۶ . 

از کتاب «بشارة المصطفی» (اثر محمّد بن علی طبری 4۲) به حذف اسناد؛ 
روایت است که: 

دََلَ سول له تلف َلی عَل الَْرتضی 3 مُستبشر فسلم یی ره عَلیّه 
اسلا فقال یت یا زشول له ما ری فلت علن بل هذا الوم ؟ 

ال ول له : جنث رد الم اد فی هذه الساعَة رل َلي یل 
وال لی الق یرک السّام رََعصك باسح وال کرام ویقول لف: بو عَلبا 


حدیث 4 ۷:۳ 


وشیعته أن لطایعوالعاصی منهم من لالج 

ما سمع مقلَه خر ماجدا تم رفع 3 وید الی اسَمَاءی. تم قال: اشَهَدُوا 
عَلیَ نی قَذ وب هب لشیعتی نضف حَسناتي. 

فقالث فاطمة کذلك. وق الحسَنٌ والحسیِنْ «جل کذلك . 

ال ول ال ما ماع می! بشهدوا عل آنی قذ وب بملی 

وی ال موز من رییغت لیقع و مُحییه دوم 
جمیعاً؛ ‏ 

پیامبر شاد و خندان بر علی لا وارد شد . علی لا بر پیامبر عِ سلام کرد 
و آن حضرت جواب سلامش را داد. 

علی 3 گفت: ای رسول خداء ماننلٍ آمدن امروزت. ندیدم برمن درآیی 

پیامبر عٌَْ فرمود: آمدم تا مژده‌ات دهم ! بدان که هم اکنون جبرئیل بر من فرود 
آمد و گفت: حضرت حق تو را سلام می‌رساند و به تحیّت و اکرام ویژه‌ات 
می‌سازد و می‌فرماید: علی و شیعیانش را بشارت ده که اهل طاعت و عصیان آنها 
توش کل . 

چون علی لا این سخن را شنید, به سجده افتاد» سپس سر و دستش را 
سوی آسمان بالا آورد و فرمود: بر من شهادت دهید که نیمی از حسناتم را به 
شیعهام بشید ع» 


۱. الدرر الْجفيِة ۱: ۳۹۸؛ الأنوار الساطعة فی شرح زيارة الجامعة ۳: ۲۲. 


:۷ صحیفة الابرار (جلد سوم) 
پیامبر مر فرمود: شما با کرامت‌تر از من نیستید ! بر من شهادت دهید که نیمی 
از کارهای نیکم را به علی و شیعیانش بخشیدم. 
خدای بزرگ وحی فرمود: شما کریم‌تر از من نیستید به راستی که من هم 
گناهان شیعة علی و مُحبّان او را آمرزیدم. 
[یادآوری ] 
مصنف این کتاب می‌گوید: در «غاية المرام» به نقل از کتاب «تحفة الاخوان» 
این حدیث از «بشارة المصطفی» با اندک تفاوتی در الفاظ آمده است و در پایان 
آن این جمله هست: «ولو کانت مثل زبد البخر ول البر وَوَرّق السجَر»؛ 
هرچند گناهان آنها به انداز؛ کف دریاها و شن‌های بیابان و برگ درخت‌ها باشد. 
حدیث (۷۷) 
[ رعد و برق به فرمان علی:3 ] 
از ااختصاص. اثر شیخ مفید ی . 
وان اس از معلی. از سلیمان بن سَمَاعه. از عبدالله بن قاسم. از سَماعة 
بن مهران که گفت: 
کت عند آبی عبداللّه 3 ف رت السَماء وَأَبرقَت .ال بو عتدالله :ما 
له ماکان من هذا رد من هذا لبرق فا من آثر صاحبکم. 


قال: مر امین صَوَاتْ ال یه ؛ 0 


"_ 


. غاية المرام 1: .۸٩‏ 
۲ الاختصاص: ۳۲۷؛ بحار الأنوار ۲۷: ۳۳-۳۲ حدیث ۶. 


حدیث 0۸۸ ۱:۵ 


سَماعه می‌گوید: نزد امام صادق 1 بودم که آسمان رعد و برق زد. امام 2 
فرمود: بدان که هر رعد و برقی از امر صاحب شماست. 
پرسیدم: صاحب ما کیست ؟ 
فرمود: امیرالمومنین (صلوات خدا بر او باد). 
حدیث (۷۸) 
[ علی1 محبوب خدای متعال ] 
از المناقب الفاخره اثر سیّد رضی 3 . 
از سیّد رضی ۶ نقل است که گفت: شیخ واعظ, ابو المجد "* رشاده حدیث 
کرد. گفت: برایم حدیث کرد شیخم غزالی, ۲ گفت: 
ناه قاجا مك اه بخ الب ال لاضخاه: ی لت 
هدا ال بهدایا فافع نحَفاً فیها فوض يافوت وعقيق .فلا لت 
هد ری الی له فسمَها علی آضخابهولم یَأحذُ لشبه سوق فص عقيق أَحْمَر 


اه یبن آبي طالب وقال ل:امض |لی تاش واکْب عَليّه ما لب سطرً 


۱ 


۸ 


«لا ال الا ال . 
مضی آمیز المزمین 18 الی اشقاش وّقال له: اتب یه ما بَحب 


سول الله عز: «لا ال الا ال وَمَا احتٍ نا «محَمَّدُ ول الله» شطرین: 


۱. در دست خط مولف ۶ «ابو المجدین رشاده» و در نسخة شاگرد (و نیز در مخذ) «ابوالمجد بن 
رشادة» ضبط است. 

۲ در پی‌نوشت «مستدرک الوسایل» به نقل از نسخه خطی صاحب «مدينة المعاجزه آمده است که 
این شخص, غیر از غزالی معروف است. 


۳:۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


ما جَاء بالقّض الی الب وجَدة واذا له له آشطی فقال ی :ری 
کلب هط واجدا, کبت علهقلنةآنط !۱ ۱ 

ققال: وَحَُک يا سول له ما مرت آَنْ یب عَلیه با ما أَخبیَتَ وم تا 
«محَمَدُ رل ال سَطرن. 

هط یل وقال: یا مْحمٌد. رب اه یفرئک السلام وق لک: آنت أمَرتَ 
بما أحیْت وغل مر بماأحَبّ وا کی ما أحب «علی وله ال :0 

چون خبر [بعشت ] پیامبر مٍ به نجاشی (پادشاه حبشه) رسید. به یارانش 
گفت: من این مرد را به هدایایی که برایش می‌فرستم» میآزمايم. تحفه‌هایی 
آماده ساخت که در آن نگین‌های یاقوت و عقیق بود. چون هدایا به پیامبر تا 
رسید. آنها رامیان اصحابش تقسیم نمود و جز یک نگین عقیق سرخ برای خود 
نگرفت. آن را به علی ی داد و فرمود: پیش نقاش پرو و سطر «لا اله ال الّه» 
(خدایی جز ال نیست) را که دوستش می‌دارم» بر آن بنویس. 

امیرالمزمنین 3 پیش نقاش رفت و به او گفت: بر این عقیق «لا له ال ال» را 
که پیامبر آن را دوست می‌دارد -بنویس و در سطر دیگر «محیّد رسول الْه» 
(محمّد رسول خداست) را که من او را دوست می‌دارم بنگار. 

چون نگین را پیش پیامبر آورد. دید بر آن سه سطر حک شده است. به 
علی 4 فرمود: امرت کردم که بر آن یک سطر بنویسی, تو سه سطر نوشتی ! 


۱ مدينة المعاجز ۱: 1۲۰-۲۵ حدیث ۳۸۶؛ مستدرك الوسایل ۳: ۳۰۳ حدیث ۳۹۶۰؛ الدر 


النظیم: فرد 


حدیث 0 ۱:۷ 


علی ما فرمود: سوگند به حقّ تو ای پیامبر جز به نوشن آنچه تو دوست 
داری و من دوست می‌دارم امر نکردم؛ سطر اول: «لا له الا له» (که تو دوست 
داری) و سطر دوم: «محمّد رسول الّه» ( که من دوست دارم). 

جبرئیل فرود آمد و فرمود: ای محمّد» پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: تو به آنچه دوست داشتی امر کردی و علی. به آنچه دوست داشت 


فرمان داد و من آنچه را دوست داشتم نوشتم: «علی ولی الّه»؛ علی» ولی 


خداست . 
حدیث (۷۹) 
[ صراط مستقیم. علی1 ومعرفت آن حضرت است ] 


تفسیر قمّی اثر علی بن ابراهیم 3 . 

قمّی 4 می‌گوید : برایم حدیث کرد پدرم از حمّاد. از امام صادق ت: 

فی قَوْله: ( الصَراط تیم 4 0 قال: هُو آمیرٌ امین (َلراث له َله) 
مره والدلیل علی أَنه آبیز المومنیت. فَله: « وه فی أمْ الکتاب لدینا ی 
حکیم 4 ۰ وهو مر مین (ضلوا لب فی أمْ الکتاب فی قزله < لسُراط 
المتتیم ۳۱ 

دربارة این سخن خدا که فرمود: ۶ الصراط الْمُستَقيم 4 (راه راست) امام 
صادق تلا فرمود: راه راست. امیرالمژمنین (صلوات خدا بر او باد) و معرفت به آن 
حضرت است. دلیل بر اینکه «صراط مستقیم). امیرالمومنین است. این سخن 


۲ سور زخرف(4۳) آية ۶. 
۳ تفسیر قمّی ۲۹-۲۸:۱؛ بحار الأنوار ۲۶: ۱۲-۱۱ حدیث 4. 


۳:۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


خداست: «وی در ام الکتاب - نزد ما -علی حکیم است» وی امیرالمژمنین 
(صلوات خدا بر اوباد) است در «أم الکتاب» [یعنی در سورة فاتحة الکتاب ] در این 
سخن خدا که فرمود: ( الَراطالمستَيم 4 +(راه راست). 
حدیث (۸۰) 
[ شریک برنتافتن ولایت علی-12 ] 
تفسیر قمی . اثر علی بن ابراهیم 1 . 


اد 


قمّی ۲ در این کتاب می‌نویسد: برای ما حدیث کرد جعفر بن احمد. از 
عبدالکریم بن عبدالرحیم از محمّد بن فضّیل, از ابو حمزه. از ابو جعفر 30 
گفت: 

سا عن قول ال بَِیه: لین شرفت لبَحبطنْ ملک وَلْنْکُوتنْ من 
الحاسرینَ 4 (. 

قال: تفسیزها: لنْ رت بولایة َحد خد مع ولا علی من فيك یخن ممَلك 

کون من الخاس رین 9 


از امام باقرءث دربارة این آیه پرسیدم که خدا به پیامبرش می‌فرماید: «اگر 
شرک بورزی» عملت از بین می‌رود و البته که از زیان‌کاران خواهی شد». 

امام لا فرمود: تفسیر اين آیه آن است که: [ای پیامبر ] اگر همراه با ولایت 
علی به ولایت شخص دیگری -پس از خود -امر کردی» عملت هیچ و پوچ 
می‌شود و از زیان کاران می‌شوی. 


۱ سوره زمر(۳۹) آية 16. 
۲ تفسیر قمّی ۲: ۲۵۱؛ بحار الأنوار ۱۷: ۸۶ حدیث .٩‏ 


حدیث (۸۱) ۳:۹ 


حدیث (۸۱) 
[ چگونگی انحراف از ولایت ] 

تفسیر قَمّی ‏ اثر علی بن ابراهیم ۶ . 

قَی 4 در این کتاب می‌گوید: به ما بر داد حسین بن محمّد. از ی بن 
محمّد از محمّد بن جُمْهُور» از جعفر بن شیر از حکم بن ژهیرء از محمّد بن 
حمدان: 

َنْ آبی عبدله لقلافی قوله: «ذا دذعی ال ود ثم وان یر به توا 
نکم له لین الکبیر 4 ۰0 ول 

لد کر له وِحده بولاية من رل بولایته کفرئم وان یُرك به من لس له 
ولايهةٌ منوا بان لوا + 9 

امام صادق لش دربار؛ اين آیه که: «هرگاه خدا را به تنهایی بخوانند کفر 
می‌ورزید و اگر به او شرک ورزند ایمان می‌آورید. حکم برای خدای بلند مرتبه 
و بزرگ است» می‌فرمود: 

هر گاه خدای یکتا به ولایت کسی که خدا به ولایت او فرمان داد. یاد شود؛ 
کافر می‌شوید و اگر ولایت کسی را که ولایت ندارد با خدا شرکت دهند ایمان 


می‌آورید که برای آن شخص حق ولایت است. 


۱ سور غافر(4۰) یه ۱۲. 
۲ تفسیر قمّی ۲: ۲۵7؛ بحار الأنوار ۲۳: ۰۳۵۷۳۵۹ حدیث ۷. 


۱6۰ صحيفة الأٌبرار (جلد سوم) 


حدذیث ۸۲) 
[ پیامبر ع در فضل علی3 شک نکرد ] 

تفسیر قمّی . اثر علی بن ابراهیم . 

ی در این اثره می‌گوید: برايم حدیث کرد پدرم از عَمُرو بن سعید 
راشدی. از ابن ُشکان. از مام صادق 3 که فرمود: 

اسر پرشول ال نی السماء وی ال له في عَن (صلوث للم 
)ما زحی من شَفه وین عظمته ند اه ورد لیات ون یه 
ین وصلا خلفه. عرض في تفس سول له ن عظم ما وجي يعس 3 


ان ال 
فان نت في قك مم رن یک فستل ال ین یرو الکتاب من تب 4 0 


یی لب 


قذأَنرَ هم في کتبهم من فضله ما نا فی کتابك. 

«لقذ جَاءٌ لح من ریک فلا تون بن رین » وا تکولن ین ا یم 
دابیات ال کون من الْحاسرین 9.4 

فَال الصادق ل: نو اللّه ما سك وما سل +0 

چون رسول خدا ءٍْ به آسمان بالا برده شد (و خدا از شرّف و عظمت 
علی بل نزد خدا آنچه را می‌خواست به او وحی کرد) و به «بیت السعمور» 


بازگردانده شد و پیامبران را برایش گرد آورد و آنان پشت سر آن حضرت نماز 


۱. سوره یونس (۱۰) آیه ۹۶. 
۲ سورةُ یونس (۱۰) آیات ۹۵-۹4 
۳ تفسیر قمّی ۳۱۷-۳۱۷:۱؛ بحار الأنوار ۱۷: ۰۸۳-۸۷ حدیث *(و جلد :۳٩‏ ۹۶ حدیث ۲۵). 


پیرامون شک نکردن پیامبر ع ۱ 
هت ستستتجسبت 


گزاردند» در دل رسول خدا عق از عظمت آنچه خدا دربارةُ علی -به وی -وحی 
کرد. چیزی آمد. از این رو» خدا نازل فرمود: ۱ 

«اگر در آنچه سویت نازل کردیم شک داری, از کسان پیش از خودت که 
کتاب را می خوانند بپیرس»؛(یعنی از انبیا). 

ما از فضل علی بر ایشان - آنچه را در کتاب تو نازل کردیم - در کتاب‌هاشان 
نازل نمودیم. 

«حق از جانب پروردگارت آمد. پس از دو دلان و از کسانی که آیات خدا را 
تکذیب کردند مباش که از زیان‌کاران می‌شوی». 

امام ث فرمود: وال پیامبر ء شک نکرد و از انبی نپرسید . 

تحقیقی دربارة حدیث «ما شك وما سأل» (پیامبر شک نکرد و نپرسید) 

این بندهُ ضعیف ‏ میرزا محمد تقی (مصف این کتاب) می‌گوید: این حدیث 
از احادیث مستصعب است که آن را تحمّل نمی‌کند مگر فرشته‌ای مقرّب یا 
پیامبری مُرسل یا مومنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 

وجه صعوبت» عروض چیزی در نفس رسول خدا ء به خاطر حقی است 
که خدا دربارة امیرالممنین ذ آن را به پیامبر ‏ وحی کرد و نیز بدان سبب که 
پیامبر و آن را [در مقام و مرتبتی که از سنخ انبیا شد ] بزرگ و سنگین دانست. 

از این رو باید از حقیقت این امر پرده برداشت و ماجرا را روشن ساخت. 

با تکیه بر حدای بزرگ از شرّ آوهام کج و مُعوج. می‌گویيم: بدان که خدای 
سبحان وجود پیامبر را -از نظر ذات و رتبه پیش از همه مخلوقات آفرید و در 
مقام قرب خویش جایش داد آن گاه که نه آسمان افراشته‌ای بود و نه زمینی 


گسترده و نه حشی و نه محسوسی. 
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۳۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


سپس خدا از نورش نور وصی او را -که به منزلة جان پیامبر بود جدا ساخت 


(مانند پرتو از پرتو) و از نور آن حضرت. نور دیگر معصومان چهارده گانه را 
برگرفت (اين سخن مدلول اخباری است که تواتر معنوی, بلکه لفظی دارند). 

آن گاه خدای متعال از شعاع نور آنان, سایر حلق را به ترتیب شرافت و 
شرافتمندتر, آفرید ؛ مانند شور افیا راد آنها از ور بل شریف‌تر بودند 
پذیرش وجود از سوی آنها -از نظر ذات و رتبه - پیشتر صورت گرفت. 

پس از آن خدای متعال. نور پیامبر ما را به رتبهٌ انبیا پایین آورد به اینکه 
لباسی از سنخ رتبة آنها به او داد و آن حضرت یکی از ان و بردر آنها شد. ازاين 
روست که می‌بینی از انبیا به برادران خویش تعبیر می‌آورد می‌فرماید : برادرم 
موسیء برادرم عیسی» برادرم سلیمان و ... 

بعد آن حضرت را به رتبة بشر و ملائکه و غیر آنها, فرود آورد. در این مقام 
آن حضرت می‌فرماید: برادرم جبرئیل و ... 

امثال این خطاب‌ها. از لوازم رتبةٌ تنزل است وگرنه در رتبة ذات آن حضرت. 
ذکری از اینها که یاد شد -نیست تا معنای اخوّت و مجالست تحمّق یابد (اين 
سخن را نیک بفهم). 

هر زمان که آن حضرت به مقامی از این مقاماتِ پایین می‌آمد. از سنخ آن 
مقام. شرافتمندترین آن لباس‌ها و کامل‌ترین آنها را برمی‌گزید تا آن لباس 
بتواند. سنگینی اشراقات حقیقت مقس او را تاب بیاورد و هنگام ظهور وی 
آن لباس از هم فرو نپاشد. 

دیگر انبیا چنین نبودند؛ زیرا آنان ظهور حقیقتِ مقدس آن حضرت را به طور 


پیرامون شک نکردن پیامیر عَ ۳ 


کامل» تحمل نمی‌کردند؛ زیرا حقایق آنان نسبت به سید الرسل ع جزئی بود. 
تنها از آنچه از پیامبر عٌَ لبریز می‌شد» بر آنها -به حسب درجاتشان - ترشح 
می‌یافت. 

اولوا العزم آنها از این ظهور. آنچه را غیر ایشان تحمّل نداشت. تحمّل 
می‌کرد : « ومد هدن الی دم من بل فئسی 44( پیش از این به آدم عهد کردیم» 
او از یا پُرد (یعنی آن عهد را وانهاد) «وَلم ند له عم ۳:4 و عزمی برایش 
نيافتیم. 

خدای متعال در مقامات ظهور ولایت مطلق احمدی. آنان را با سیر جوهری» 
بالا می‌بُرد. بسا در آغاز آنچه را نمایان می‌شد (به خاطر صعوبت مسلک) نزدیک 
بود نتوانند بر دوش کشند» سپس بنا بر تسلیم. پس از آن بر اساس یقین؛ و بعد 
بر اساس معرفت و شهود؛ آن را می‌پذیرفتند. 

چنان که در قصَه ایب (و عدم تحمّل وی در آغاز به همین خاطر» سپس 
تسلیم وی و انابة او در پیشگاه خدای متعال) شنیدی. 

آنچه را می‌گویم نیک دریاب» چراکه آن از علوم در پرده و در گنجه است. آیا 
ندیدی که خدا با موسی (صلوات و سلام خدا بر پیامبر ما و آن حضرت باد) سخن 
گفت؛ چون برای موسی حقیقتی که آن اخگری از نور خلق اوّل بود (همان نور 
تابان خدا از صبح رل یعنی انوار محمّد و خاندان پاک او) تجلی کرد. کوه 


طبیعت موسی فرو ریخت و موسی بی هوش افتاد. 


۱ سور طه(۲۰) ای ۰۱۱۵ 


۲ ادامة آیة پیشین. 


۳ صحيفة الأپرار (جلد سوم) 


حال همة انبیا را بدین منوال بسنج. پس هر پایین‌رتبه‌ای اگر یاری و حفظ 
خدا نباشد. هنگام ظهور نور مرتبةٌ بالاتر از آنها؛ متلاشی و فانی می‌شود. 

مثال این . در عمل مکتوم -که صحیح‌ترین علوم است -مشاهده می‌شود. در 
آغاز عمل» هنگامی که آتش تدبیر به آرواح برسلدء دز آچساد آرام و قرار 
نمی‌گیرند مگر به سختی شدید و لطفی در عمل و چیدن و پریدن تدریجی 
بال‌های آنها و تکرار فراوان در نزول و صعود. 

از این رو» یکی از حکما می‌گوید: «عوّد حَجَرك عَلی النار» (سنگت را به 
آتش عادت ده) و این کار جز به تکرار حاصل نمی‌شود. 

از آنجا که لباس پیامبر ما ی - در مقام نزول کامل‌ترین لباس‌ها بود» نور 
ولایت کلیّه را( که نور حقیقت آن حضرت و حقیقت اوصیایش که از طینت او 
خلق شدند -بود و این نور» همان ولایت الهی است) آن‌گونه که سزامند بود. بر 
دوش گرفت. در آن شک نکرد و متوقف نماند, بلکه لوازمش را طوری ادا نمود 
که در عالم امکان. طور کامل‌تر از آن امکان نداشت. 

و چنین است اوصیای معصوم آن حضرت که قائم مقام اویند. 

از این روست که گفته‌اند: صراط دارای گردنه‌های سختی است که آن را به 
آسانی نمی‌پیماید مگر محمّد و آل او(اين را نیک دریاب). 

لیکن با وجود همه اینهاء رتب پست‌تر(به هر درجه‌ای که باشد) از احساس 
سنگینی بارهای مرتبهٌ بالا. در ابتدای تجلی و نیز بزرگ دانستن آن در نگاه اّل» 
جدا نمی‌باشد. سپس اندک اندک به آن عادت می‌کند. 


مثال این مورد. حال کسی است که بر او آب سرد بریزند. گرمی بدن وی با 


پیرامون شک نکردن پیامبر ع ۳60۵ 


سردی آب ملایمت ندارد و در آغاز ریختن» بدن در تماس با آب سرد به لرزه 
می‌افند. پس از زمان اندکی بدن به آن عادت می‌کند و از برودت آب لت می‌برد. 
از اینجاست که پیامبر عم هرگاه خواستار نزول وحی. بی‌واسطه اسباب و 
رابط عادی (مانند جبرئیل و غیر او) می‌شد پیشانی‌اش عرق می‌کرد و می فرمود: 
«مرا بپوشانید! در لحاف بپیچید» وگاه بر آن حضرت. حالت غش دست می‌داد. 
صدوق 4 در کمال الدین روایت می‌کند از حسن بن احمد بن ادریس. از 
پدرش. از جعفر بن محمّد بن مالک از محمّد بن حسین بن زید از حسین بن 
علوان» از عَمُرو بن ثابت. از امام صادق ث که : 
اه سل عن ال الْعشية (خ) ]لب کات ۳۹ 2 عل کات 
تون عند هبوط جبرئیل ؟ 
ال : لا ان جَبرَئیل اد ی نع لم یذخل عَلیّه حتی یاه 
اما الک عِلد مُحَاطبة له - عَر ول ِا بقیر َرجمان 
وَوّاسطة؛ 0 
از امام صادق م3 دربارهٌ حالت غش واره‌ای که پیامبر را در برمی‌گرفت سال 
شد که آیا اين کار هنگام هبوط جبرئیل رخ می‌داد؟ 
امام ثِذ فرمود: نه» جبرئیل هرگاه پیش پیامبر ٍ می‌آمد. بی‌اجازه وارد 
نمی‌شد, اجازه می‌گرفت و آن گاه که داخل می‌شد مانند برده» پیش پیامبر 


۰ 


می‌نسسب ۰ 


۱. کمال الدین وتمام النعمة ۱: ۸۱-۸۵؛ بحار الأْنوار ۱۸: ۲۲۰ حدیث ۱۲. 


۲۹ تحبقة اذ برآر (جلد سوم) 


این حالت مدهوشی» زمانی پیش می‌آمد که خدای بزرگ او را بی‌ترجمان و 
واسطه, میخاطب می‌ساخت. 
صدوق درالتوحید روایت می‌کند از پدرش. از سعد بن عبدالّه. از ابراهیم بن 
هاشم از ابن آبی نجران, از محمّد بن سنان, از ابراهیم و فضل (فرزندان محمّد 
اشعری) از عبّید بن زراره؛ از پدرش که گفت: 
سول ال بل یال وی ؟ 
قال: ‏ لع یک نت 
ال کم قال : تک اوه با زار بل نع انتهی :0 
به امام صادق مج گفتم : فدایت شوم! حالت غشی که هنگام نزول وحی به 
پیامبر عٌَ دست می‌داد, از چه بود؟ 
امام ‏ فرمود: اين حالت وقتی روی می‌داد که میان پیامبر و خداء هیچ کس 
وجود نداشت» هنگامی که خدا بر او تجلّی می‌کرد. 
سپس امام لق فرمود: ای زراره. نبقت همین است و [آن گاه ] به خضوع و 
خشوع پرداخت. 
همه اینها به خاطر عظمت تجلیات قدسی علوی و عدم تحمّل لباسی است که 
پیامبر عَقْ در ابتدای ظهور -برای این تجلیات -به تن داشت مگر با رنج و سختی 


شد‌ناند. 


۱. توحید صدوق: ۰۱۱6 حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار ۱۸: ۰۲۵2 حدیث 1. 


پیرامون شک نکردن پیامبر ع ۱۷ 


چون رسول خدا به مقام «آو آدنی» )در فاصله‌ای نزدیک‌تر از دو کمان) 
بالا رفت که مقام اصلی آن حضرت است. و آیات بزرگ الهی را -که همان تجلی 
ولایت علوی بود -بی‌پرده دید. سپس شروع به پایین آمدن کرد تا اينکه به مقام 
آنبیا رسید ( که همان مقام امامت برای انبیا در «بیعت المعمور» و برپایی نماز بود 
که این نماز در باطن» ولایت در میان آنهاست) در نفس آن حضرت (نفسی که با 
سنخ انبیا مجانست یافت و اوّل مقام از مقامات تنل او بود) چیزی از آنچه را 
خدا در امر ولایت به او وحی کرد عارض شد. 

زیرا آنچه از ولایت در عالم اوّل برای او تجلّی یافت بسی با عظمت بود. 

همچون عروض تن لرزه برای کسی که بر او در ابتدای ورود. آب سرد 
ترپزناه: 

از اين روء خدا با این سخن که « فا نت فی شك مان ای 4 ؛۹(اگر 
در آنچه سویت نازل کردیم شک داری) دلش را قوی ساخت تا آن لرزه که از 
لوازم این مرتبت هست -از بین برود. 

پیامبر ع نه شک کرد و نه سوال ؛ زیرا این غش۰ صرف سنگینی‌ای بود که بر 
او عارض شد و برطرف گردید و استقرار نیافت مگر مانند تابش و جرقةٌ برق. 

چنان که هنگام فرود آمدن وحی. از حقیقت خداوندی بر بشریّت آن 
حضرت, عارض می‌شد. 


عارضی که در رتبةً تنزیل یافته‌اش او را در برمی‌گرفت» شک و تردید در امر 


۱ اقتباس از آية ٩‏ سور نجم ( ۵۳). 
۲ سوره یونس (۱۰) آية ۹۶. 


صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


۳0۸ 
یت وی وت یت سر وت ۳ 
ولابت (چنان که تامأئوسان به کلمات آمنای وحی. توهم کرده‌اند) نبود؛ زیرا 
درجة نبوّت بالاتر و والاتر از این است. چگونه ممکن است فرد آعلا در شأن 
کسی که از نظر رتبه پایین‌تر از اوستء شک کند. 

این سخن خدا که می‌فرماید: «اگر دو دلی» مانند این سخن است که فرمود: 
لین رت یبط عَمَلک ۳:4 اگر شرک بورزی» عملت هیچ و پوچ می‌شود. 

این مطلب را بفهم و در امر خویش بینا باش؛ چراکه مقام گنجایش شرح بیش 
ازاین را ندارد. آنچه را شنیدی» تنها به حاطر دفع وسوسه‌های اوهام کج و معوح 
بیان کردیم. 

«فام الذین فی فلوبهم ز: هون سا تشابه مه اِتاء الفتته وابتفاء 
تأیه 4 :۳ اما کسانی که در دل‌هاشان ناراستی است برای فتنه‌جویی و تأویل 
در پی متشابهات‌اند . 

وگرنه این کتاب, برای کشف امثال این آسرار وضع نکناره انستی 

برای رفع خبار اوهام از قَِْ نت فی شَك 4 ؛۳(اگر دو دلی) و بدان خاطر 
که روشن سازیم امثال این فرض‌ها با جلالت شأن مخاطب تنافی ندارد» در این 
مقام » یک خبر را می‌آوریم که در این خبر اشاره‌ای به رفعتِ مقام سرور زنان 
جهانیان (صلوات خدا براو باد) به چیزی است که قلوب اهل ولایت را زنده 


۱. سوره؛ زمر(۳۹) آية 10. 
اد سور ال عمران(۲) آی ۷. 


۳ سوه نوتس 1۱93 آیه 9۶ 


پیرامون شک نکردن پیامبر 9 ۳۹ 


در بحار الا نوار (به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. از صحیح دارقطنی) ( 
زواست اسیت که 
ول ال بط بض. 
ال الض: با ول فده نی الاسلام مر اطع ؟ 
فحَزن سول هت : « وکا فیهما له له تست 9.4 
ُولك. فهذء لایات لمَوافقتها لتزضی +9 
پیامبر 13 دستور داد دست دزدی را ببرند. 
دزد گفت: ای رسول خدا, دستم را به اسلام تقدیم کردم تو به قطع آن امر 
می‌کنی ؟ 
پیامبر مر فرمود: اگر دخترم فاطمه هم دزدی می‌کرد» دستش را می‌بریدم. 
این سخن به گوش فاطمه 2 رسید و آن بانو اندوهگین شد. 
جبرئیل این آیه را آورد: «اگر شرک بورزی» عملت از بین می‌رود» [در پی این 
سخن خدای متعال ] پیامبر مر محزون گردید. 
جبرئیل اين آیه را فرود آورد: «اگر در زمین و آسمان جز اللّه خدای دیگری 
۱. این روایت» در «سنن دارقطنی» یافت نشد. 


۲ سور انبیاء(۲۱) یف ۲۲. 
۳ بحار الانوار 4۶:6۳:۵۲ لیف 8۳ 


۳۹ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


می‌بود. آن دو تباه می‌شدند». 
پیامبر ما [از این آیات ] در شگفت ماند. جبرئیل فرود آمد و گفت : قاطمه از 
سخنت در اندوه فرو رفت. این آیات برای همراهی با فاطمه است تا خشنود 
گردد. 
اهل تحقیق ۲ در تبیین این حدیث گفته‌اند: 
این آیات نازل شد تا به فاطمه تم بیاگاهاند که مانند این کلام 
مشروط. با جلالت مخاطب و «مسند الیه» و پاک‌دامنی وی. تنافی 
ندارد؛ زیرا مانند این نسبت به پیامبر ی و حدای بزرگ وجود 
زاره ٩9‏ 
[به نظر می‌رسد ] در ظاهر همین معنا مراد است. 
گویا ضعفا را می‌بینم که این تأویل حدیث را از سوی ما بر تلف حمل مي‌کند. 
می‌گویم : ای برادرم» این بیان, تکلفت نیست» بلکه ستمن لعیف و ورف‌نو 
تصرّف در وجوه کلمات آل الّه است " که خدا به هرکس خواهد منّت می‌نهد 
[و این فهم را عنایت می‌کند ] چنین دریافتی, باممارست فراوان در وارسی 
کلمات و اخبار امامان لت و تأمّل در اقوال و آثار آنان [و عمری را در این راستا 
گذراندن ] به دست می‌آید. هرکه خواهد ایمان آورد [و این سخن را بپذیرد ] 
و هرکه خواهد کفر ورزد [و آن را برنتابد ]. 


من وظیفه دارم قافیه‌ها را از مواضع [و مکان‌های ] آنها [با زحمت و رنج ] 


۱ از جمله. علامه مجلسی ۶ . 
۲ بحار الأنوار 4۳: 16 
۳ توجّه به معنایی از معانی کلمات آل اه است(ق). 


حدیث (۸۵) ۲۹۱ 


۰ 


درآورم. اگر گاو نمی‌فهمد. گناه من چیست ؟! () هرکه این را نمی پسندد. بهتر 
و استوارتر از آن را بیاورد. 
حدیث (۸۳) 
[ فاطمه‌تلق از حجّت‌های بزرگ خدا ] 

تفسیر قمّی . اثر علی بن ابراهیم . 

قمّی له می‌گوید: به ما خبر داد حسین بن محمّد. از مُعلی بن محمّد از 
حسین بن علی وشّاء "از محمّد بن فشّیل از ابر حمزه که: 

عن آبی جمقر اد فی فوله: «نه لاخدی الکبر * نذیرا بش 4 ۰۳ قال: یی 
فاطمَةّ اج ؛ ۵) 

از امام باقر ال روایت است که دربارة این سخن خدا که می‌فرماید: «آن یکی 


از حجت‌های بزرگ است. برای انذار آدمی» فرمود: یعنی فاطمه تلا . 


حدیث (۸۳) 
[ تفسیر چند آیه دربارة ولایت ] 


اد 


تفسیر قمّی اثر علین بن ابراهیم . 
علی بن ابراهیم ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد جعفر بن احمد از عبدالّه 


۱. این سخنان موف برگرفته از ابیات بحتری(۲۸۶ه) است که در آن علی بن مر ارمنی را 
می‌ستاید : 
ذا مسحاستي اللائي ادل بها ‏ کانت ذنوبي فقل لي کیف أعتذر 
عََيٍ نحت القوافي من آماکنها وما علنَ لَهُم آن [لم ] تفهم البفز 
۲ در تفسیر قمی «حسن بن علی وشاء» ضبط است. 
۳ سور مدثر(۷۶) آیات ۳۵ و۳۱. 
تفس فمن :۳۹۹ 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم 
۰۰۰9۰۰۰۰ة2(ة(<(<(هضه2فف(ح سح ین بصع 


بن موسی» از حسن بن علی بن ابی حمزه. از پدرش. 
و حسین بن ابی العَلاو عبداله بن وضاح و شعیب عَفَرقوفی (0(همه‌شان) از 


ابو بصیر که: 

َن آبي مبالللا فی قَوه «قل نما آّ بر منلکم4 0. ال : یَعنی فی 
الق أنه تلهم مخلوق. 

«یوحی ال نما هکم لو 2 حذ نک تانق یلیل لا ایحا 
ل بر عادو ره لخد ۳۰ فال: ای مع ولایةآ لمح طیرمم. وولاتفم 


۳7 


فعتل لایخ + من آفرق پیاده ی قآ شرك بولایتتا و مر بها وحَحَد 
بیرالفژمنین حقَه ووَی 

فلث. قولة:« لین کانثأَعَهم في عطاء عن ذغری 4 ۰ :یی بالذ قر 
ویة ی وم لا ری 

لث ره( نیون سضا) 5*0 ینب یرمع 

تفن یشمقواذفره ده یهن له وعَداة مهم له ولأل ین بیته . 

قل قَوله: َو یب ایکا نوا ادي من ذوني َاء با 
اجه بلکافرین نله ۰ قال: بفیهما رباعم لین ادها من 


۳ در بعضی از منابع «عقرقونی! ثبت شده است. 
سور کهف (۱۸) ای ۱۱۰. 


. ادامة آية سابق . 


ما ما مم 


حدیث (۸) ۳۳ 


دون ال أَلَا. وکاُوا یرود هم هم هم أَهُمَابستحاَهم " من اب ال 
انوا بحَهمَا کافرین. 

فلت فوله: ل آعتذا جهن للکافرین 4 قال: آن مَنزلاً فهی لهما 
ولاشیاجهما مه ند ال 

فلث. فوله: « ترلا4 . قال: مأوی ومزلا: 

دربارهٌ این سخن خدا که: «بگو: من بشرم مثل شما» امام صادق 2 فرمود: 
یعنی در خلق و آفرینش. پیامبر عٍ مانند آنهاء مخلوق است. 

«[جز اينکه آبه من وحی می‌شود. همانا خدای شما خدای یگانه است. هرکه 
دیدار پروردگارش را امید دارد. عمل صالح انجام دهد و هیچ کس را در عبادت 
خدا شریک نسازد». امام اب فرمود: با ولایتِ آل محمّد. دیگران را برنگیرد؛ 
ولایت آنان عمل صالح است. هرکه به عبادت پروردگارش شرک ورزید, به 
ولایت ما شرک ورزید وبدان کافر شد وحق امیرالممنین و ولایت او را برنتافت. 

ابو بصیر می‌گوید: دربارة این آیه پرسیدم: «کسانی که چشم‌هاشان از ذ کر من 
در پرده است» امام لت فرمود: مقصود از «ذ کر» ولایت علی لیا است. 

گفتم: اینکه خدا می‌فرماید: «توانایی شنیدن را ندارند» [به چه معناست؟ ] 
امام ث فرمود: به خاطر شذّت کینه و دشمنی آنها با علی و خاندان آن حضرت؛ 
هنگامی که علی فا نزد آنها یاد می‌شد. تاب نمی‌آوردند نام او را بشنوند. 

[مقصود از اين آیه را از آن حضرت جویا شدم که ] می‌فرماید: «آیا کافران 


۳ در ماخ «یْنجیانهم» ضبط است. 
۲ تفسیر قمّی ۲: ۶۷؛ بحار الأنوار ۲۶: ۳۷۸-۳۷۷ حدیث ۱۰6. 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد سوم 
گمان کردند بندگانم را به جای من اولیا 1سرپرست ] گرفتند؟! برای کافران, 
جهنم را آماده ساختیم تا در آن فرود آیند». امام لث فرمود: یعنی ابوبکر و مرو 
پیروان آن دو که آن دو را به جای خدا اولیا گرفتند و عقیده یافتند که به دوست 
داشتن آن دو آن دو آنان را از عذاب خدا می‌رهانند و آنها با دوست داشتن آن 
دو. کافر شدند. 

اينکه فرمود: «ما دوزخ را برای کافران به عنوان جای فرود آماده ساختیم»؛ 
یعنی منزل آنها قرار دادیم . جهنم برای آن دو و پیروانشان -نزد خدا ‏ آماده 
است. «رْل» یعنی سرپناه و منزل. 

حدیث (۸۵) 
[ افکندن گناهان شیعیان بر دوش پیامبر ع ] 

تفسیر قمّی . اثر علی بن ابراهیم بل . 

علی بن ابراهیم ه می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن جعفر, گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد از محمّد بن حسین» از علی بن تُعمان, از 
علی بن یوب از مر بن یزید (یَیاع سابری) گفت: 

لأبي بل :لاله في ابه. یفیر لک لتق ین میک 


۳ 
رع له 


٩ ٩ وما تخر‎ 


۱. سور فتح (4۸) ای ۲. 
۲ تفسیر قمّی ۲: ۳۱۶؛ بحار الأنوار ۷۰:۱۷ و ۹۰. 


وارسی آمرزش گناهان پیامپرا! ۳۹6 


مر بن یزید می‌گوید: از امام صادق فا دربارة این سخن خدا پرسیدم که 
می‌فرماید: «تا خدا گناه گذشته و آینده‌ات را بیامرزد». 
امام 1 فرمود: پیامبر عم گناهی بر دوش نداشت و گناهی را قصد نکرد. 
لیکن خدا گناهان شیعیانش را بر دوش او انداخت سپس آنها را برایش آمرزید. 
تحقیقی دربارة این سخن خدای متعال که [به پیامپر فرمود : ] « لعف 
لك ال ماقم من دبک ما تخر > (نا خداگناه گذشته و آینده‌ات 
را بیامرزد). 
مصئف این کتاب. می‌گوید: در شماری از اخبار آمده است که خدا گناهان 
شیعهُ علی بل را بر دوش پیامبر عقٌ انداخت. معنای این روایات» با روایت فوق 
یکی است؛ زیرا تنها گناه یک فرقه ( که همان فرقهٌ اهل نجات است) آمرزیده 
می‌شود و آنان پیروان اهل بیت پیامبرند (صلوات خدا بر پیامبر و خاندانش باد). 
این خبر(و روایاتی که بدین معنایند) پیوسته در پردهٌ خفا مانده‌اند و از روی 
آنها پرده برداشته نشده است. می‌بینیم مردم روایت می‌کنند و می‌شنوند که خدا 
گناهان شيعه پیامبر عٍ (يا شیعیان امیرالمژمنین بف) را بر دوش آن حضرت 
افکند . مردم تنها به شنیدن این روایت بسنده می‌کنند و ساکت می‌مانند. تاکنون 
کسی را نیافتم که بپرسد معنای بار کردن گناه شخص بر دوش دیگری چیست؟ 
چگونه این کار معقول است تا اینکه امر بدان جا می‌رسد که خدای متعال» 
آشکارا آن را به پیامبر معصوم خویش نسبت می‌دهد و این یکی از اسباب 
سرزنش ملّت‌های خارجی علیه اسلام است. 


در بیان این نکته با درخواست هدایت الهی, به طور فشرده» می‌گوییم: 


۳۹۹ صحیفة الأپر ار (جلد سوم) 


حافظان و حاملان آثار می‌دانند که حدای متعال -در خلق وجود -نخست نور 
پیامبر #ٌ ا آفرید. سپس از اشَةُ نور پرتو افشان آن حضرت. وجودهای سایر 
خلق را پدید آورد. 

بدین معنا که هرکس از او پذیرفت. در خلق دوّم تکلیفی. او را از شعاع نور 
آن حضرت پدید آورد و هرکه انکار کرد او را در خلق دوّم تکلیفی. از ساية نور 
آن حضرت آفرید. 

و این خلق بعد از آن صورت گرفت که در خلق اوّل کُونی» همة افراد در 
خلق مساوی و أَمّت واحد بودند. همه‌شان از اثر نور تابان او پدید آمدند. 

از این‌رو عالم در وجود صادر اول ءَ منحصر است . 

افزون بر این از سنخ نور پیامبر و حقیقت آن حضرت. کسانی آفریده شدند 
که همان معصومان سیزده گانه‌اند . 

و آثاری که به نحو اقبال یا ادبار, از آنان 92 صادر شد. 

مّا پشت کنندگان. از باب وی مطرود و از جناب آن حضرت محجوب‌اند 
نسّبی میان او و آنان نیست؛ زیرا آنها به این سخن خدا منسوب‌اند که فرمود: 
«ه لش من هلک اه عَمَلْ غیرُ صالح 4+( ای نوح» وی فرزند تو نیست! او 
عملی ناصالح است. ۱ 

و امّا روی آورندگان» شیعه آن حضرت به معنای اعم‌اند. آنان به پیامبر 
منسوب‌اند و تسب و سَبّب آنهاء به نسّب و سبب آن حضرت وصل است. آنها 


-نسبت به پیامبر -به شعاع خورشید نسبت به خورشید می‌مانند. هرکجا پیامبر 


۱ سور هود(۱۱) آیة 17. 


وارسی آمرزش گتاهان پیامبر ا! ۳۹۷ 


بچرخد. دور می‌زنند؛ زیرا آنان به نور اهل بیت پیامبر چنگ می‌آویزند و اهل 
بیت» دست به دامان نور پیامبرند. 

در حدیث آمده است که هر نسَبی روز قیامت قطع می‌شود مگر نب 
پیامبر عِْ *(اين را نیک دریاب). 

شیعه از پیامبر علٍ بیگانه نیست (بدان گونه که میان آنها و آن حضرت. 
بینونت و جدایی باشد) چنان که اشعّه از حورشيد آجنبی نمی‌باشد (زیرا اشعّه 
پرتو خورشید است و از تابیدن خورشید پدید می‌آید) شیعه بدان خاطر شیعه 
نامیده شد که از شعاع نور ائمّه (صلوات خدا بر ایشان باد) اند و آصل [و کانون ] این 
نور رسول خداست. 

در حقیقت ما بالذیار سواه لابس مِفر»؛ در خانه کسی جز او پوشندة 
کلاه خود [لباس جنگ ] نیست. 

حال که این مطلب روشن شد. می‌گوییم: 

آموری که به چیزی که اضافه می‌شوند. دو قسم‌اند: 

ه یک قسمت از آثار آثار بی‌واسطة «مُضاف الیه؛اند؛ مانند افعالی که از خود 
شخص صدور می‌یابد . 

9 قسم دیگر از آثار آثار شیءاند و این قسم نیز به «مضاف الیه» نسبت 
می‌یابند؛ زیرا این آثار» در ملک او واقع شده‌اند و از او بیکانه تیسکنك. 

مثال این مطلب. چرک‌هایی است که بر شخص عارض می‌شود. این چرک‌ها 
۱ در «امالی طوسی: ۳۶۰ حدیث ۹۶ از علی 1 روایت است که پیامبر لٌ فرمود: «ْ سب 


وصهر مه منقطع یوم لْقامة الا تسبی وَسبیی»؛ هرن تسب و سَبی - روز قیامت - پایان می‌یابد مگر تسب 


و سیب من. 


۲۹۸ صحیفة الأبر ار (جلد سوم) 


۰۰٩۰(ب۹‏ سک ی این ند 
گاه بر جسد و بدنش عارض می‌شود و بی‌اشکال به وی نسبت می‌یابد و گاه 
چرک‌ها به لباسی که ملک اوست. می‌نشیند و با وجود این» به وی نسبت 
می‌یابد . 

گویند:«چرکت را بشوی و آن را با آب پاک کن» و مقصود این است که چرک 
بدنت را بشوی. 

وگاه گویند: «چرکت را بشوی» و مراد چرکی است که لباس شخص در بر 
دارد. 

چنین نسبتی میان اهل عرف شایع است» احدی آن را انکار نمی‌کند و هر دو 
مورد - نزد اهل حقيقت - حقیقت است با این تفاوت که اوّلی. حقیقت اوّلی و 
دومی» حقیقت تانوی است. 

وجه اينکه نسبت دوّمی به شخص. نسبت حقیقی است این است که ایین 
مورد و امثال آن در مقام ظهور -به سبب مالکیّت حقیقی بر شخص عارض 
می‌شود. هرچند در مقام تجرّد ذاتی‌اش شخص از آن منژه است. 

این سخن را بفهم» و گمان نمی‌کنم بفهمی, لیکن برای هر اشاره‌ای اهلی 
است که آن را می‌فهمد و روی سخن با اوست. 

قوم [نافرهیخته ] از آنجا که از بادة تحقیق محروم ماندند. آمثال این نسبت‌ها 
را» نسبت‌های مجازی دانستند. 

این کار تا زمانی که حمل بر حقیقت امکان دارد (و مقام مذکور از این موارد 
است) وجهی ندارد. 


وارسی آمرزش گناهان پیامبر ا! ۳۹۹ 


نسبت داده می‌شود و چیزهایی که از حیث عروض اضافه‌ای برای او به وی 
نسبت دهند ؛ مانند اينکه فرد» پدر شخص یا فرزند او باشد (و دیگر اضافات). 

هر دو نسبت» حقیقی است و مجاز در آن راه ندارد؛ چنان که گویند: «زید 
وارث عمرو است». این سخن از جهت فرزند بودن زید است. نه از جهت زید 
بودن و اينکه آن شخص زید است (اين را نیک دریاب) با وجود اين» حمل. 
حمل حقیقی است. نه مجازی. 

حال که این مطلب بیان شد. می‌گوییم: 

نسبت گناه - در آیة مذکور -به پیامبر ع از قسم دوم است. بدین معنا که: 
خدای متعال بدان خاطر گناهان شیعة پیامبر را به آن حضرت نسبت داد و آنها را 
بر دوشش بار کرد که شیعه از اشعَةُ آن حضرت صدور یافتند. 

از باب عروض چرک بر لباسی است که انسان می‌پوشد که در تعبیر و بیان 
چرک به شخص نسبت داده می‌شود؛ زیرا وی به واسطة لباس . حامل آن چرک 
است. هرچند بدن شخص, پاک و پاکیزه باشد و هیچ چرکی بر آن نتوان یافت. 

خدای بزرگ برای پیامبر مق گناهان آنها را آمرزید؛ زیرا این گناهان ناشی از 
ذوات اشعَة پیامبر (از اين نظر که اشعه‌اند) نمی‌باشد و تنها آعراضی است که از 
آغشته شدن طینت دشمنان و مجاورت آنها پدید آمدند. 

نظیر این مورد نیز لباس است. گاه لباس «نجس العین» است [یعنی جنس آن 
و تارو پودش نجس می‌باشد ]مانند لباسی که از موی خوک ببافند که اين لباس با 


شستن پاک نمی‌شود. 


۳۷۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


مس اتسور 

و گاه لباس «طاهر العین» است [یعنی جنس لباس پاک می‌باشد ] و نجاست از 
خارج بر آن عارض شده است؛ مانند لباس‌هایی که نجس می‌شوند و با شستن 
پاک می‌گردند. 

گناهان شیعیان از قسم دوم است . از این رو خدای متعال به فضل نورانیّت 
پیامبر 9 ( که به منزلة آب برای آنهاست) آنها را پاک می‌سازد. 

این سخن رابفهم و در آن نیک بیندیش و برای توضیح بیشتر دربارة «طْخ» 
(آغشته و آلوده شدن) در انتظار بیان در ذیل حدیث ابو اسحاق لیثی» بمان 
(ٍن شاء اه تعالی). 

حدیث (۸۶) 
[ نمایان شدن فاطمه9 و تاج و دو گوشواره آن بانو 
برای آدم و حوا ] 

از کتاب الال. اثر اين خالویه بْ. 

روایت است از ابو عبداله نی از محمّد بن احمد بن قضاعّه, از عبدان بن 
محمّد. از ابو محمّد عسکری. از پدرانش 82 که فرمود: 

ال سول له :لاله دمح تبشترافی ال ال دم یحو 
الق ال خلقا هو أحْسَنْ مثا. 

خی ال الی جَبرئیل : اأت بعَبدی ادوس الأغلی . 

فلا دغلاالفزدزش نظراالی جاریة علی درو من درانیك اجه وعلی رأسها 
اج من ور وفي َْتَ قطان من تور قذ أفرقت الجتانْ من خشن (نور (خ) ] 
رَجههَ. 


حدیث ۸ ۳۷۱ 


فقال آَدمْ: حبیبی جبرئیل. مَنْ هذه الجَارية ای قَذ رت اجان بن خن 
وَجْههَا؟ 

فقال: هذه فاطمةٌبثك مُحَمٍّ ؛ لبی من ولد یکونْ فی آخر امن 

ال : قما ها اج الذی عَلن رها ؟ 

قال: یلها یبن آبی طالب اف 

ال : قما قطان اللذان فی اد ؟ 

ال ولدّاما لس والخسین. 

قال دم : خبیبی جَبرَئیل لو قبّلی ؟! 

ال هم مَوجُودون في غایض علم ال تلآ تخل بأعة آلاف :9 

رسول خدا ءلٍ فرمود: چون خدا آدم و حوّا را آفرید در بهشت به خود 
نازیدند. آدم به حوّا گفت: خدا حلقی زیباتر از ما نیافرید! 

خدا به جبرئیل وحی فرمود که: دو بنده‌ام را به فردوس اعلا(بهشت برین) 
بیاور. 

چون آدم و حوّا به بهشت برین درآمدند» نگاهشان به دختری افتاد که بر یکی 
از فرش‌های آراستة بهشتی بود و بر سرش تاجی از نور قرار داشت» و دو 
گوشوارة نورین در گوش‌هایش می‌درخشید. و از زیبایی (و نور) صورتش 
بهشت. نورانی شده بود. 

آدم پرسید: حبیبم جبرئیل» این دختر» کیست که از نیکویی صورتش بهشت 


نورانی است ؟ 


۱. کشف الغمه ۱: 407 -40۷؛ بحار الأٌنوار ۲۵: 1-6 حدیث ۸(و جلد 4۳.ص ۵۲). 


۳۷۲ صحيفة الا بر ار (جلد سوم) 
جبرئیل پاسخ داد: این فاطمه دختر محمّد. پیامبری از نسل تو در آخر الرّمان 
است. 
آدم پرسید: این تاج که بر سرش هست چیست؟ 
جبرئیل پاسخ داد: [آن تاج ] شوهرش؛ علی بن آبی طالب است. 
آدم پرسید: آن دو گوشواره که در گوش‌هایش هست. چیستند؟ 
جبرئیل پاسخ داد: [آن دو گوشواره ]. حسن و حسین‌اند. 
آدم پرسید: حبیبم جبرئیل آیا آنان پیش از من آفریده شدند؟ 
جبرئیل پاسخ داد: آنها در علم پیچیده [و سر به مُهر] خدا چهار هزار سال 
پیش از آنکه تو آفریده شوی. و جود داشتند. 
[ یادآوری ] 
می‌گويم : در کتاب «المحتضر» مثل این روایت» آمده است ٩(‏ 
حدیث (۸۷) 
[ دز بودنِ کلم توحید به شرط ولایت در حدیث سلسلة الذهب ] 
الأمالی. اثر شیخ صدوق ب*. 
صدوق 1۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکّل» گفت: 
برای ما حدیث کرد علی بن ابراهیم» از پدرش. از یوسف بن عقیل از اسحاق 
بن راهوّیه» گفت: 


0 وافی بو الحسن الرضا فلا تیسایور وأراد أم َخْرْحٌ مها الی المَأمُون. 


۱. المحتضر: ۲۳۲. 


حدیث 4۸۷ ۳۷۳ 


۵ رم عون ۰ سا و ۳ مس ی ره 3 یر لا مق رای هار 
اجتَمَع علیّه اصحاب الحدیث. فقالوا له: یاب سول الله. ترحل عنا وّلا تحدئنا 
بحدیث فتستَفیده منك ؟ 

وان قد قعد فی العَمَاریة. فاطلع راسَهٌ وَقال: 


۳ 
2 ۶ 
‌ 


ان ی یقول: سَمفث آبی آمیر وین علی بسن آبی طالب یقول: سمفث 
رس ول‌اللّه 4 ول: مغ جبرئیل یقول: سمغث ال َو ول ول 


۳ 


چون امام رضا نا به نیشابور رسید و خواست از آنجا سوی مأمون ره 
بسپارد. اصحاب حدیث نزدش گرد آمدند و گفتند: ای فرزند رسول خداء از 
پیش ما می‌روی و برایمان سخنی را حدیث نمی‌کنی که بهره‌مند شویم ؟ 

امام ا که در کجاوه نشسته بود. سرش را بیرون آورد و فرمود: 

شنیدم پدرم» موسی بن جعفر» می‌فرمود: شنیدم پدرم» جعفر بن محمٌّد 
می‌فرمود: شنیدم پدرم» محمّد بن علی. می‌فرمود: شنیدم پدرم» علی بن 
حسین » می‌فرمود: شنیدم پدرم» حسین بن علی» می‌فرمود: شنیدم پدرم 
امیرالممنین. علی بن ابی طالب. می‌فرمود: شنیدم رسول خدا ء می‌فرمود: 


شنیدم جبرئیل می‌فرمود: شنیدم خدای بزرگ می‌فرمود : 


۱. امالی صدوق: ۰۲۳6 حدیث ۸؛ بحار الأنوار 44: ۰۱۲۳ حدیث ۶(و جلد ۳. ص ۷ حدیث ۱3). 


۳۷ صحيفة الابرار (حلد سوم) 


کلمة «لا اله الا ا»(خدایی جز اللّه نیست) دژمن است. هرکه به دژم درآید, 
از عذابم ایمن باشد. 

چون مرکب به راه افتاد. ما را ندا داد: البته به شروط آن. و من از شروط آنم. 

حدیث (۸۸) 
حدیث امام رضانٍ دربارة ولایت 

الأمالی . » آثر شیخ صدوق ۶ ْ. 

صدوق 4۶ در این کتاب می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن حسن تن 
گفت: برای ما حدیث کرد عبدالرَحمان بن محمّد بن حسّنی» ( گفت: برایم 
حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن محمّد فّاری, گفت: برایم حدیث کرد عبدال 
بن یحبی آهوازی گفت: برایم حدیث کرد ابوالحسن علی بن عُمْروء گفت: 
برای ما حدیث کرد حسن بن محمّد بن جمهور گفت: برایم حدیث کرد علی 
بن بلال» از علی بن موسی الرضاع, از موسی بن جعفر از جعفر بن محمّد, از 
محمّد بن علی؛ از علی بن حسین, از حسین ین علی» از علی بن آبی طالب ال 
از رسول خدا مه از جبرئیل » از میکائیل از اسرافیل ۰ کت 

ول ال روج ولایة یبن آبي طالب جضبی + فمَنْ دخل < حضنی ین 
تاری :0 

خدای بزرگ می‌فرماید: ولایت علی بن آبی طالب. دمن است» هرکه به این 
قلعةٌ مستحکم من درآید. از آتش دوزخم درامان بماند. 


. در مأخذ «خسینی» ضبط است. 
۲. امالی صدوق: ۰۲۳۵ حدیث 6؛ بحار الأنوار ۳۹: ۲۶۷. حدیث ۳. 


۳۷6 )۸٩( حدیث‎ 


[یادآوری ] 
می‌گویم: از یکی از اهل علم نقل شده است که گفت: اگر این حدیث با این 
سند بر مصروع (دیوانه‌ای) خوانده شود شفا می‌یابد. 
دربارهُ این سند و مانند آن شاعر می‌سراید: 
للن شنت آن نزضی یفیک تذباً. ینجیک یوم العشر من لَهّب اشارٍ 
قدغ نک فول الشافین مالك لخد والمزوی عَنْ کغب الاأخبار 
وا اما دهم وحييم ووی جَدنا من جَبریلِ َن بای (0 
-اگر می‌خواهی برای خویش مذهبی را بپسندی که در روز محشر تو را از زبانه‌های آتش 
برهاند . 
قول شافعی و مالک و احمد و روایات کعب الاحبار را واگذار. 
- مردمانی را دوست بدار [و به عنوان رهبر برگزین ] که دین و حدیثشان این است [که 
می‌گویند ]: جدّ ما از جبرئیل از آفریدگار متعال روایت کرد. 
حدیث )۸٩(‏ 
[ ماجرای احضار امام صادق*1 از سوی منصور ] 
الأمالی . اثر شیخ صدوق ب. 
صدوق له می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن احمد بن عبداللّه بن احمد 
بن ابی عبداله یی گفت: برایم حدیث کرد پدرم از جذّش, احمد بن 


آبی‌عبداله برقی» گفت: برایم حدیث کرد جعفر بن عبداله ناونجی [تّماونجی ] 


۱ بنگرید به, الجواهر السئیّة: 64۷؛ بحار الأنوار ۱۰۵: ۱۱۷(بیت اول در این دو مأحذ. متفاوت 


است) . 


۳۷۳ 


صحيقة البرار (جلد سو 1 
ملد 


از عبدالجیّار بن محمّد. از داود شعیری» از بیع (صاحب منصور) گفت: 

بَعَت المنْضور الی الصادق جفقر ینسحم اف تقد مه لشّیء بلعه عنه. 

فلمّا وافی به 0 2 خرح له الحَاجب وال ۰ ید باه ین سَطوه وهذا الجبّا 
اي ری جَوره علیك بیدا 


فقال الصَادق ان : علیت من اللّه جنُود 0 واقية مشب علیّه ان شاء للم استأن 


۰ 7 ۳ 
و برع حرص صحم م 


لی عَلیّه. فاستأذن.فأذنْ له 
فلس رم تغل 

یا جَغْق قد علمث َو سول اه ال پیت لین آبی طالب اف3: : ول 
ول فك طوایف ین نی مق الضازی قي ایح لت فیک ولا ما 
مر بملا دا راب بخ تخت لد ون به. 

وقال علی : لك فیْ نان ولا دنب لي : مُحبٌ ال ومفرْط ال . 

:ال لك یره تزضی با ول نیقی روط 


ات 


وم م 


وَلعمری اد عیسی این مریم لو کت عَما قالث فیه الضاری لدب ال 

ولد تلم ما ال فيك من الزور راهان وتا كّك عَْ لک ورضاك به خط 
الدَیان 

یرم * اد اْججاز وَرَعَاعٌ لاس أنَّ حبر ال وَامُوسهُ وَحْجَةٌالَْقُود 
وجمان وَعَتبةٌعلمه. وَییران منطه. ومطباخه لیقع پم الب عزض 


حت 


۶ در مآخذ. «بابَه» ضبط است. 
۳ در ماخذ «فقال» ضبط است. 
‌ در مآخذ, «جنْةه ضبط است. 


. در ماحذ «زعم» ضبط ابیت 


مس هت مم 


۲۳۷۷ )۸٩( حدیث‎ 


ون 


الظلمَةالی ضیاء اور ون له لا یل من عامل جهل حَد فی ادن عم ولا 


ق بو امه وا 


۳9 


کش آناوسا رکشل 


ال الصادق :نافرع من فروع ابو ۱ وقندیل من قنادیل بّت الق 
تایب انشترن وزیبت الوا نوزم یطاخ بخ تام ال تاه ای فا نو 
اشور.وَصفو کل لته في عَقب لین لی یماح 

فلت المَنضور الی جُلسانه فقال: هذا قذ َحالنی َلی بخ ماج لا برد 
مرف ولا بت خه, بماز ید العلعاه ووقرق زیر التشویق وین بای 
عرّض الفضّاء. ۱ 

ها الشْجَا مر فی لوق الْلاء اٌذی لا بَجور تیف ولا بحل تله. 


وَلولا ما یَجْمَمنی وایه شجرَة طاب اضلها وبّسَقَ فرعها. وَعَْبَ تَمَرَا. 


و 6 ,2 


یور فی ال وفدْست فی ای لکان ی یه ما لا بْمَدُ فی اقب ما 
نیع من ده عیبهلنا. وسوء لْلِفینا. 

فقال الصَاوق 3 : لا بل فی ذی رحمک وال لاب ی یک ول من 
خَرّم الُ مه ان وجَعَل ماه ال ؛ قَاْ اما ماه الرور وّشريك الیش 
فی الاغراء : ی لاس . 
۱ در ماخذ, «الرْیتونة» ضبط است. 


۲ در مآخذ آمده است: وعَذت تمَرها. 
۲ در شماری از مخ شاهد ژور» ضبط است. 


۳۷۸ صحيفة الا برار (جلد سوم) 


وق قال الاك تعالی : « یا یا با لین منوا ان باء اقب قآ 
۳ و مه لا یی ماو 4 12 ۰ 
تصییوا فوما بجهالة نتضبخوا علی ما فعلئم تادمین 4. 0 

حْنْ لک أَنصَار غاد ولملکک دعَانم وَأْرکَاْ ما مرت بالمَرُوف 


۶و 2 وی دم 3 ۶ م 


والاخسان. وَامضیّت فی الرعيّة کم القزآن وَأرعُمُتَ بطاعتك لله آنف 
الشیّطان . 

ی و وس 

فان المَکافي بش بالاصل. وْاالاصلْ من !14 قطفت رجعه وضلها. قصل 
رحمّك یزد ال فی مرك یف عنك الحتاب یوم حفرد. 

ال المنْضور: قذ صَفْحث عنك درك وتجاوّزث عنک لصذتك. فحدثی 
تفسك بحدیث أنیظبه ویو بی ژاجر صدق عن الموبقات. 

فقال الصَادق ۰1 علیک بالحلم فّه الیلم وايك تَفسك عند باب 
در نک ان تفع ما تقد یه کشت کمن شفی خیضاه از بُداوی 0 حقّدا أو 
یْحبْ أَنْ یذ کر بالصُوْلة. 

الم اک ان یت ۳ فستجفالم نا شوضف بم ال و 
آغرف حالا آً آفضل من ال اعد والحَال ای وجبٍ الشْکر آفضل من التال 
نی ثوجب اسر 


۱ سورهٌ حجرات )1٩(‏ ای 7. 
۲ این کلمه. در ماخذ به صورت‌های مختلف آمده است : «تذاوی». «أبدّی» «داوی». 
۳ در ماحذ «عافَبتَ» ضبط است. 


۳۷۹ )۸٩( حدیث‎ 


نقالَ المنضور: وعظت فأختشت. وقلت فأوجَرْت فحَدیی عَن فضل جَدد 
علخ حدیتً مالعا لام 

فقال الصَادق از : حَد 4 یی آبی عَْ آبه عَنْ جَده قال . قال یت 
سر پی ای الشماي هد رب في عِ تلا کات فقال: یا مُحَمّد 
فقلث: لك ری سیک تال رولب اب مین رای 2 
المْحَجَلینَ وَیعسوبٌ امین یره بذلك. 

ی بذک هه 0 تاد شرع وج شم وق ره 
ال یا زشول له بل من قذری ختی آّی أَذکرها؟ 

قال: تم وال یعرف وک لد کر في الرفیق الأعلی. 

ال النْضَور: « لک فش الله تفیش نقا 0 

منصور در پی امام صادق تا فرستاد» به خاطر خبری که از آن حضرت به 
منصور رسیده بود. خواست پیش او بیاید. 

چون امام ث به سرای منصور رسید» ربیع (دربان منصور) بیرون آمد و گفت: 
از قدرت و دست‌درازی این جبّار تو را در پناه خدا می‌سپارم» او را دیدم که به 
شست بر نو قمنا گ استد. 

اماملذ فرمود: از جانب خدا برمن لشکرهای محافظی است که (ان شاء الْ) 
در برابر او کمکم می‌کند» برایم اجازهُ ورود بگیر. ربیع اجازه گرفت منصور 


اجازه ورود داد . 


۱ سورة مانده(۵) آیة ۵4؛ سور حدید(۵۷) یه ۲۱؛ سورة جمعه ( 1۲) یه ۶. 
۲ امالی صدوق: 1۱۶-7۱۱ حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار 4۷: ۰۱3۹-۱7۷ حدیث .٩‏ 


۲۸۰ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


چون امام 2 وارد شد. سلام کرد منصور جواب سلام را داد. سپس گفت: 

ای جعفر» می‌دانی که رسول خدا ءٌْبه پدرت علی بن ابی طالب لٍْ فرمود: 
اگر طایفه‌هایی از امتم آنچه را نصارا پیرامون مسیح بر زبان آوردند درباره‌ات 
نمی‌گفتند. سخنی را دربارهات می‌گفتم که به گروهی نمی‌گذشتی مگر انکه 
خاک زیر پایت را برای شفا می‌قاپیدند. 

و علی ی فرمود: دربارة من دو دسته هلاک می‌شوند (در حالی من در این 
میان بی‌گناهم) دوستان افراطی و دشمنان تفریطی . 

آن حضرت این سخن را از سر عذرخواهی فرمود؛ اینکه آنچه را اهل غلو و 
امل تفریط می‌گوید نمی‌پسندد. 

به جانم سوگند. اگر عیسی بن مریم نسبت به سخنی که نصارا درباره‌اش 
گفتند» خاموش می‌ماند, خدا او را عذاب می‌کرد. 

(ای جعفر ] از سخنان زور و بهتانی که درباره‌ات می‌گویند با حبری. در عین 
حال دم فرو بسته‌ای لو آنها را از خود نفی نمی‌کنی ] رضایت تو به آنها حشم 
خدا را در پی دارد. 

فرومایگان حجاز و مردمان نادان می‌پندارند که تو دانشمند روزگار و ناموس 
دهر و حجت خدا و ترجمان او و گنجة دانش و ترازوی عدالت خدایی» چراغی 
می‌باشی که جویندهُ راء, پهنای ظلمت را تا رسیدن به روشنایی نور با آن 
می‌پیماید و خدا از کسی که در دنیا تو را نشناسد» عملی را نمی‌پذیرد و روز 
قيامت وزنی برایش به پا نمی‌دارد. 

اینان تو را از حدّ و اندازه‌ات بالاتر می‌برند و به فراتر از آنچه هستی نسبتت 


۲۳۸۱ )۸٩( حدیث‎ 


می‌دهند و چیزهایی را درباره‌ات بر زبان می‌آورند که در تو وجود ندارد. زبان 
بگشا [و این نسبت‌ها را از خود دور ساز و دهان اینان را ببند ] ال کسی که حق 
را گفت جذت بود و اوّلین نفری که آن را تصدیق کرد پدرت بود. سزامند توست 
که آثار آن دو را پی جویی و راه آنان را بروی [و بر جای پای آنها قدم گذاری ]. 

امام 2 فرمود: من شاخه‌ای از شاخه‌های ربوبیّت "و قندیلی از قندیل‌های 


04 


خاندان نبوتم» ادیب «سفره و دست‌پروردة «کرام برره» ت چراغی از 


چراغ‌های «مشکاتی» که در آن نورها درهم تنیده‌اند و برگزیده «کلمة باقیه» 0 
در دنبالهً نسل «برگزیدگان» ۷ تا روز محشر. 

منصور رو به حاضران در مجلس کرد و گفت: جعفر مرا بر دریای خروشانی 
حواله داد که کرانه‌اش ناپیدا و عمق آن دست نیافتنی است. علما در آن حیران 
می‌مانند و شناگران در آن غرق می‌شوند و عرصه را بر شناور تنگ می‌کند. 

این استخوانی است که به پهنا در حلقوم خلفا می‌افتد. نه تبعیدش جایز است 
ونه قتل او رواست. 


اگر این [حقیقت ] نبود که من و او از درختی برآمدیم که ريشه و تن آن پاک 


۱ براساس ضبط ماًخذ (الزیتونة) ترجمه چنین است: از شاخه‌های زیتون. 

۲ و۳. تضمینی است از آیة ۵ و سورف عبس: « یی مغر * کرام یرو ؛ به دست سفیرانی 
ارجمند و نیکوکار. 

۶ برگرفته از آیة ۳۵ سورة نور: «مقل نوره کمشکاة فیها مضباح ... نوز علی نور4؛ مّل نور خدا 
مانند چراغدانی است که در آن چراغ باشد ... نور بالای نور. 

۵ برگرفته از آیة ۲۸ سور زخرف: « وَجَملها کلم باق 4؛ و آن را کلمه‌ای ماندگار سانعت. 

1 شاید اشاره‌ای باشد به آیة ۷) سورة ص: « وم دنا من الْمضطفیْنَالاخیّار4 ؛ و آنان نزد ما از 
برگزیدگان نیکان بودند. 


۳۸۲ صحيفة الاأبر ار (جلد سوم) 


تسد 
و شاخه‌اش کشیده و میوه‌اش گواراست و در عالّم در خجسته شد و در «زبر» 
تقدیس گشت. رفتاری از من نسبت به او بروز می‌یافت که خوش فرجام نبود؛ 
چراکه باخبر شدم وی به شذت بر ما عیب می‌گیرد و درباره ما بدگویی می‌کند. 

امام لثل فرمود: دربارة خویشاوندانت و خاندانت که حمّت را مراعات 
می‌کنند و پاس می‌دارند. قول کسانی را که خدا بهشت را بر آنها حرام ساعت 
و دوزخ را جایگاهشان قرار داد. نپذیر؛ چراکه سخن‌چین » شاهد زور و شریک 
ابلیس در فتنه‌انگیزی بین مردم است. 

خحدای متعال می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید. اگر فاسقی خبری را 
آورد [آن را ] وارسی کنید تا مبادا از روی نادانی به قومی آسیب رسانید و از کرده 
حویش پشیمان شوید». 

تا زمانی که امر به معروف و نیکوکاری نمایی» و در میان رعیّت به احکام 
قرآن حکم کنی. و با طاعت خویش نسبت به خداء بینی شیطان را به حاک 
بمالی. ما برایت یار و مددکاريم و برای پادشاهیات پایه و ستون. 

لبته در گسترة فهم و کثرت علمت. و معرفتت به آداب الهی» بر تو واجب 
است که با کسی که رابطةٌ خویشاوندی‌اش را با تو ُرید, صلةٌ رحم کنی» و به آن 
که محرومت ساخت. ببخشی و از کسی که بر تو ظلم روا داشت. درگذری. 

زیرا کسی که مقابله به مثل می‌کند» صلٌ رحم را بجا نمی‌آورد. صلا رحم 
وقتی است که خویشاوند با انسان قطع رابطه کند و او در مقابل رابطه را برقرار 
سازد؛ پس صلة رحم کن» خدا بر عمرت می‌افزاید. و در روز محشر در 
حسابرسیات سخت نمی‌گیرد. 


۳۸۳ )۸٩( حدیث‎ 


منصور گفت: به خاطر قدر و منزلتت از [خطای ] تو چشم پوشیدم و برای 
راستی و صداقتت از تو گذشتم. حدیثی برایم بازگوی تا بدان پند گیرم و مرا از 
افتادن در گودال‌های هلاکت باز دارد. 

امام لثٍ فرمود: بُردبار باش که حلم پاية علم است و هنگام اعمال قدرت 
خویشتن‌دار باش؛ زیرا به کارگیری قدرت یا برای شفای خشم درون است یا 
مداوای کینة دل با آوازهُ قدرت. 

بدان که اگر ا زمُستحقی (کسی که سزامند کیفر است ]چشم پوشی ‏ (؟نهایت آن 
جزاین نیست که تو را عادل بدانند (و حالی برتر از عدل را سراغ ندارم) و حالی 
که شکر را در پی دارد برتر از حالی است که موجب صبر می‌شود. 

منصورگفت: اندرزی دادی که مختصر و نیک است. از فضل جذّت. علی بن 
آبی طالب حدیثی را برایم بیان کن که عامّه [مردم ] آن را حدیث نکرده‌اند 
[و نمی‌دانند ]. 

امام لق فرمود: برایم حدیث کرد پدرم از پدرش از جذش که رسول خداع 
فرمود: 

چون به آسمان بالا برده شدم. پروردگار بزرگ دربارُ علی سه کلمه را به من 
سفارش کرد فرمود: ای محمّد (گفتم: گوش به فرمان و آماده‌ام پروردگارم) 
علی. مولای متّقیان است و رهبر پیشانی و پا و دست سفیدان و پادشاه مومنان. 
او را بدین منقبت بشارت ده. 


پیامبر عْ آن را به علی مژده داد. آن حضرت به خاطر شکر خدا به سجده 


۱ براساس ضبط مآخذ. ترجمه چنین است: بدان که اگر مستحقّ عقوبتی را کیفر دهی .... 


۳۸ صحيفة البرار (جلد سوم) 


افتاد سپس سر را بالا آورد و پرسید: ای رسول خداء بدان پایه ارج یافتم که در 
آنجا یاد شدم ؟! 

پیامبر ع فرمود: آری. خدا تو را معّفی می‌کند و در رفیق اعلاذکر 
میوگ . 

منصور گفت: «اين فضل خداست. به هرکه خواهد می‌دهد». 

حدیث )٩۰(‏ 
[ پیرامون سل پیامبر و نماز بر آن حضرت ] 

الأمالی. اثر شیخ صدوق ب. 

صدوق 3 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق له 
گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن خَمدان صَیْدلانی. گفت: برای ما حدیث 
کرد محمّد بن سلمه واسطی, " گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن هارون, 
گفت: به ما خبر داد خالد خَذاء از ابو قلابه» عبدالله پن زید جه ازابن عبّاس 
که گفت : 

ما موض سول اللّه ه وَعندء َضحابه قام ای مار بُنْ اسر طلغ فقال له: 
دا آبی وَأمی با سول ال .من یسک ما اذا ان لک مك ؟ 


۶ و 


فال: لك عَل بَْ آبي طالب :هل هم بغضو من أَضاني الا نت الملایکة 


ثم قال له: فا آبی وأمی یا رَسول الله فمَن بُصَلی علیْک ما ا5ا اد رک 


5 در «امالی صدوق» و «بحار الأنواره ضبط بدین‌گونه است: محمد بن شسلم واسطی ... 


۳۸۵ )٩۰( حدیث‎ 


۱ 


ال مه وحمّک ال 

گ ال یبن آبي طالب اف یبن آبي طالب ۰ ریت ژوحی قذ فازفث 
جیی ی 0 وق نی کی فی نوی هن َو فی بیاض مر ورد 
یمان ولا تال فی کنی. 

واخلوني خن تضهوني علن قنیر رل من ُصَلی الا -جَل 
جَلالهٌ - ین فوی عَرشه. نم جبرئیل وم میکایل واشوافیلفي جنور ین ماه 
يخصي دمم ال ال روج ثم الحافون بالعزش. نم مساق هل سَمَاء 
شماو۳ نم خل هل بیتی وَنسائی لاکرتون قفربو َو ایعای ویس موق 
تنلیما لابودُونی بصَوّت تَنحة ۳ ولا مرن ؛ ۵ 

چون پیامبر #ْ مریض شد و اصحابش نزدش بودند. عمّاربن باسر تلف 
برحاست و گفت: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت! اگر درگذشتی کدام 
یک از ما غسلت دهد ؟ 

پیامبر عَلْ فرمود: علی بن ابی طالب ؛ چراکه به عضوی از اندام‌هایم دست 
برع مگ آنتکه باتک از را بر انم کار باری می‌زسانند, 

سپس عمّار پرسید: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد! هرگاه از دنیا 
رف جه کسی آزما بر و تماو گوارد؟ 

پیامبر عٌَ فرمود: رحمت خدا بر تو باد! آرام گیر و شتاب مکن . 


۱ در ماخذ. «فاعُسلنی» ضبط است. 

۱۷ 

. در اغلب ماخذ, «نادیة» ضبط است. 

. امالی صدوق: ۰1۳۶-۱۳۳ حدیث 1؛ بحار الأنوار ۲۲: ۰۵۰۷ حدیث ۹. 


اس مم 


۲۸۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


تسوا رای لماوع 
آن گاه پیامبر عٌَ به علی لا فرمود: ای فرزند ابوطالب. هرگاه دیدی روح از 
بدنم جدا شد. پاکیزه غسلم بده و مرا در این دو پارچه لباسم یا در پارچة سفید 
مصری و برد یمانی کفن کن. و کفن گران بر من مپوشان. 
مرا بر دوش بردارید تا اينکه کنار قبرم بر زمین نهید. اوّل کسی که بر من نماز 
گزاد خدای بزرگ از بالای عرش است. پس از خداء جبرئیل و میکائیل 
واسرافیل در لشکرهایی از فرشتگان که شمارشان را جز خدای بزرگ نمی‌داند؛ 


آن‌گاه آنان که عرش را در بر گرفته‌اند سپس ساکنان آسفاگ اما آن‌گاه همه 


اهل بیت و زنانم به ترتیب آنها که نزدیک‌ترند. اشاره‌ای کنند و سلام دهند. و با 
فریاد و ناله و شیون مرا نیازارند. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : حدیث طولانی است. به اندازُ نیاز از آن برگرفتیم . 
حدیث )٩۱(‏ 
[ تبیین صدای خروس در وقت نماز و خاستگاه آن ] 
تفسیر قمی . اثر علی بن ابراهیم ۶ . 
قمّی ۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم. از بعضی از اصحابش, آن را به 
آصبغ بن تباته می‌رساند که گفت: 
ال آمیز امین :نله ملک فی ضوزة ال یك لالح هرهاق 
لین السَابعت ۲ وَعرْفْهٌ تخت عرش لك جناحان: ام بالعشرق وجناحْ 


۱ در «تفسیر قمی»(و اغلب مآخذ), «فی الاأرض السابعة» ضبط است. 


۳۸۷ 4٩۱ حدیث‎ 


بالعَفرب؛ + فا جاح ای 0 ز فی المثرق فَمنْ تلج. وا الجََام یی" فی 
الکذرب فمن تار, 


َحَد جََحَیه علی الاخر یمن هت کت یف لك في اک تلا اي من 
اج یط از ول الذي من رذب اج گم یی باعل صوته: 

نهد أَنْ لا له ال نهد ان شا عتله هل خَاتَم لین وا 
وَصیّهُ یر لین .سْبّو دوش رب لْمَلانكة والْوج. 

لا ّقی فی الأزض دیك الا أَجَابَ وَذلك ۰ « الط صافّات کل قَد علم 
صلاتهٌ وَتسبیحَد ی ۵:08 

امیرالمزمنین 1 فرمود: خدا فرشته‌ای به سیمای یک خروس خوش‌روی 
خاکستری دارد که چنگال‌های آن در زمین‌های هفت‌گانه و تاج آن زیر عرش 
است. دو بال دارد که یکی در مشرق و دیگری در مغرب‌اند. بال شرقی‌اش از بخ 
و بال غربی‌اش از آتش می‌باشد. 

هرگاه وقت نماز فرا رسد. روی پنجه‌هايش می‌ایستد و تاجش را از زیر 
عرش بیرون می‌آورد و همانند خروس‌هایی که شما در منزل دارید» بال‌هایش را 
به هم می‌زند (بال یخین او آتش را خاموش نمی‌سازد. و بال آتشینش, بخ را 
ذوب نمی‌کند) سپس با صدای بلند ندا می‌دهد: 


1 در ماخذ. «الذي» ضبط است. 

۳ در «تفسیر قمی» آمده است : وذلك قولهٌ... 
6 سور نور(ع۲) آية ۶۱. 

8 تسیر ققی 1۳12۷ هم 


۲۸۸ صحيفة ال برار (جلد سوم) 


گواهی می‌دهم که خدایی جز«الله» نیست و شهادت می‌دهم که محمّد بنده 
و رسول او خاتم پیامبران است و وصی آن حضرت. بهترین آوصیاست ؛ منژه و 
پاک است پروردگار فرشتگان و روح. 

[در این هنگام ] هیچ حروسی در زمین نمی‌ماند مگر اینکه او را در اين ندا 
همراهی می‌کند» و این است [معنای سخن خدا] که: «پرندگان پر زنان [او را 
تسبیح می‌گویند ] هر کدام از آنها نماز و تسبیح خود را می‌داند». 

حدیث )٩۲(‏ 
[ علیی1 خبر و آیت بزرگ ] 

تفسیر قمّی, اثر علی بن ابراهیم ب. 

قمّی ‏ می‌گوید: برایم حدیث کرد پدرم» از حسین بن خالد» از ابوالحسن 
رضا لا دربارة این سخن خدا که : # عم یاءونَ * عن ال العظیم * اي هم 
فیه منوت 4 ؛(9(از چه چیز می‌پرسند» از خبر بزرگ» خبری که در آن اختلاف 
دارند). فرمود: 

ال یر لممنین 3: :ما للم منی. وم له آیة رم وقذ عرض 
قضلي ی الأممالَْاضة ی اختلافب تا مر لفضلی ۳:0 

امیرالممنین 3 فرمود: برای خداء خبر و آیتی بزرگ‌تر از من نیست . فضلم 
بر مّت‌های پیشین -علی رغم زبان‌های مختلف آنها عرضه شد. اما آن را تاب 


نیاوردند. 


۱. سوره نبا (۷۸) آیات ۳-۱. 


۲ در بیشتر ماغذ «فَم تفر بفضْلي»(به فضل من اقرار نکردند) ضبط است. 
۳ تفسیر قمّی ۲: 40۱ بحار لأنوار ۳۹: ۰۱ حدیث ۲. 


۳۸۹ )٩۳( حدیث‎ 


[ یادآوری ] 
می‌گویم : به نظر می‌رسد واژهُ «بَقرّ» از «قرار» باشد؛ یعنی آمت‌های کدشهه 
فضل مرا تحمّل نکردند (و دانای حقیقی خداست). 
حدیث )٩۳(‏ 
[ ویژکی‌هایی که با آنها می‌توان امامب را شناخت ] 
معانی الأخبار. اثر شیخ صدوق ۰ 
صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابراهیم بن هارون عَبُسی» گفت: 
برای ما حدیث کرد احمد بن محمٌّد بن سعید. گفت: برای ما حدیث کرد جعفر 
بن عبداللّه» گفت: برای ما حدیث کرد کثیر بن عبّاس. ( از ابوالجارود» گفت: 
99 با جر الباقر لد : بم یرف الاماغ؟ 
رات من اللّه اک وعالی -عَليّه وب ما باس خی یکون 
هم حجَة؛ لاد زسول ال نضب ملد ره لاس باشمه یه 
وکذلك الا 29 یْصب لول نی . 
ه ون بسا فْجیب وان بُنکت عنه دی 


ه وَیْحبر ناش بما یکون فی غد. 


۱ در «معانی الأخبار» و «بحار لاأنوار» این واژه» «کثیر بن عَیاش» ضبط است. 
در بیشتر مًخذ حدیثی» ضبط این نام (با توبخه به مروی عنه) «عَیّاش» است. 
در «اثبات الهداة» در حدیتی » راوی از ابو الجارود. کثیر بن عباس ضبط شده اسان 


۳۹ صحيفة لبرار (جلد سوم) 


ه یکلم لاس کل بسان وَللْ:0 

اپو الجارود می‌گوید: از امام باقر لا پرسیدم: امام به چه چیز شناخته 
می‌شود ؟ ۱ 

امام لا فرمود: به چند ویژگی : 

ه نصّی از جانب خدای متعال و اينکه خدا او را برای مردم [مانند] عَلَم 
نصب نماید [و شاخص سازد ] تا بر ایشان حجت باشد؛ زیرا رسول خدا ع 
علی فلا را گماشت و او را به نام و شخص. معرفی کرد و شناساند. و چنین‌ند 
امامان 3 ؛ اولی» دوّمی را نصب می‌کند [دومی» سوّمی را و... ]. 

ه اگر از او بپرسند پاسخ می‌دهد و اگر ساکت بمانند. او سخن را می‌آغازد. 

ه مردم را از آینده باخبر می‌سازد. 

ه با هر زبان و لغتی سخن می‌گوید. 

حدیث )٩۴(‏ 
[ وجود شبح‌های نور امامان!22 پیش از خلقتِ جهان 
و اينکه حساب شیعه در قیامت با آنهاست ] 
تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم ب. 
فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن محمّد فزّاری (به طور معنعن) از 


۱ ماس 


۱. معانی الأخبار: ۰۱۰۲-۱۰۱ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۱۶۱ حدیث ۰۱۶ 


۲ در ماخذ «قبیصّة» ضبط است. 


۳۹۱ )٩:( حدیث‎ 


ماخ 1 الصَادق جنف مُحَمّد ال از رم و 


فلت و یس و ی سب وی [طورت: 
طولا ] وَظلمَة وواً »0 
ال یا قبیضه لم الا عَن هذا الخدیث فی مثل هذا لت ؟ ما ما غلشت آن 


حبا قد ام وبفْضنا قذ ت0۰ وان لا آعْداء من الجنْ بُخرجون حدیتتا الی 
دنا من الانس . وان الحیطانْ لها ان کذان لاس ؟ 

ال دیع توح او سبح له قبل آن یلق آدم بحَمسة 
شالف عام. فلما خلق له اد قرغ فی له فلم یرل یتنا من لب طاهر 


1 ۳ لر نا و 
الی ۳ مه ۰ نی بعث له ‌نیا دا 


۳۳ سم ان 


2 3 رش 


سنْ ع تفر ۵ یه الو وی ؛ ؛ من استسک بثا تا وم ت تعضف حنا موی . ها دای وه 
فی باب زدی. ولا نُحْرجْةٌ من باب هُدی. 
وحن را دین الله. وحن عترة ورن الاه #ر مکش ال التی طالث 


أطابها انس فاها. 


۱ در «بحار الأنوار» این‌گونه ضبط است: وارضاً مدحيّة و طلمة أو ورا... 
5 در «تفسیر فرات» و «بحار», «قذٌ فّا» ضبط است. 


۲۹۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 
من بانتجا لیلج . من تلف عنا هوی ای الا 
قلتْ: وه ری لحم له 0 
سالك عَْ قَّلٍ ال ۰ « دلب یب * ند یا حساقم» 9۶ 
قَلتٌ: انم سالک عن سیر 
ال ۱ + فما ان 
یم وین اللّه او توهبه مح مُحم ین الب ماکان فیما یَیتهمْ وی لاس مس 


ار تاو .ما کان فیما با وم ياه هم حتی بذخلوا 
الجَنةْ بر حتاب +9 

قبیضّه می‌گوید: بر امام صادق 3 وارد شدم در حالی که بَوس بن آبی دوس 
[درس ]وابن ظبیان و قاسم [عبدالرحمان ] صَیرّفی نزد آن حضرت بودند» سلام 
کردم و نشستم و گفتم: ای فرزند رسول خدا. آمده‌ام تا از محضر شما بهره ببرم. 

امام ی فرمود: خلاصه و کوتاه بپرس . 

گفتم: پیش از آنکه خدا آسمان برافراشته و زمین گسترده و ظلمت و نور را 
بیافریند. شما کجا بودید ؟ 


امام ی فرمود: ای قبیضّه» چرا این حدیث را در این وقت پرسیدی ؟ مگر 


اه در ماخذ آمده است: وج ری الحمدٌ. 
۲ سور غاشیه(۸۸) آیات ۲۵ و1 ۲. 
۳ تفسیر فرات کوفی: ۰۵۵۲ حدیث ۷۰۷؛ بحار الأْنوار ۷: ۰۲۰۳ حدیث ۹۰. 


حدیث (۶) ۳۹۳ 


نمی‌دانی که خْبّ ما کتمان شد و دشمنی با ما پدید آمد." و دشمنانی از جَنّ 
داریم که حدیث ما را سوی دشمنان انسانی ما می‌برند و دیوارها هم» چون 
آدمیان گوش دارند! 

گفتم: از اين امر پرسش شدم. 

امام ی فرمود: ای قبیضه. پانزده هزار سال پیش از آنکه آدم خلق شود؛ 
ما پیرامون عرش آشباح نور بودیم و خدا را تسبیح می‌کردیم. چون خدا آدم را 
وا خر لیامت مرش با روص ها ناک به ری ان 
پا کیزه منتقل ساخت تا اینکه محمّد عٍِ را برانگیخت. 

ماییم دستگیرة محکم خدا؛ هرکه به ما تمشک جوید نجات یابد. هرکه از ما 
تخلّف ورزد. سقوط می‌کند ما او را اکسی را که دست به دامان ماست ] در 
وادی هلاکت و گمراهی درنمی‌آوریم و از باب هدایت خارج نمی‌سازیم. 

ماییم سرپرستان دین خدا و عترت پیامبر ءْ ماییم خیمه‌ای که طناب‌هایش 
طولانی و آستان آن [یا جلوه‌هایش ] گسترده است. 

هرکه به ما تمسک جوید, نجات پیدا می‌کند و به بهشت می‌رود؛ و هرکه از ما 
تخلف ورزد. به دوزخ می‌افتد. 

گفتم: خدا را سپاس. 

سپس دربارة این سخن خدا پرسیدم که می‌فرماید: «بازگشت آنها وی 


ماست» و حساب آنان بر ماست». 


۱ براساس ضبط بیشتر مأحذ (که «قد فشا» ثبت است) ترجمه چنین است: و دشمنی با ما فاش 
و آشکار شد. 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


امام لب فرمود: تنزیل در میان ماست. 0 
گفتم: از تفسیر آن پرسیدم. 
امام 2 فرمود: آری. ای قبیضه, هنکامة قیامت» خدا حساب شیعیان را بر 
عهدة ما می‌گذارد. حقوقي میان آنها و خدا را پیامبر ی از جانب خدا می‌بخشد» 
و مظلمه‌های میان آنها و مردم راء آن حضرت از طرف مردم ادا می‌کند, و آنچه را 
میان ما و آنهاست. به آنها می‌بخشیم تا بی حساب وارد بهشت شوند. 
حدیث )٩۵(‏ 
[ خدا از شرک به ولایت و طاعت علی" نمی‌گذرد ] 
تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابرهیم بل 
فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد محمّد بن حسن بن ابراهیم أَوَیسی (به 
طور معنعن) از جابر که گفت: ۱ 
ات با جفقر 36 عَن ول اهر وب :له لا فان بشول به 4 9 
فال: یا جاب «ِْ له لا یرآ یرک 4 لاه علرن وطاعته ونر 


هر ای 


ما ذون ذلك لمَنْیِشاء 4 " قنهُ لاه علی بن آّبی طالب اقد: 0 


. ظاهر این آیه دربارء ماست(ق). 

. در بحار الأنوار» به جای این واژه, آزسی. ضبط است. 

. سور نساء(ع) آیات 4۸ و۱۱1 

. سوره نساء (4) آیة 1۸. 

4 همان. 

1 تفسیر فرات کوفی: ۰۱۰۵ حدیث ۹۸. در «بحار الأنوار :۳٩‏ ۹ حدیث ۹4» جملة پایانی 
روایت» چنین است: فاه معٌ ولایته. 


خ ما مس مم 


۳۹۵ )٩0( حدیث‎ 


فرات می‌گوید: از امام باقر 9 درباره این سخن خدای بزرگ پرسیدم: «خدا 
شرگ‌یه خود را نمی آمرود. 

امام ل فرمود: ای جابر. خدا شرک به ولایت علی و طاعتِ او را نمی آمرزد 
« و کمتر از این را برای هرکه بخواهد. می‌آمرزد» [مقصود از شرک در این آیه. 
شریک قرار دادن در ] ولایت علی بن آبی طالب است. 

حدیث (۹۶) 
[دوست و دشمن علی: را هنگام مرگ می‌بیند ] 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم 3 

فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد عَبید بن کثیر -به طور معنعن -از جعفر بن 
محمّد. از پدرش که: 

ال رَسُولٌ ال :باعل اد فیک مثلاً من عیسی ابّن ریم بقل له 
«وَانْ من هل الکتاب الا لمتنبهقبل موه 4 ۳ (یا علی. اه لا بَوث رل 

ون عَلی ماله؛ لا یَمُوتْ عَدُو خی راك عند الموّت فتکون َلیّه عیظا 
وخزنا نی بر بالق من رک ویقول فیک الق وَیقر بولایتک خی لا نع 


لك فانه راك عند الوت. فتکون له شفیعا شرا 


۱ سوره نساء(4) آیةُ ۱۵۹. 
۲ تفسیر فرات کوفی: ۰۱۱۹ حدیث ۱۱۹؛ بحار الأٌوار 1: ۰۱۹۵ حدیث 14. 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

رسول خدا ِا فرمود: ای علی. در تو مثلی از عیسی بن مریم است. خدا 
می‌فرماید: «هیچ یک از اهل کتاب نماند مگر اننکه پیش از مرکه به او ایماق 
آورد» [أی علی. هرکه به عیسی لا افترازند نمی‌میرد مگر اینکه پیش از مرگ به 
وی ایمان می‌آورد ] و حق را درباره‌اش جایی بر زبان می‌آورد که او را سودی 

ای علی ] تو هم نظیر آن حضرتی؛ دشمنت نمی‌میرد مگر اینکه هنگام مرگ 
تو را با خشم و غضب می‌بیند تا اینکه به حمّت اقرار می‌کند و حق را درباره‌ات 
می‌گوید و به ولایتِ تو زمانی اقرار می‌کند که او را سودمند نمی‌افتد. 

و اما دوستدارانت تو را هنگام مرگ در حالی می‌بینند که برای آنها شفیع و 
بشارت دهنده و مایة چشم روشنی می‌باشی . 

حدیث )٩۷(‏ 
[ معارفی دربارهٌ امامان +22 ] 

تفسیر فرات کوفی . اثر فرات بن ابراهیم ی . 

فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن محمّد قزاری -به طور معنعن -از 
امام صادق مب که فرمود: 

ال سول ال 4 له نی ول بت من طیة یل ها دا خر 
من یتولاتا. فکن رل من ادا من خلقم. 7 
یا بت کل طیلة طّ. 

تم قال ال تعالی هلاء جیار خلقي. وله عزشي خرن علمی 2 وشات 
هل السمّای وسَادةً هل الاْْض. 


۳۹۷ 6٩۷0 حدیث‎ 


وهولاء هداة المَهْتدینَ. والمَهْتدی بهم. 


من جاءنی بولاتتهم أحََُم ی وََبحهم کرامتی .ون جاعنی بعَذاوتهم 


۱ 


أجَبَُم ثاری وَْعنثْعَهم دب 

نم قال م1: وحن آضل الایمان بالله وملانکته [ملاکه (خ) وََمَام وم 
لیب علی خق اللّه. وبه دا ما الصّالجین. وحن قسَم الّه یُستل به 
وحن وَصيه له فی لین وَوَصيه فی الأجرین. وذلك لاله جل لا 


«وَانقوا له الذی تسَائلون به والازحام ِن له کَا عیکُم زقبا 4 0 0 


9۲ 


رسول خدا 2 فرمود: خدا مرا و خاندانم را از طینتی آفرید که از آن طینت 
غیرما و کسی که ولایت ما را پذیرفته است. نیافرید. پس ما اوّل کسانی بودیم که 
خدا آفرینش را با ما آغاز کرد. چون خداما را آفرید به [وسیلٌ ] نورما هر طینت 
پاک را شکافت و به [واسط ما ]ما هر طینت پاکیزه را زنده ساحت. 

سپس خدای متعال فرمود: اینان بهترین خحلق من وحاملان عرش و 
خزانه‌داران علم و بزرگان و سروران اهل آسمان و زمین‌اند. 

اینان هدایتگران هدایت یافته‌اند. به وسیل ایشان هدایت صورت می‌گیرد. 

هرکه با ولایت آنها پیشم آید بهشتم را برایش واجب گردانم و کرامتم را 
ارزانی‌اش دارم و هرکه با دشمنی نسبت به آنها نزدم آید. دوزخم را برایشان 
حتم می‌سازم و عذابم را بر آنان برانگیزم. 


۱ سوره نساء (4) أَیةٌ ۱. 
۲ تفسیر فرات کوفی: ۰۱۰۱ حدیث ۸۹؛ تفسیر کنز الدقایق ۳: ۳۱۸. 


۲۳۹۸ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


سپس امام لب فرمود: ماییم اصل ایمان به خدا و فرشتگانش و تمام ایمان» 
مراقبان بر خلق خدا از ماست. و به وسیلهٌ ما اعمال صالحان راست و درست 
شود. ماییم آن سوگند خدا که به وسیلة آن بپرسند. ماییم وصیّت خدا در اوّلین 
و آخرین. 

این مطلب در سخن خدای بزرگ آمده است که فرمود: «از خدایی که به نام او 
از یکدیگر مسئلت می‌نمایید » پروا کنید و از خویشاوندان غافل نشوید» همانا 
خدا مراقب شماست». 

حدیث )٩۹۸(‏ 
حدیثی دربارة ابلیس 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم 4 . 

فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد اسماعیل بن اسحاق بن ابراهیم فارسی -به 
طور معنعن - از امام باقر اف که فرمود: 

ال سول له :باعل قال: یک ان منت الوادی ار من فید ۱ 

فأتّی الوادی فا فیه فلج یرآ حَدا خی ادا ار علی ابه لقی شیخا. فقال :ما 
تَصْنعٌ هتا؟ 

قال :أ آزسلني و سول للع 
قال: تغرفنی ؟ 


۳۹۹ )٩۸( حدیث‎ 


قال قَم عنی یا علی خی أشر : 

فقا عَنه. فقال: بم تَِشرنی یا ملعُونْ؟ 

قال: ذا ان یوم الْقَيامة صاز الحسَنْ عَن یمین الْعَرّش وَالحسَیِنْ عن سار 

ام لّه فقال: لا أضارعُكک مر خر ؟ قال: نعم. فَضرعَه آمیز المُزمییت 3ٍ. 

قال : فم ی حتّی ی أَشر. فقام له 

فقال : لمّا خَلقّ ال آدم آخرح ذُریته من ظهره مثل ال قال: فاخدّ ماقم 
فقال ی ریم ؟ قالوا 3 تین . قال: هدمع علی آنشیهم: فد میقاق مُحَمّد 
ومیافك فعرّف وجُهك الوْجُوه ووحك الازوَا فلا یقول تك أَحَد أحیْ الا 
عرفته. ولا یقول نك أَحَد نهشك الا عرفة. 

قال : قم صارعنی ملق قال: نم : فقصعه سید الق مت 

قال: یا عم لا تتغضیی. فم عنی حتی برد 

ال : بلی . و ابر منك وأَلعنْك. 


6: 


ل: له یبن آبی طالب ما أحَد فص الا رک فی زحم أمه وفی زلده. 
فقال له : ما قرأتَ کتاب الله: «وشاركَهُم نی الأنَال از وَمِدُمُم وا 
يمهم السَیْطانْ الا غزورآی 90:0 
رسول خحدا عز فرمود: ای علی آن حضرت فرمود: گوش بفرمانم. 


۱ سور اسراء (۱۷) آية 1۶. 
۲ تفسیر فرات کوفی: ۰۱4۸-۱۶۷ حدیث ۰۱۸۵ 


۳۰۰ صحيفة الابرار (جلد سوم) 


پیامبر عٍ فرمود: به وادی برو بنگر چه کسی در آن هست. 

علی 1 به وادی رفت. در آن دور زد کسی را ندید تا اینکه بر در وادی به 
شیخی برخورد. آن شیخ پرسید: در اینجا چه می‌کنی ؟ 

علی لا فرمود: رسول خدا مرا فرستاد. 

آن شیخ پرسید: مرا می‌شناسی ؟ 

امام 1 فرمود: سزامند ناشناخته ماندن نیستی ای ملعون. تو همان شیطانی. 

شیطان گفت: باید با تو کشتی بگیرم. امام لا فرمود: باشد. با هم کشتی 
گرفتند و علی لق او را زمین زد. 

شیطان گفت: ای علی » از رویم برخیز تا بشارتت دهم. 

علی 4 برخحاست و پرسید: ای ملعون, مرا به چه چیزی بشارت می‌دهی ؟ 

شیطان گفت: زمانی که روز قيامت فرا رسد حسن در سمت راست عرش و 
حسین در سمت چپ آن قرار می‌گیرد. به شیعیان خویش جواز عبور از آتش را 
می‌دهند . 

شیطان برحاست و گفت: آیا بار دیگر با تو کشتی نگیرم ؟ امام لا فرمود: چرا 
[کشتی گرفتند و ] امیرالممنین لا او را بر زمین زد. 

شیطان گفت: از رویم برخیز تا مژده‌ات دهم . امام 1 برخاست. 

شیطان گفت: چون خدا آدم را آفرید درب او را مانند «ذر»(موجودات بسیار 
ریز) از پشت او بیرون آورد. از آنها میثاق ستاند و فرمود: «آیا من پروردگارتان 


نیستم ؟ آنان پاسخ دادند : چرا». بدین ترتیب» علیه خویش شهادت دادند و خدا 


حدیث )٩٩(‏ ۹۰پ ۳۰۱۰۵۰ 


نسبت به محمّد و تو از آنان عهد و پیمان گرفت» وجه تو را به وجوه آنها و روح 
تو را به ارواح آنان معرفی کرد و شناساند. هیچ کسی نمی‌گوید دوستت دارم و 
نمی‌گوید با تو دشمنم مگر اینکه او را می‌شناسی . 
شیطان گفت: به پا خیزء بار سوم با من کشتی بگیر. امام یذ فرمود: آری 
[با هم کشتی گرفتند و ] امیرالممنین 9 او را زمین زد. 
شیطان گفت: ای علی. مرا دشمن مدار. از رویم برخیز تا مژده‌ات دهم. 
امام ی فرمود: برمی‌خیزم و از تو برائت می‌جویم و تو را لعنت می‌کنم. 
شیطان گفت : والّه» ای پسر ابوطالب» احدی تو را دشمن نمی‌دارد مگر اینکه 
در رحم مادرش و در فرزندش با او شریک می‌شوم. 
آیا کتاب خدا را نخواندی که می‌فرماید: «در اموال و اولاد شریکشان شو و 
آنان را وعده ده و شیطان آنها را جز فریب وعده نمی‌دهد). 
حدیث )٩٩(‏ 
[ مقام اختصاصی علی1 در بهشت ] 
تفسیر فرات کوفی . اثر فرات بن ابراهیم عْ. 


فرات می‌گوید: برایم حدیث کرد جعفر بن محمّد -به طور معنعن -از سلمان 


لسع في کلام ذَرَة في علی لد فد ره سنا مان لعیی 4 
فْقال وله یا مان لقَذ حدکیی بما یرک به ثم قال : 


ان تخت له مایم رد اي ال : « وک 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 


له هذء ارف ما دخلها اد قط ولا بذخلها حَد دا حلی تقوم علی رک 
وا لیجف بها في کل وم نونف مك ما عون با 9 الی بومهغ ذلِک ال 
في اضلاحها والْعر لها حتی هام یل له لك نها لب 

اه با لین .فا تسربراً من ثور ما بستطیغأَحد مق لاک نله 
مجلش تك یوم تخل فاذا له یا لین ام له جمیع آفل السَماء علی أَرجْلهم 
حتی یتفر بك مجینك. نم لا یبقی فی السمّاء ولا فی أطرافها لك واحد الا 
تال بح من الرشمّان +9 

از پيامبر عَ نقل است که سخنی دربار؛ علی 1 بر زبان آورد و سلمان آن را 
برای علی لت بازگفت . 

امام علی 3 فرمود: به خدا سوگند» ای سلمان پیامبر آنچه را به تو خبر داد 
برایم حدیث کرد سپس فرمود: 

وال یا علی خدا تو را به حلم و علم و غرفه‌ای که خدا در این سخن فرمود 
ویژه ساخت: «آنان بدان سبب که بردبار ماندند. غرفه [بهشت ] را پاداش داده 
می‌شوند, در آن تحیّت و سلام [خدا ] را دریافت می‌دارند). 

واه هیچ کس - هرگز -به این غرفه در نیاید و ابداً در آن وارد نشود تا تو 


پیش پروردگارت برخیزی . اين غرفه را در هر روز هفتاد هزار فرشته در بر 


۱ سورة فرقان(۲۵) یه ۷۵. 
۲ در «بحار» وارهٌ «بها» نیست. 
۳ تفسیر فرات کوفی: ۰۲۹۶-۲۹۳ حدیث ۳۹۷؛ بحار الأنوار ۷: ۳۳۳-۳۳۲ حدیث .۱٩‏ 


حدیث (۱۰۰) ۳۰۳ 


می‌گیرد 3 تا آن روز این کار صورت نمی‌گیرد مگر برای اصلاح و مَرمّت آن تا تو 
در آن درآیی» سپس خدا اهل بیت تو را در آن -بر تو -درآورد. 

والّه يا علی دراین غرفه. تختی از نوراست که هیچ یک از ملائکه نمی تواند 
به آن بنگرد. روزی که در این غرفه درآیی» اين تخت جای جلوس توست. ای 
علی. چون وارد آن شوی. خداوند همة اهل آسمان‌ها را روی پایشان بایستاند تا 
تو در جایت مستقر شوی . سپس در آسمان و اطراف آن» فرشته‌ای باقی نمی‌ماند 
مگر اينکه تحیّت خدای رحمان را برایت می‌آورد . 

حدیث (۱۰۰) 
[ شوق درخت طوبی برای علی3 ] 

تفسیر فرات کوفی . اثر فرات بن ابراهیم وه . 

فرات 4۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد اسماعیل بن اسحاق بن ابراهیم بن 
اسماعیل فارسی -به طور معنعن از امام باقر لیا از پدرانش (92 که گفت: 

ال سول اللّه :ما آشری بی ای اقا قافن کمام الدتا نع 
صرّث فی السمّاء الساسَة, ادا آا بشجرة لم آر شُجَرٌ خسن منها ولا کر من 
فلت لحَبَرئیل :یا خبیبی . ما هذه الشُجَرَةٌ؟ 

ال : هذه طویی . 

لت : ما هذّا الصَوَت العالی الجَهوَر؟ 0 


۱ 


‌ 


۱ در ماخ «الجَهُوری» ضبط است. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد سوم) 

قال. تقول : اشفا لك یا علی بنَ آبی طالب + 

رسول خدا عم فرمود: چون به آسمان بالا برده شدم و در آسمان دنیا پا نهادم 
تا اينکه به آسمان ششم رسیدم» به درختی برخوردم که نیکوترو بزرگ‌تر از آن را 
ندیده بودم» از جبرئیل پرسیدم: ای حبیب من » این درخت چیست ؟ 

جبرئیل گفت: اين» درخت طوبی است. 

پرسیدم: این صدای بلند و رسا چیست؟ 

جبرئیل گفت: این صدا صوت درخت طوبی است. 

پرسیدم: چه چیزی می‌گوید ؟ 

جبرئیل گفت: می‌گوید: ای علی بن ابی طالب. چقدر شوق [دیدار] تو را 
دارم . 

و 
جزء دوم کتاب به دست مژلْف آن, آقا میرزا محمّد بن محمّد بن حسین در 


اینجا به پایان رسید. به خواست خدای متعال. جزء سوّم در پی خواهد آمد. 


۱ تفسیر فرات کوفی: ۰۲۱۰ حدیث ۲۸۶؛ بحار الاٌنوار ۸: ۱1۵۱-۱۵۰ حدیث ۸۸. 


